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پيشگفتار

علم مکی و مدنی قرآن کريم يکی از مهم‌ترين موضوعات علوم القرآن به شمار مي‌رود، علوم القرآن هر چند نام برای علم مشخصی است که موضوعات متعددی را در بردارد، ولی هر موضوعی از موضوعات آن درخور آنست که طی کتاب مستقل و تحقيقات جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گيرد، همانگونه که علمای سلف حتی در آغاز تدوين علوم اسلامی پيرامون هريک از اين موضوعات تأليفات مستقلی طبق فرهنگ و شيوهء آن عصر داشتند.

موضوع شناخت مکی و مدنی قرآن نیز مانند سایر موضوعات قرآنی اهميت ویژه‌ای در فهم معانی قرآن دارد، و از سوی دیگر تحقيقاتي در اين علم از طرف علمای متأخر و معاصر به شکل وسيع، گسترده و فرا گير- بويژه در زبان دری- صورت نگرفته است، در حالیکه از موضوعات عمدهء مضمون «علوم القرآن» و «تاريخ تشریع اسلامی» به شمار می‌رود، پس تحقیق ويژه و تخصصی در همچو یک موضوع نه تنها برای شاگردان و استادان قابل استفاده است، بلکه برای ساير پژوهشگران و علاقه‌مندان رشتهء علوم القرآن مفيد بوده آن‌ها را در فهم و درک درست تفسير قرآن ياری مي‌رساند. بنا برآن اين موضوع را عنوان اثر علمی خود برای ترفیع از رتبهء «پوهنملی» به رتبهء پوهندوئي«قرار دادم، به امید اینکه خدمت کوچکی در عرصهء تخصص خود انجام داده باشم.

وخداوند مهربان و توانا را سپاسگزارم كه تهیه و ترتيب اين اثر را برايم آسان نموده و در تكميل آن مرا ياري داد، همانگونه که زمينهء تحصيل و آموزش را برايم ميسرساخت، و توفيق سپاسگزاری نعمت‌های خود را عنايت فرمود، و شکر و سپاس را مايهء فزونی نعمت، کفران و ناسپاسی را موجب فنای آن قرار داده فرمود: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [إبراهيم: 7].
«پروردگار شما اعلام کرد: اگر شکر نعمت‌های مرا بجا آوريد، من به طور قطع نعمت‌های شما را افزون مي‌کنم، و اگر كفران كنيد، عذاب و مجازات من شديد است».
برمبنای حديث صحيح
 پيامبر اسلام (: «لا يشکر الله من لا يشکر الناس».
 
«کسی که از مردم تشکر و سپاسگزاری نکند، شکرخدا را هم ادا نمي‌نمايد».
و باتأسی از اخلاق عالی و سنت‌های عملی پيامبر( که اشخاصيکه به او نيکي مي‌كرد، از آن‌ها تقدير و سپاسگزاری مي‌نمود.

باتوجه به سنت‌های قولی و فعلی پيامبر اکرم ( به خود لازم مي‌دانم که از محترم استاد عالی قدر پوهاند نعمت الله «شهرانی» صميمانه سپاسگزاری نمايم؛ چون ايشان باوجود مسؤوليت‌های سنگين اداری، مصروفيت‌های علمی خود، لطف نموده رهنمائی اين اثر را پذيرفته و با رهنمودهای ارزشمند و سازندهء علمی و مشوره‌های مفيد و سالم خويش به ارزش و معنويت اين اثر افزوده و در تکميل آن همکاری لازم نموده‌اند. 
از خداوند متعال عاجزانه درخواست می‌نمايم كه برايشان اجر جزيل، پاداش عظيم، سعادت و موفقيت دو جهان را نصيب گرداند. 

و همچنان از همکاری استاد محترم پوهاند سید عمر منیب نهایت سپاسگزاری نموده و برایشان سعادت و فلاح دارین را از کریم توانا خواهانم.

 و ازجمندان عزيز: معاويه و خالد که بهترين يار و ياورم در اين راه بودند و ساير برادران و دوستانی که در انجام اين رسالت به نحوی بامن همکار بوده و سهم گرفته‌اند، اظهار سپاس و قدر دانی مي‌نمايم و از خداوند متعال برايشان اجر سترگ و پاداش بزرگ مي‌خواهم.

پوهنمل دوكتورعبد القدوس «راجی»
استاد پوهنتون/دانشگاه تخار
خلاصهء اثر

علوم القرآن بهترين وسيله است براي تفسير قرآن که بدون دسترسي کامل به آن، دست به تفسير قرآن زدن اشتباه بزرگي تلقي مي‌شود. 
علوم القرآن- از نام آن پيدا است که- تمام مباحث و مسايلی را که در فهم و توضيح آيات قرآني پيوند مستقیم دارد، دربر می‌گیرد که علم مکی و مدنی قرآن از مهمترین موضوعات مهم آن شمرده می‌شود؛ چون این علم زمان نزول وحی الهی را بيان نموه، آيات قرآنی را از نظر مکان نزول و اشخاص مورد نظر تقسيم‌بندی مي‌کند و فايدهء بزرگی در شناخت ناسخ و منسوخ قرآن داشته، سير تدريجی تعاليم قرآن و بيان معارف اسلامی را بازگو مي‌کند؛ پس شناسایی اين علم در حقيقت شناسایی تاريخ تشريع و حکمت در چگونگی نزول و کشف مراحل مختلفه‌ای است که دعوت اسلامی گذرانده است.
واین علم مانند ساير علوم قرآنی بامداد خود را در همان عصر پرميمنت پيامبر اکرم ( طی نمود، سپس اصحاب گرامی پيامبر ( و علمای تابعين و ساير دانشمندان – اعم از علمای پيشين و معاصر- با درک اهميت اين موضوع کمرهمت را در رهء توضيح و تبيين آن بستند، و طبق فرهنگ و شيوهء عصرخود تأليفات ارزشمندی در اين موضوع نگاشته‌اند.
و با به وجود آمدن نهضت علمی جديد تحقيقات در موضوعات علوم القرآن نيز آغاز گرديد، موضوع مکی و مدنی نيز از اين نهضت علمی بی‌بهره نماند، علمای معاصر تحقيقاتی درعرصهء موضوعات علوم قرآنی بويژه موضوع مکی و مدنی انجام دادند.

 این اثر تحقيقی «خصوصيات و فواید شناخت آيات و سوره‌های مکی و مدنی قرآن» ادامهء همان نهضت علمی است که در تهيهء آن نقاط ذيل در نظر گرفته شده است: 
· از منابع مهم و اولیهء علوم القرآن و مصادر موثق و معتمد تفسیر و حدیث استفاده به عمل آمده است.
·  در بخش روایات به منابع اصلی و معتمد چون کتاب‌های شش گانه و... مراجعه نموده، هر روایت و اثر بابيان درجهء آن به نقل از علمای پیشین و معاصر تخریج گردیده است.
·  قبول، رد، تأييد و ترجيح هر موضوع به اساس روايت‌های صورت گرفته است که از لحاظ سند مراحل دقيق جرح و تعديل را پیموده و نزد علمای حديث به درجهء صحت يا حسن قرار گرفته باشد.

· كوشش شده كه روش تحقيق و نگارش علمی از قبيل: تحقيق موضوع بصورت تخصصی و فرا گیر جوانب موضوع، رعايت نشانه‌گذاري‌ها چون: قوس آيات، نشانهء اقتباس، نشانهء اعتراض و نشانه‌ها و قواعد ديگر قدر توان مراعات گردد.
مطالب عمده و نتیحهء این تحقیق به طور فشرده از این قرار است: 
· موضوع مکی و مدنی قرآن فايدهء بزرگی در شناخت ناسخ و منسوخ قرآن داشته، سير تدريجی تعاليم قرآن، و بيان معارف اسلامی را بازگو مي‌کند.
· تعريف جامع و مانع مكی و مدنی همان تعريف مشهور است: 
«المكی ما نزل قبل الهجرة، والمدنی ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أی البلاد كان حتی ولوكان بمكة أو عرفة».

· يگانه راه مطمئن و معتمد در شناخت جزئيات و تفاصيل موضوع مکی و مدنی نقل است، و طريق اجتهاد يکی از راه‌های شناخت موضوع است، ولی مطمئن نيست، و همچنان جزئيات موضوع به طور مفصل از راه اجتهاد دانسته نمي‌شود.
· استثنای آيات مدنی از سوره‌های مكی، و آيات مكی از سوره‌های مدنی بستگی به روايات صحيح دارد.
·  آيات مدنی ناسخ آيات مدنی سابق، و هم ناسخ آيات مكی شده می‌تواند.
·  علما و دانشمندان علوم قرآن برای تشخيص سوره‌های مكی از مدنی- علاوه برطريق روايت، از طريق درايت نيز- خصايص و ويژگی‌های تعيين كرده‌اند، و اين ويژگی‌ها ما را به شناسائی مكی از مدنی رهبری مي‌کند.
·  ترتيب آيه‌ها وابسته به توقيف نبى اكرم ( و فرود آمده از جانب خداى تعالى است، براى رأى و اجتهاد، در اين زمينه مجالی نیست.
· همچنان نظريهء قابل قبول، مستدل و مستند در ترتيب سوره‌های قرآن اينست که: ترتيب سوره‌های قرآن بهمين ترتيبی که امروز در دسترس ما قرار دارد، مانند ترتيب آيات در هرسورهء قرآن «توقيفی» است، و در زمان حيات پيامبر ( به همين ترتيب مشخص و معلوم بوده است.
· سوره‌های قرآن به اجماع امت يكصدو چهارده سوره است كه اولش «فاتحة الکتاب» و آخرش «الناس» مي‌باشد.
· در تحديد تمام سوره‌هاى مكى و مدنى هشت روايات از طرق متعدد از ابن شهاب، علی ابن ابی طلحه، قتاده، ابن عباس، عکرمه و حسن بن ابی الحسين، نقل گرديده است كه برخی از اين آثار از لحاظ سند به درجهء ثبوت نرسيده است، و برخی ديگر آن از نظر سند بدرجهء ثبوت رسيده، ولی اثر مقطوعی بوده که در همچو موضوع قابل استدلال نمی‌باشد. ولی در صورت نبود روایت صحیح و حسن قابل استئناس می‌باشد.
· با توجه به روايات وارده و استناد به محکم‌ترين و قوي‌ترين آن‌ها تعداد سوره‌های که به اتفاق مکی‌اند (75) سوره است. و (18) سوره به اتفاق مدنى، و (21) سوره مورد اختلاف است.
· بيشتر سوره‌ها به صورت جدا گانه مورد بحث و تحقيق قرار گرفته و در روشنی روايات صحيح يا حسن و ضوابط كلی سوره‌ها به مکی و مدنی بودن آن حكم شده است، به استثنای برخی از سوره‌ها كه در مورد آن‌ها جز بعضی از آثار - كه آنهم خالی از ضعف نبوده- وجود نداشته؛ بناءً از حكم مشخص در مورد آن‌ها صرف نظر گردیده است.

و بالله التوفیق
مقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علی خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
 علوم القرآن، از نام آن پيدا است که تمام مباحث و مسايلی را که در فهم و تفسير قرآن پيوند و ارتباط مستقيم دارد دربر مي‌گيرد، اساس اين علم در عصر نبوت پي‌ريزی شد؛ چون قرآن کريم به شکل وحی به پيامبر ( نازل مي‌گرديد و او قبل از همه به کتابت آيه‌های آن فرمان داده برای کاتبان وحی اشاره مي‌نمود که طبق ترتيب مطلوب به کتابت آيه‌های قرآنی بپردازند.

وهمچنان پيامبر اکرم ( با بيان قولی و فعلی با اشاره و يا صريح در تفسير آيات قرآنی مي‌پرداخت, بدين گونه اساس اين علم در زمان خود وی پي ريزي شد؛ زيرا کتابت قرآن, ترتيب آيه‌ها و سوره‌ها و توضيح مشکلات کلمات قرآنی از اصول علوم القرآن به شمار مي‌رود. 

اهداف تحقیق: 
موضوع شناخت مکی و مدنی قرآن بنابر اهميتي که در فهم معانی قرآن دارد و اينكه تحقيقاتي در اين علم از طرف علمای متأخر و معاصر به شکل وسيع، گسترده و فرا گير- بويژه در زبان دری- صورت نگرفته است و از موضوعات عمدهء مضمون «علوم القرآن» و «تاريخ تشریع اسلامی» است که اين دو مضمون در ديپارتمنت‌های تعليمات اسلامی و فقه و قانون پوهنځی شرعيات در جملهء مضامين اساسی آن تدريس مي‌گردد، پس تحقیق ويژه و تخصصی در همچو یک موضوع نه تنها برای شاگردان و استادان اين پوهنځی قابل استفاده است، بلکه برای ساير پژوهشگران و علاقه مندان رشتهء علوم القرآن مفيد بوده آن‌ها را در فهم و درک درست تفسير قرآن ياری مي‌رساند. بنا برآن اين موضوع را عنوان اثر علمی خود قرار دادم که از بخش‌های مهم ذيل تشکيل يافته است: 
 در مقدمه: اهميت، سبب انتخاب و پيشينهء موضوع و روش تحقيق گنجانيده شده است.

 بخش نخست: تعريف لغوي و اصطلاحي مكی و مدنی و فوايد شناخت آن را در بر دارد.

بخش دوم: در مورد نشأت و ظهور اين علم و مراحل رشد آن.

بخش سوم: در بارهء قواعد و ضوابط مکی و مدنی، شناخت قاعده و ضابطه و فرق اين دو واژه تخصيص يافته است.

در بخش چهارم: تقسيمات ديگری كه به موضوع مکی و مدنی پيوند مستقيم دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بخش پنجم: شناخت آيه‌ها و سوره‌ها.
بخش ششم: تحقيق روايات در تحديد سوره‌ها طبق موازين علم حديث.

بخش هفتم: آيات و سوره‌های مکی و مدنی و سوره‌های مورد اختلاف با دلايل..

و با بیان نتايج گيری، مناقشه، نتیجه گیری و پيشنهادات خاتمه يافته است.

پیشینهء تاریخی موضوع: 
دقت و تأمل در موضوع «مکی و مدنی آيات و سوره‌های قرآنی» و بررسی روايات اسلامی که در اين عرصه ثابت شده، واضح مي‌سازد که نشأت اين علم نيز در عصر پرميمنت نبوت برمي‌گردد، هر چند در اين مورد روايتی از خود پيامبر ( نقل نشده است، ولی درعصر نزول وحی و در حيات پيامبر ( شاگردان مکتب نبوت، و ياران گرامی وی، نه به عنوان يک موضوع، بلکه به عنوان: ياد داشت زمان و مکان نزول قرآن به اين موضوع توجه نموده، زمان و مکان نزول آيه‌ها و سوره‌های قرآنی را ثبت و ضبط نموده‌اند که بعد‌ها آن روايات اسلامی دلايل مکی و مدنی بودن آن آيات و سوره‌ها شمرده شد. 

 بدين گونه اساس اين علم در عصر نبوت پي‌ريزی شد، و علم مکی و مدنی مانند ساير علوم قرآنی بامداد خود را در همان عصر پرميمنت پيامبر اکرم ( طی نمود.

 سپس اصحاب گرامی پيامبر ( که شاهد نزول وحی الهی بوده، زمان و مکان آن را خوب مي‌دانستند، بادرک اهميت اين موضوع کمرهمت را در رهء توضيح و تبيين آن بستند، آنچه را که در اين قسمت مي‌دانستند، بيان کرده و اهميت آن را برای مردم توضيح نمودند: 
 ازخليفهء دوم عمربن خطاب ( در مورد نزول آيهء: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [المائدة: 3] چنين نقل است: 
«إني لأعلم حيث أنزلت، وأين نزلت، وأين رسول الله ( حين أنزلت يوم عرفه، وإنا والله بعرفة».

«من مي‌دانم که اين آيه چه وقت؟ و درکجا نازل گرديد؟ و در وقت نزول آن پيامبر ( درکجا بود؟ روزعرفه هنگاميکه ما در ميدان عرفات بوديم اين آيه نازل گرديد». 
 عبد الله بن مسعود علم مکی و مدنی را بخش مهم از علوم قرآنی دانسته مي‌فرمايد: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سور ة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آ َيه من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه».
 
«سوگند به خداييکه جز او خدايی نيست، سوره‌ای از کتاب خدا فرود نيامده جز اينکه من مي‌دانم کی نازل شد؟ و آيه‌ای از کتاب خدا نازل نشده، مگر اينکه مي‌دانم در بارهء چه بوده؟ اگر شخصی را سراغ داشته باشم که کتاب خدا را بهتر از من مي‌داند، و امکان سفر در آن بوده باشد، بخاطرکسب علم قرآن به سوي آن رخت سفر خواهم بست».

 خليفهء چهارم علی بن ابی طالب ( مي‌گويد: «سلوني عن کتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل».

«در بارهء تفسير قرآن از من بپرسيد؛ سوگند به خداوند هر آيه‌ای که در شب يا در روز، در زمين هموار و يا درکوه نازل گرديده است، من مي‌دانم».

عصر تابعين مرحلهء تکميلی عصرصحابه است، تابعين وصف و تفصيل تمام روايات را در اين قسمت مانند ديگر موارد علوم قرآنی از ياران پيامبر ( شنيده‌اند، و باکمال امانت داري آن را ثبت و ضبط نموده و برای نسل بعدی انتقال داده‌اند.
 و با حلول قرن دوم هجری، نهضت تأليف و تدوين علوم اسلامی نيز آغازگرديد، دانشمندان اسلامی در ابواب و موضوعات مختلف علوم دينی احاديث نبوی، و روايات اسلامی را جمع‌آوری نمودند که حرکت تأليف و تدوين شامل موضوعات علوم قرآنی نيز بود، علمای اين فن چون عكرمه، حسن بصری، ابن شهاب زهری، ضحاک بن مزاحم هلالی و... طبق شيوهء آن زمان به تأليفات مستقل در موضوع علم مکی و مدنی قرآن پرداختند. 

در قرن سوم هجری كه عصرطلايی و شگوفايی علوم اسلامی محسوب مي‌گردد، نهضت تأليف و ترجمه مرحلهء ابتدائی خود را سپری نموده، به مرحلهء پختگی رسيده بود، کتاب‌ها به صورت جامع، مرتب، موضوعی، منقح و تصحيح شده تأليف مي‌گرديد.

دانشمندان فن علوم القرآن نيز با استفاده از اين نهضت علمی تألِيفاتی را در موضوعات علوم القرآن بخصوص «علم مکی و مدنی» با نظرداشت فرهنگ عصر خود به شکل جامع و موضوعی در رشتهء تحریر درآوردند که از آن جمله مي‌توان کتاب‌های ذيل را نام برد: 
1- «فضائل القرآن وما أنزل بمکة وما أنزل بالمدينة» تأليف ابن ضريس يکتن از محدثان بزرگ. 

2- «بيان عدد سور القرآن وآياته وکلماته ومکيه ومدنيه» تأليف ابن عبد الکافی از علمای قرن چهارم.

3- «التنزيل وترتيبه» تأليف ابوالقاسم نيشاپوری از علمای قرن پنجم.

4- کتاب «المکي والمدني» تأليف امام مکی بن ابي طالب از علمای قرن ششم. 

5- کتاب «المکي والمدني في القرآن» تأليف عز الديرينی.

از قرن هشتم به بعد تا اواخر قرن چهاردهم تأليف در علوم القرآن به شمول موضوع مکی و مدنی دچار يك وقفهء طولانی گرديد و موضوعات مختلف اين علم كمتر بصورت ويژه مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته، بلكه همه تحقيقات در اطراف کتاب البرهان زرکشی و اتقان سيوطی دور مي‌زد. 

و با به وجود آمدن نهضت علمی جديد تحقيقات در موضوعات علوم القرآن نيز آغاز گرديد، موضوع مکی و مدنی نيز از اين نهضت علمی بی‌بهره نماند، علمای معاصر تحقيقاتی درعرصهء موضوعات علوم قرآنی بويژه موضوع مکی و مدنی دارند که کتاب‌های آتی از آن جمله قابل ياد آوری است: 
1- أهم خصائص السور والآيات المکية.

2- خصايص السور والآيات المدنية.
3- المکی والمدنی في القرآن.
 در آينده توضيح داده خواهد شد که يک بحث ويژه بايد چه خصايصی را دارا باشد؟

 کتاب‌هاییکه در موضوع مورد بحث ما تأليف شده- اعم از تأليفات علمای پيشين و معاصر- بیشتر آن بنابر دلایلی فرا گیر جوانب موضوع نبوده و برخی از این تحقیقات دقت علمی را کمتر درنظر گرفته است، جز کتاب «المکي والمدني في القرآن» که اين کتاب در موضوع مورد بحث کتاب جامعی شمرده مي‌شود، ولی ناقص است، تنها سوره‌های نيم اول قرآن را در بر دارد.

 و از سوی ديگر اهميت خاصی كه شناخت مکی و مدنی در فهم تفسير آيات قرآنی دارد درخور آنست كه در اين مورد بحث وبررسی ويژه‌ای صورت بگيرد؛ زيرا علم بازشناسی آيات وسوره‌های مکی و مدنی قرآن از يک سو زمان نزول وحی الهی را بيان مي‌کند و از سوی ديگر آيات را چه از نظر مکان نزول و يا اشخاص مورد نظر و يا از جهت زمان نزول، تقسيم‌بندی مي‌کند و وسيلهء شناخت ناسخ و منسوخ مي‌باشد.

با توجه به مطالب فوق خواستم اثريكه غرض ترفيع علمی تهيه مي‌نمايم عنوان آن: 
«خصوصيات و فواید شناخت آيات و سوره‌های مکی و مدنی قرآن» باشد، تا به لطف وياری پروردگار مهربان خدمتی در علوم قرآن- بويژه در زبان دری- انجام داده باشم. 

 از خالق متعال استدعا دارم كه مرا در تكميل اين رسالت توفيق وياری رسانده واين عمل اندک و نا چيز را مورد پذيرش خود قرار دهد. 
مروری بر مراجع: 
·  چون موضوع مورد بحث ما علاوه بر جنبهء درایتی جنبهء روایتی نیز دارد؛ بنابراین در بخش روایات به منابع اصلی ومعتمد چون کتاب‌های شش گانهء حدیث (صحیح البخاری، صحیح مسلم و سنن چهار گانه) و همچنان مسند احمد، مستدرک حاکم و... مراجعه نموده، هر روایت و اثر از منابع اصلی آن با بيان درجهء هر حديث واثر تخریج گردیده است.
·  کتاب‌های علوم القرآن- بخصوص کتاب‌های که در مورد مکی و مدنی- در عصر تابعین چون نزول القرآن از ضحاک، عکرمه و حسن بصری، و تنزیل القرآن از ابن شهاب زهری، و کتاب‌هاییکه در عصر شگوفایی علم در قرن‌های دوم تا پنجم تألیف گردیده است، چون فضایل القرآن از ابن ضریس، و بيان عدد سور القرآن وآياته وکلماته ومکيه ومدنيه تأليف ابن عبدالکافی، و التنـزيل وترتيبه تأليف ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبيب نيشاپوری بعد از کتاب‌های حدیث منابع دیگر روایتی این اثر به شمار می‌رود. 
·  بيشترين وبزرگترين منابع اين اثر بعد از روايات اسلامی كتاب‌های علوم القرآن چون البرهان فی علوم القرآن از زرکشی، الاتقان فی علوم القرآن از سیوطی، مناهل العرفان فی علوم القرآن از زرقانی، مباحث فی علوم القرآن از مناع القطان و... است.
· همچنان كتاب‌های تفسير – اعم از تفسیر سلف و تفاسیر علمای معاصر- و برخی از شروحات حدیث چون فتح الباری و... نیز از منابع این اثر است، ولی حكم و ترجيح بر مبنای روايت‌های صحيح و یا حسن بوده، نه براساس آرا و نظريات اشخاص.
روش تحقیق: 
 بنا بر رعايت روش علمی تحقيق و نگارش، نقاط ذيل در تهيهء اين اثر در نظر گرفته شده است: 
1- ذكر آيات قرآن با حواله و ترجمهء فارسی آن.

2- تخريج احاديث و آثار از منابع اصلی با بيان درجهء هر حديث و اثر با نقل از علمای فن حديث، جز احاديث صحيح البخاری وصحيح مسلم كه در صحت احاديث اين دو كتاب هيچ ترديدی نزد علمای حديث وجود ندارد.

3- قبول ویارد يک مسأله، تأييد و ترجيح آن به اساس روايت‌هایی صورت گرفته است که از لحاظ سند مراحل دقيق جرح وتعديل را پيموده و نزد علمای حديث به درجهء صحت يا حسن رسيده باشند.

 اما رواياتيكه به درجهء ثبوت نرسيده ضعيف يا پايين‌تر از آن بوده - حتی در صورت نقل اين گونه روايات- مورد اعتماد و استدلال قرار نگرفته است؛ زيرا چنين روايات از نطر علمی قابل استدلال نمي‌باشد.

4- به حد توان كوشش شده كه روش تحقيق ونگارش علمی از قبيل: تحقيق موضوع بصورت تخصصی رعايت نشانه‌گذاري‌ها چون: { } قوس آيات و" " نشانهء اقتباس و- - نشانهء اعتراض و نشانه‌ها و قواعد ديگر با دقت مراعات گردد. 

5- بيشتر سوره‌ها به صورت جدا گانه مورد بحث وتحقيق قرار گرفته ودر روشنی روايات صحيح يا حسن وضوابط كلی سوره‌ها به مکی و مدنی بودن آن حكم شده است، به استثنای برخی از سوره‌ها كه در مورد آن‌ها جز بعضی از آثار - كه آنهم خالی از ضعف نبوده- وجود نداشته؛ بناءً از حكم مشخص در مورد آن‌ها صرف نظر نمودم.

6- از ويژگی‌های اين تحقيق شموليت، فراگيری و بررسی جزئيات موضوع به صورت علمی وهمه جانبه است. 

7- ترتيب فهرست‌های ذيل: 
فهرست منابع ومراجع.
فهرست مطالب. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
بخش نخست: 
تعريف و فوايد
شناخت مكى ومدنى

تعريف مکی و مدنی
الف- تعريف لغوی: 
 اصطلاح"مكی" و"مدنی" از دو كلمه تركيب يافته است: 
1- مكی: منسوب به"مكة "، شهر مكه، سرزمين وحی و زادگاه پيامبراسلام ( است.
 به اساس قاعدهء نسبت حرف"ة" از آخر كلمهء "مكة"حذف وحرف "يای" نسبتی علاوه گرديده است. ابن مالك در همچو مورد مي‌گويد: 
ومثله مما حواه احذف و تا تأنيث أو مدته لا تثبتا

"وهمچنان از آخر کلمه- در حالت نسبت- حرف تا وحرف مد حذف کرده می‌شود". 
2- مدنی: منسوب به مدينه، شهر پيامبر ( است.

 مدينه: جمع آن: مدن و مداين است، به معنی: شهر، ولی شهر مدينهء منوره به اين نام شهرت دارد. 

طبق قاعدهء نسبت هر اسمی كه بروزن "فَعِيلة" باشد، در حالت نسبت، حرف"ی" و"ة" از آن حذف شده، وكسرهء عين (حرف دوم). به فتحه تبديل گرديده بر وزن"فَعَلِی"خوانده مي‌شود، مانند صَحَفِی، َمَدِنی، جَرَشِی و...

وفَعَلِی فی فَعِِيْلة التزم وفُعَلی فی فُعَيلة حتم 

 " فعيله درحالت نسبت "فَعَلی" خوانده مي‌شود، وهمچنان نسبت "فٌعَيله" به طور لازم "فُعَلی" مي‌باشد" 
ب- مفهوم عام اين دو واژه: 
برخی از واژه‌های علمی- مانند واژه‌های: "علوم القرآن"، " ناسخ و منسوخ"و...- علاوه بر مفهوم لغوی و قبل از تشخيص كاربرد علمی واصطلاحی آن، به معنی سوم كه گسترده‌تر از مفهوم اصطلاحی آن است، نيز اطلاق مي‌گردد.

واژهء "مكی و مدنی" نيز از ديدگاه علمای پيشين مفهوم شاملتری نسبت به معنی اصطلاحی آن دارد. ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبيب نيشاپوری مفهوم عام " مكی و مدنی" را چنين مشخص نموده است: "علم يبحث منازل القرآن المكی والمدنی, وكل ما يتعلق بذلك من ملابسات الأحوال".
 

"علميست كه در بارهء موارد نزول قرآن (آيات و سوره‌های). مكی و مدنی، اوضاع، احوال و متعلقات آن بحث مي‌کند". 
ج- تعريف اصطلاحی مكی و مدنی: 
 آيات و سوره‌های قرآن از لحاظ تفاوت زمان و مكان نزول دو قسم هستند: 
 1- سوره‌های مکی كه قبل از هجرت و در دورهء سيزده سالهء اول رسالت در مكه و حومه‌های آن بر پيامبر ( فرود آمده‌اند. 

2- سوره‌های مدنی که بعد از هجرت و در دورهء ده سالهء رسالت در مدينه وديگر جاها برپيامبر ( نازل گرديده‌اند و اين دو نوع سوره‌ها (مکی و مدنی) نه تنها از راه روايت،بلکه از راه درايت و وجود ويژگي‌ها نيز از هم جدا شده‌اند که در بحث‌های بعدی به طور مشروح خواهد آمد.

منظور از مكی و مدنی بودن سوره: 
تعيين اينكه سوره‌ای مكی و يا مدنی است، به تبعيت از اكثر آيات و يا به پيروی از آغاز سوره مي‌باشد. حافظ ابن حجر در اين ارتباط مي‌گويد: " فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، بَلْ الْأَرْجَح أَنَّ جَمِيع مَا نَزَلَ بَعْد الْـهِجْرَة مَعْدُود مِنْ الْـمَدَنِيّ"
.
"از نزول يک يا چند آيهء از سوره‌های طويل که اکثريت آن در مدينه نازل شده باشد، لازم نمی‌آيد که آن سوره مکی شمرده شود، بلکه آنچه در مدينه نازل گرديده، مدنی شمرده مي‌شود".

 چون آغاز سوره‌ای در مكه نازل می‌گشت، نوشته می‌شد: "مكيه"، سپس آيات بعدی بدنبال آن قرار مي‌گرفت، و هم چنان در صورتيكه بيشتر آيات سوره مدنی بوده، به اساس آن سوره را مدنی شمرده‌اند، و يا عكس آن.

 بنابر اين اصل سورهء اسرا مكی شمرده مي‌شود؛ چون اكثر آيات آن قبل از هجرت نازل گرديده است، و سورهء مطففين مدنی محسوب مي‌گردد؛ چون آغاز آن به دليل روايت صحيح
 از عبدالله بن عباس در مدينه نازل گرديده است: 
" لما قدم النبی ( المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ﭽ ﯖ ﯗﭼ فأحسنوا الكيل بعد ذلك".
 

"هنگام ورود پيامبر ( در مدينه، باشندگان مدينه، از لحاظ وزن و پيمانه كردن از بد‌ترين مردمان بودند، خداوند اين آيه: ﭽ ﯖ ﯗﭼ. را نازل فرمود، بعد از نزول اين آيه پيمانه‌هاى خود را اصلاح نمودند".

 گرچند آيات بعدی آن از لحاظ دقت تعبير، ايجاز بيان و محتوی به آيات مكی مي‌ماند؛ و اين امر واداشته است كه برخی از سلف اين سوره را مكی بشمارند.

ملاک تشخيص مكی و مدنی: 
 علما ودانشمندان فن در اصطلاح مكی و مدنی بودن سوره‌ها و آيات قرآنی، سه ملاك وضابطه دارند: 
1- پاره‌ای مكان و محل نزول را در نظر گرفته آن را معیار بازشناسی مكی و مدنی قرار داده‌اند، يعنی چنانكه از خود عنوان مكی و مدنی مستفاد مي‌شود: 
" مكی آنست كه در مكه نازل شده باشد، اگر چه نزول آن پس از هجرت بوده باشد". 

و"مدنی آنست كه نزول آن در دوران اقامت مدينه صورت گرفته است".

 البته كلمهء مكه شامل اطراف و جوانب آن؛ چون منی، عرفات و حديبيه نيز مي‌باشد، اطراف مدينه از قبيل بدر، احد، سلع و...ملحق به مدينه است.

اما اين تعريف جامع و مانع نيست؛ زيرا آياتی كه در تبوك، بيت المقدس و ديگر سفرهای پيامبر( نازل شده، آن‌ها را نمي‌توان جزوی هيچ يک از اين تقسيم‌بندی قرار داد.

2- دسته‌ای اشخاص را پايه و اساس تقسيم‌بندی قرار داده می‌گويند: 
 " مكی آن سوره‌ها، يا آياتی است كه روی خطاب با مردم مكه دارد، و مدنی آنست كه مردم مدينه را مخاطب مي‌سازد".

 از اينجا گفته‌اند: آنچه در قرآن "يا أيها الناس" آمده مكی است، و آن جائيکه به لفظ: "يا أيها الذين آمنوا" خطاب شده، مدنی است؛ چه در زمان اقامت پيامبر ( در مكه كفر و بی‌ايمانی غالب بوده، خطاب به مردم مكه چنان مي‌باشد.

ولی در دوران زند گی آن حضرت به مدينه، مردم آن زمان بيشتر به او گرويده بودند وخطاب به اكثر و اغلب رساتر و گيراتر است.
 

 ابوعبيد در فضايل القرآن و ابوبكر بن ابی شيبه در مصنف از ابراهيم نخعی چنين نقل مي‌کنند: 
"كل شیء فی القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وكل شیء فی القرآن يا أيها الناس نزل بمكة".

 اين تعريف هم كامل نيست، جای گفتگو، ايراد و مجال بحث زيادی را دارد؛ چه بسيار زياد است در قرآن كه به هيچيک از اين دو نوع خطاب نشده، و نمونه‌های آن اوايل سوره‌های احزاب، منافقون وغيره مي‌باشد. 

گذشته از آن آياتی است كه به اتفاق گفته‌اند: مكی است و در آن به "يا أيها الذين آمنوا " خطاب شده چون آيهء 77 سورهء حج، هم چنين در آياتيکه مسلماً در مدينه نازل شده، "ياأيها الناس" بكار رفته است مانند: اول سورهء نساء و آيه‌های: 21 و 168سورهء بقره.؛ پس اين تقسيم‌بندی نيز كامل نيست.
 
3- اصطلاح مشهور: 
 جمعی زمان نزول، ترتيب زمانی و مراحل تدريجی پشرفت و گسترش اسلام را محور قرار داده مي‌گويند: "مراد از مكی: نزول آيات قرآنی پيش از هجرت رسول اكرم( به مدينه است، اگرچه نزول آيه‌ای در جائی جز مكه باشد.

 و منظور از مدنی: آيات و سوره‌های است كه بعد از اين هجرت نازل شده باشد.

" المكی ما نزل قبل الهجرة، و المدنی ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أی البلاد كان حتى ولو كان بمكة أو عرفة".

چنانكه خود تعريف نشان مي‌دهد که اين تقسيم‌بندی خط فاصل زمانی را در نظرگرفته و بنحوی قطعی و روشنی ميان دو زمان را تفكيک و انقسام مي‌نمايد و جای اختلاف وگفتگو نمي‌گذارد.

 بنا براين تعريف آياتی كه پس از هجرت در مكه نازل شده، مدنی شمرده مي‌شود؛ مانندآيهء: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ كه روز جمعه در سال حجة الوداع در ميدان عرفات نازل شد.

 وآيهء: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ در سال فتح مكه در داخل كعبه نازل گرديد.

ترجيح اصطلاح مشهور: 
 تعريف سوم (تعريف مشهور) برای مكی و مدنی بادر نظرگرفتن عنصر زمان برتقسيمات وتعريفات ديگر بنا بر دلايل زير قابل ترجيح است: 
الف- اين تعريف جامع و مانع بوده شامل تمام آيه‌ها و سوره‌های قرآنی است، و هيچ آيه ويا سوره‌ای از اين تقسيم‌بندی خارج نمی‌ماند.

ب- مطالعهء روايات اسلامی و دقت در آن نيز نشان مي‌دهد كه منظور صحابه از مكی و مدنی همين اصطلاح مشهور (در نظرگرفتن عنصر زمان) بود؛ بدليل اينكه سوره‌های: توبه، فتح و منافقون- طوريکه در بحث‌های آينده توضيح داده خواهد شد- از ديدگاه علمای سلف از سوره‌های مدنی به شمار مي‌رود، در حاليکه سورهء توبه كاملاً در مدينه نازل نگرديده، بلكه قسمت بيشتر آن در برگشت از تبوك در مسير راه نازل شده است.

 و همچنان سورهء فتح در برگشت از سفرحديبيه، سورهء منافقون در غزوهء بنی المصطلق نازل گرديد.
 

ج- موضوع مكی و مدنی پيوند استواری با تاريخ دارد و در چنين مواردی ما نمي‌توانيم تقسيم‌بندی مكانی داشته باشيم، بويژه اگر بخواهيم آيات و سوره‌هائی را كه در آغاز، ميانه و پايان دوران اقامت پيغمبر اكرم ( در مكه يا در مدينه نازل شده‌اند، دقيقا مشخص سازيم؛ زيرا پيگيری اين دوران‌های پياپی طبعاً گزينش يک ترتيب زمانی را بديهی مي‌سازد، بطوريکه جای هيچ گونه ترديدی باقی نمی‌ماند.
 

د- امتياز ديگر بکار گرفتن اين روش تاريخی- زمانی در تقسيم‌بندی آيات وسوره‌های مکی و مدنی قرآن- اينست که: حالات روانی مسلمانان، شرايط و تحولات اجتماعی در جامعهء نوبنياد اسلامی از نظر دور نمی‌ماند، و تأثيرات محيط زيست در زند گی انسان بدست فراموشی سپرده نمي‌شود.
 
بنا براين صاحبنظران و محققان علوم قرآنی اين اصطلاح (اصطلاح مشهور) را انتخاب نموده و مورد اعتماد قرار داده‌اند: 
 ابن عطيه در تفسر خود مي‌نويسد: "کل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبی ( فهو مدنی، سواء ما نزل بالمدينة، أو فی سفر من الأسفار أو بمکة وإنما يرسم بالمكی ما نزل قبل الهجرة".
 
علامه بقاعی، زركشی و سيوطی نيز اصطلاح سوم را تعريف مشهور مكی و مدنی و نظر مورد اعتماد جمهور علمای تفسير و علوم القرآن قرار داده‌اند.

د- فوايد مهم آگاهی از علم مکی و مدنی: 
1- علم بازشناسی آيات و سوره‌های مکی و مدنی قرآن از يک سو زمان نزول وحی الهی را بيان مي‌کند، و از سوی ديگر آيات را چه از نظر مکان نزول ويا اشخاص مورد نظر و يا از جهت زمان نزول، تقسيم‌بندی مي‌کند، و خود روشن است که اين تقسيم‌بندی‌ها برای تعيين زمان نزول آيات عامل بس مهمی شمرده مي‌شود.

2- هرگاه دو آيه‌ای از قرآن مجيد در يک موضوع باشد و حکم يکی با ديگری اختلاف داشته باشد و بدانيم که يکی مکی و ديگری مدنی است، مي‌توانيم بگوييم که: آيهء مدنی ناسخ حکم مکی است؛ چه از نظر زمان آيهء مکی پيش از مدنی نازل شده است.

 ابوجعفر نحاس فوايد اين علم را برشمرده مي‌گويد: "وإنما يذکر مانزل بمکة والمدينة؛ لأن فيه أعظم الفائدة فی الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا کانت مکية، وکان فيها حکم، وکان فی غيرها مما نزل بالمدينة حكم غيره، علم أن المدنية نسخت المكية".

 " شناخت مکی و مدنی فايدهء بزرگی در ناسخ و منسوخ دارد؛ زيرا آيهء مکی اگر حکمی برخلاف آيهء مدنی داشته باشد، در آن صورت مدنی را ناسخ مکی گرفته مي‌شود".

3- چون علم مکی و مدنی سير تدريجی تعاليم قرآن، و بيان معارف اسلامی را بازگو مي‌کند؛ بنابرآن شناسایی آن در حقيقت شناسایی تاريخ تشريع و حکمت در چگونگی نزول و کشف مراحل مختلفه‌ای است که دعوت اسلامی گذرانده است.

4- فايدهء ديگر علم مکی و مدنی اطمينان و اعتمادی است که در دل ما ايجاد مي‌کند؛ چه اين کار اهتمام مسلمانان را در تمام جهات مختلفهء قرآن مي‌رساند که حتی نزول پيش و پس از آن را نيز نقل کرده‌اند، و آنچه در سفر و ياحضرآمده، و آنچه به شب و يا روز نازل شده، آنچه به زمستان و يا تابستان بوده، آنچه به زمين و يا آسمان، آنچه مجمل ويا مفسر، آنچه از مکه به مدينه رفته، و آنچه از مدينه به مکه و يا به حبشه برده‌اند.
وقتيکه دقت و ضبط تا اين حد بود، ديگر سلامت آن و مصونيت از تغيير و تحريف مسلم وروشن مي‌گردد، از اينجاست که علوم فراوانی از قرآن بوجود آمده که برای درک درست مفاهيم قرآنی بايد آن‌ها را قبلا دانست.
 

 بهمين جهت محققان علوم قرآنی از دير باز به اهميت اين موضوع تأکيد نموده، و آنچنان کار را سخت گرفته گفته‌اند كه: کسيکه مراحل مختلف دعوت را دقيقا باز نشاخته است، حق ندارد به تفسيرکتاب خدا بپردازد.
 

 بلکه توجه علمای اسلام به اين کتاب بزرگ آسمانی فراتر از اين‌ها بوده است و بالاترين درجهء تدقيق، تحقيق، کاوش و پژوهش را در اين راه بکارگرفته‌اند وگسترده‌ترين تفصيلات و کوچکترين جزئيات از نظر تيزبينشان دور نمانده است.

به عنوان مثال: وقتی به طور کلی ديده‌اند که بيشتر آيات قرآن در وقت روز نازل شده‌اند؛ بنابراين توجه خود را معطوف اين نکته گردانيده‌اند که پيگيری کنند که نزول کداميک از آيات و سوره‌های قرآن از اين قاعده مستثنا هستند، و مثلا به سورهء مريم رسيده‌اند و ديده‌اند که آری، سورهء مريم شب هنگام نازل شده است.

 آيات نخستين سورهء فتح نيز شب هنگام نازل شده‌اند، در صحيح البخاری از عمر نقل شده است که گفت: پيامبر اکرم ( فرمود: " امشب سوره‌ای بر من نازل شد که از هر آنچه خورشيد برآن می‌تابد برای من ارزشمندتر است! آنگاه، شروع به خواندن فرمود:    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ.
 
 آيات نخستين سورهء حج طبق روايت صحيح نيز شبانه بر آنحضرت نازل شد:         ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ.

اين آيات شبانگاه، هنگامی که پيامبر اکرم ( از جنگ با قبيلهء بنی المصطلق بازمی‌گشت و مسلمانان به فرمان پيغمبر( در حال حرکت بودند، نازل شد.

اگر اين چنين، روايات صحيح را مأخذ کار خويش قرار دهيم، به آنجا می‌رسيم که حتی مي‌توانيم دريابيم که آيات قرآنی در آغاز شب يا در ساعات نيمهء شب و يا سحرگاهان برپيغمبر اکرم ( نازل شده است؟! 
 
محقق معاصر داکتر صبحی صالح فوايد شناسائی مکی و مدنی را چنين توضيح داده است: 
 "علم باز شناسی آيات و سوره‌های مکی و مدنی قرآن، سزاوار آن همه توجهی که به آن مبذول شده است، بوده است و درخور آنست که بحق، مسير اصلی پژوهش علمای اسلام برای تحقيق در مراحل مختلف پيشرفت و گسترش آيين اسلام به شمار آيد، و محققان و صاحبنظران از اين راه گام‌های حکيمانهء وحی آسمانی قرآن را همراه با وقايع و حوادث و زمينه‌ها وشرايط جامعهء نو بنياد اسلامی بازشناسند، و از همين راه نيز، چگونگی و هماهنگی و تأثير متقابل آيين اسلام و جاهليت را در يکديگر، در محيط عربستان و در مکه و مدينه و در زندگی بيابان نشينان و شهرنشينان و نيز شيوه‌های گوناگون سخن گفتن قرآن را با مسلمانان و مشرکان و يهوديان و مسيحيان بشناسند.

بديهی است، وقتی اين علم بخواهد همهء آن معارف گسترده‌ای را که به اختصار از آن‌ها ياد کرديم، به انسان بدهد، طبعا مباحث متنوع و مختلفی پيدا مي‌کند، از يکسو تحقيق در ترتيب زمانی نزول آيات قرآن را لازم می‌آورد و از سوی ديگر تحقيق به منظور مشخص گردانيدن مکانی که هر قسمت از آيات قرآن در آن نازل شده است، در دستور کار اين علم قرار مي‌گيرد.

 همچنين دسته‌بندی موضوعی آيات قرآن لازم می‌آيد، و نيز تعيين نام و مشخصات کسانيکه آيات قرآن در رابطه به آنان نازل شده است، جزو برنامهء اين پژوهش‌های علمی قراردارد.
 

***

مناقشه: 
منظور از مكی و مدنی بودن سوره، به تبعيت از اكثر آيات و يا به پيروی از آغاز سوره مي‌باشد. 
 علما و دانشمندان فن علوم القرآن در اصطلاح مكی و مدنی بودن سوره‌ها و آيات قرآنی، سه ملاك و ضابطه دارند که پاره‌ای مكان و محل نزول را در نظر گرفته آن را اساس بازشناسی مكی و مدنی قرار داده‌اند، و دسته‌ای، اشخاص را پايه و اساس تقسيم‌بندی قرار داده، و جمعی زمان نزول، ترتيب زمانی و مراحل تدريجی پیشرفت وگسترش اسلام را محور قرار داده‌اند.
تعريف سوم قابل ترجيح است؛ زیرا اين تعريف جامع و مانع بوده شامل تمام آيه‌ها وسوره‌های قرآنی است، و هيچ آيه و يا سوره‌ای از اين تقسيم‌بندی خارج نمی‌ماند.
چون علم مکی و مدنی سير تدريجی تعاليم قرآن و بيان معارف اسلامی را بازگو مي‌کند؛ بنابرآن شناسائی آن در حقيقت شناسائی تاريخ تشريع و حکمت در چگونگی نزول وکشف مراحل مختلفه‌ای است که دعوت اسلامی گذرانده است و از سوی دیگر شناخت مکی و مدنی فايدهء بزرگی در ناسخ و منسوخ دارد.

***
بخش دوم: 
نشأت علم مکی و مدنی
مکی ومدنی از عصر نبوت تا عصر تدوین 
الف- علم مکی و مدنی در عصر نبوت: 
نخستين مرحلهء حفظ و جمع‌آوری قرآن در سينه‌ها، تفسير و علوم قرآنی از شخص پيامبر ( آغاز مي‌گردد، رسول خدا ( همهء همت خود را بر آن گماشته بود که خود، قرآن را فرا گيرد، حفظ کند و در معانی آن دقت نمايد، سپس آن را با درنگ و تأنی بر مردم فرو خواند و تفسير نمايد؛ تا آنان نيز آن را فرا گيرند و حفظ کنند و بدان عمل نمايند و به آيندگان بسپارند: 
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ. 

"زبان خود را با شتاب به قرآن مجنبان، برماست گرد آوردن آن به سينهء تو، وتوانايی بخشيدن برای خواندن آن، پس هرگاه ما قرآن را توسط جبريل برتو خوانديم، تو خواندن آن را پيروی و پيگيری کن، سپس بيان و توضيح آن برعهدهء ماست".

 پيامبر ( در بدو امر در فراگيری آيات قرآنی شتاب مي‌ورزيد، پروردگارجهان در اين آيات او را مطمئن ساخت و بدو وعده کرد که قرآن را در سينه‌اش جمع کند و قرائت لفظ و فهم معنايش را بر او آسان سازد.

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ 

 "و قرآن را بر تو نازل كرديم تا اينكه چيزی را برای مردم روشن‌سازی که برای آنان فرستاده شده است (که احکام وتعليمات اسلامی است). و تا اينکه آنان در بارهء مطالب آن بينديشند".

از اينجا بود که رسول اکرم ( در سينهء خود قرآن را جای داد، جامع قرآن سيد حافظان و مرجع مسلمانان در تفسير و علوم قرآنی گشت.

 وقتی رسول الله ( در مسجد و يا خارج مسجد می‌نشست، اصحاب گرد او حلقه مي‌زدند و از او قرآن، احکام و معانی قرآن را می‌آموختند.

 بدين ترتيب پيامبر ( علاوه برحفظ و ضبط قرآن در تفسير و فهم معانی آن توجه کامل داشت و اين توجه و اهتمام به قرآن و علوم قرآنی را در ياران خود و مسلمانان ديگر نيز دميده بود.

 صحابی جليل القدر عبد الله بن مسعود مي‌گويد: " كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتی يعرف معانيهن والعمل بهن".

 " شيوهء تعليم ما اين بود که ده ده آيات قرآنی را همراه با معنی و جنبهء تطبيقی آن
 می‌آموختيم". 

 اين اثر نشان می‌دهد که شيوهء تعليم پيامبر ( و ياران گرامی وی چگونه بود؟ شيوهء نبوی در تعليم قرآن تنها خواندن لفظ قرآن نبود، بلکه تدبر در معانی آيه و عمل بر آن را نيز لازم مي‌شمرد.

 دقت و تأمل در موضوع "مکی و مدنی آيات و سوره‌های قرآنی" و بررسی روايات اسلامی که در اين عرصه ثابت شده، واضح مي‌سازد که نشأت اين علم در عصر پرميمنت نبوت برمي‌گردد، گرچه در اين مورد روايتی از شخص پيامبر ( نقل نشده است؛ زيرا که به آموزش اين فن امر نشده‌ايم و خداوند دانستن آن را از فرايض امت قرار نداده است، هرچند دانستن قسمتی از آن به جهت شناخت ناسخ و منسوخ بر اهل علم واجب است.
 
 در عصر نزول وحی و در حيات پيامبر ( شاگردان مکتب نبوت و ياران گرامی وی، نه به عنوان يک حکم، بلکه به عنوان: ياد داشت زمان و مکان نزول قرآن به اين موضوع توجه نموده، زمان و مکان نزول آيه‌ها و سوره‌های قرآنی را ثبت و ضبط نموده‌اند که بعد‌ها آن روايات اسلامی دلايل مکی و مدنی بودن آن آيات و سوره‌ها شمرده شد به عنوان مثال: 
1- عن ابن عباس$ قال: " لما قدم النبي ( المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله سبحانه: ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ
 فأحسنوا الكيل بعد ذلك".

"عبدالله بن عباس مي‌گويد: هنگاميكه پيامبر ( به مدينه آمد، باشندگان مدينه فاسد‌ترين مردم در پيمودن پيمانه به شمار مي‌رفتند، با نزول اين آيه: ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ خود را اصلاح نمودند وبه شکل درست پيمودند". 

2- عن أنس قال: "بينما رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفي إغفاءة،ثم رفع رأسه متبسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟! قال: أنزلت عليّ آنفا سورة. فقرأ: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮆ ﮇ ﮈ.........".
 
" انس می‌گويد: روزی پيامبر ( در ميان ما نشسته بود که حالت وحی بروی طاری گشت، سپس تبسم نموده سر خود را بالا نمود. ما از وی پرسيديم که باعث خنده‌ات چيست؟ وی فرمود: هم اکنون سوره‌ای برای من نازل شد، سپس سورهء کوثر را تلاوت نمود...".

هدف از راندش روايت عبدالله ابن عباسب بيان انحطاط اقتصادی و اخلاقی اهل مدينه قبل از نزول سورهء مطففين و تحول اخلاقی آن‌ها با نزول اين سوره است، همانگونه که روايت انس( اشاره به نزول سورهء کوثر و بيان مصداق واقعی آن دارد.

 ولی از روايت ابن عباسب - که از واقعهء عصر نبوت حکايت دارد- زمان و مکان نزول اوايل اين سوره که پس از تشريف آوری پيامبر ( نازل گرديده است، استفاده مي‌شود.

 وهمچنان حديث انس( دليل بر مدنی بودن سورهء کوثر مي‌باشد؛ چون انس انصاری، خزرجی و مدنی است و جملهء: "بين أظهرنا" در اين موضوع صراحت دارد و اين مطلبی است که دانشمندان فن علوم القرآن از آن تعبير به "علم مکی و مدنی" مي‌نمایند.

ب- مکی و مدنی در عصر صحابه: 
علم مکی و مدنی مانند ساير علوم قرآنی بامداد خود را در همان عصر پرميمنت پيامبراکرم ( طی نموده، اساس و زيربنای آن در همان زمان نهاده شد، سپس اصحاب گرامی پيامبر ( که شاهد نزول وحی الهي بوده، زمان و مکان آن را خوب مي‌دانستند و بادرک اهميت اين موضوع کمر همت را در رهء توضيح و تبيين آن بستند، آنچه را که در اين قسمت مي‌دانستند، بيان کرده واهميت آن را برای مردم توضيح نمودند: 
 از خليفهء دوم عمر بن خطاب (در مورد نزول آيهء: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ 
 
چنين نقل است: " إنی لأعلم حيث أنزلت، و أين نزلت، و أين رسول الله ( حين أنزلت يوم عرفه، و إنا والله بعرفة".

 "من مي‌دانم که اين آيه چه وقت و در کجا نازل گرديد؟ و در وقت نزول آن پيامبر( در کجا بود؟ روز عرفه هنگاميکه ما در ميدان عرفات بوديم اين آيه نازل گرديد".
 عبدالله بن مسعود علم مکی و مدنی را بخش مهم از علوم قرآنی قرار داده مي‌فرمايد: 
"و الله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحداً أعلم منی بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه".
 
 "سوگند به خداييکه جز او خدايی نيست، سوره‌ای از کتاب خدا فرود نيامده جز اينکه من مي‌دانم کی نازل شد؟ و آيه‌ای از کتاب خدا نازل نشده، مگر اينکه مي‌دانم در بارهء چه بوده؟ اگر شخصی را سراغ داشته باشم که کتاب خدا را بهتر از من مي‌داند و امکان سفر درآن بوده باشد، بخاطرکسب علم قرآن بسوی آن رخت سفر خواهم بست".
خليفهء چهارم علي بن ابی طالب- يکتن از مفسران صحابه- به اهميت اين موضوع اشاره نموده مي‌گويد: " سلونی عن کتاب الله، فو الله ما من آية إلا و أنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل".

 "در بارهء تفسير قرآن از من بپرسيد؛ سوگند به خداوند هر آيه‌ای که در شب يا در روز، در زمين هموار و يا در کوه نازل گرديده است، من مي‌دانم".
اين همه رواياتی‌اند که از مفسران صحابه نقل و ثابت شده و اين روايات توجه صحابه را به شناخت زمان و مکان نزول آيات قرآنی از يکسو، نقش و اهميت اين شناخت را در فهم تفسير قرآن از سوی ديگر برای ما بازگو مي‌کند.

 علاوه بربيان اهميت اين موضوع، از تعدادی از صحابه چون: ابی بن کعب، جابر بن عبدالله، زيد بن ثابت، عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبير رواياتی نقل است که مکی و مدنی بودن هريک از سوره‌های قرآنی، بلکه برخی از آيات را مشخص مي‌سازد که تفصيل آن در بخش ششم خواهد آمد.

ج- تحول و تکامل اين علم در عصر تابعين: 
عصر تابعين مرحلهء تکميلی عصر صحابه است، تابعين وصف و تفصيل تمام روايات را در اين قسمت مانند ديگر موارد علوم قرآنی از ياران پيامبر ( شنيده‌اند و باکمال امانت‌داری آن را ثبت و ضبط نموده و برای نسل بعدی انتقال داده‌اند.
 ابونعيم اصفهانی با سند حسن از ايوب سختيانی نقل مي‌کند که: مردی در بارهء آيه‌ای از قرآن از عکرمه پرسيد، عکرمه گفت: " در پايين آن کوه نازل شد". و به کوه سلع - در مدينه- اشاره کرد.

در عصر تابعين برخی از مباحث علوم القرآن از جمله موضوع مکی و مدنی توسط علماي آن عصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت و جمعی از اين علما به تأليف کتاب‌های مستقلی در اين فن (مکی و مدنی) پرداختند.

***
تأليفات جداگانه در اين موضوع

الف- عصر تدوين: 
باحلول قرن دوم هجری، نهضت تأليف و تدوين علوم اسلامی نيز آغاز گرديد، دانشمندان اسلامی در ابواب و موضوعات مختلف علوم دينی، احاديث نبوی و روايات اسلامی را جمع‌آوری نمودند.

 حرکت تأليف و تدوين شامل موضوعات علوم قرآنی نيز بود، علماي اين فن طبق شيوهء آن زمان تأليفات و تصنيفاتي در اين زمينه داشتند که موضوع علم مکی و مدنی جزو از آن به شمار می‌رود.

 اينک برخی از مشهورترين کتاب‌هايي که در عصر تدوين در ارتباط موضوع "مکی و مدنی" تأليف گرديده است: 
1- نزول القرآن: 
تأليف ضحاک بن مزاحم هلالی از علماي تابعين (ت 104هـ).
 ابن نديم اين کتاب را از مؤلفات آن عصر شمرده، و به ضحاک منسوب نموده است.

2- نزول القرآن: 
 تأليف عکرمه: ابو عبد الله قرشی، بربری، از شاگردان عبد الله بن عباس، و از مفسران تابعين (م 104 هـ يا 105هـ).
3- نزول القرآن: 
 از مؤلفات حسن بن يسار بصری، از فقها و پارسايان تابعين (م 110هـ). 

 ابن نديم در سلسلهء مؤلفات آن عصر اين دو کتاب فوق را نيز بر شمرده، و به عکرمه و حسن بصری نسبت داده است.

4- تنزيل القرآن: 
 تأليف امام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب زهری، از بزرگترين علمای تابعين در حديث و فقه (م124هـ). 

 اين رساله از مهمترين و عمده‌ترين رسايل متذکرهء فوق به حساب مي‌رود؛ چون ابن شهاب زهری نخستين شخصيتی است که علمبردار تأليف و جمع‌آوری روايات در اين زمينه بود.

 رسالهء ابن شهاب در ضمن چند رسايل ديگر به تحقيق دکتورصلاح الدين منجد به چاپ رسيده است.

 و همچنان توسط دکترحاتم صالح ضامن در جلد هشتم مجلهء مجمع علمی عراقی به نشرسپرده شده است.

شيوهء تأليف اين رسايل: 
 در آغاز نهضت علمی تأليف وتدوين عبارت از جمع‌آوری يک و يا چند روايات در يک موضوع و يا چند موضوع بود که از آن صحيفه می‌ناميدند، و گاهی هم روايات متعددی را در موضوعات گوناگون باترتيب و يا بدون ترتيب با اسناد آن گرد می‌آوردند، مانند: 
جمع آوری حديث در موضوعات مختلف توسط محمد بن شهاب زهری.

 مطالعهء کتاب" تنزيل القرآن" ابن شهاب زهری، و همچنان رساله‌های: " نزول القرآن" عکرمه و حسن بصری- که محتويات آن را امام بيهقی درضمن کتاب بزرگ و ارزشمند خود" دلائل النبوه" گنجانيده است- نشان مي‌دهد که اين رساله‌ها نيز عبارت از چند رواياتی است در ترتيب مکی و مدنی سوره‌های قرآن که متن آن روايات در بخش ششم خواهد آمد.

ب- در عصرطلايی و شگوفايی علم: 
در تاريخ اسلامی قرن سوم هجری از بهترين ادوار تاريخی به حساب مي‌رود، در اين برههء از زمان حرکت‌های باغيانه و شورش‌ها همه درهم کوبيده شد، صلح و امنيت در سرتاسر قلمرو خلافت اسلامی- که ثلث جهان را تشکيل مي‌داد- حکمفرما بود، تمدن اسلامی آخرين مدارج صعودی خود را می‌پيمود، در جهان اسلام دانشمندان و مخترعانی در علوم و فنون مختلف بروز نمودند.

 اين عصر، عصرطلايی و شگوفايی علوم اسلامی نيز بود، عصر احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، علی بن المدينی، يحي بن معين، ابوبکر بن ابی شيبه، بخاری، مسلم، ترمذی، نسايی و ابو داودها بود.

 نهضت تأليف و ترجمه نيز مرحلهء ابتدايی خود را سپری نموده، و به مرحلهء پختگی خود رسيده بود، کتاب‌ها به صورت جامع، مرتب، موضوعی، منقح و تصحيح شده تأليف مي‌گرديد.

 دانشمندان فن علوم القرآن نيز با استفاده از اين نهضت علمی تأليفاتی در موضوعات علوم القرآن بخصوص" علم مکی و مدنی" بانظرداشت فرهنگ عصر خود به شکل جامع و موضوعی در رشتهء تأليف درآوردند که از آن جمله مي‌توان کتاب‌های آتی را نام برد: 
1- فضايل القرآن وما أنزل بمكة وما أنزل بالمدينة: 
 از مؤلفات امام عبد الله بن محمد بن ايوب بن ضريس يکتن از محدثان بزرگ قرن سوم.

 کتاب ابن ضريس از مهمترين منابع اين فن، و از مراجع عمدهء حافظ ابن حجر در فتح الباری و سيوطی در اتقان، و به دلايل ذيل جايگاه ويژه‌ای در اين موضوع دارد: 
الف- نخستين تأليفی است که جوانب موضوع را در برگرفته، و اما تأليفات پيشين جز چند رواياتی بيش نبود.

ب- همه روايات را با سند آن ثبت نموده است.

ج- جايگاه مؤلف کتاب که از محدثان ثقه و مفسران بزرگ، و از معاصران ايمهء شش گانهء حديث محسوب مي‌گردد.

 اين کتاب به تحقيق: غزوه بدير در مطبعهء دار الفکر، بيروت و به تحقيق دکتر مسفر غامدی در مطبعه دار حافظ، بيروت به چاب رسيده است.

2- بيان عدد سور القرآن وآياته وکلماته ومکيه ومدنيه: 
 تأليف ابن عبدالکافی از علما ومفسران قرن چهارم (م406 هـ).
اين کتاب از نام آن پيدا است که در مورد تعداد سوره‌ها و آيات قرآنی و از مکی و مدنی آن بحث مي‌کند، نسخهء قلمی آن در کتابخانهء دار الکتب المصريه به شمارهء (74) ونقل آن در کتابخانهء پوهنتون اسلامی مدينهء منوره بخش مخطوطات به شمارهء (1486) موجود است.

3- التنزيل و ترتيبه: 
 تأليف ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبيب نيشاپوری از علمای قرن پنجم.
 کتاب ابوالقاسم کتاب مختصريست که نسخهء قلمی آن در مکتبهء ظاهريهء دمشق در ضمن مجموعهء از رسايل علوم القرآن تحت شماره (26) و در بخش مخطوطات پوهنتون اسلامی مدينهء منوره نيز به شمارهء (965). در دوازده صفحه قرار دارد.
 رسالهء مزبور به طور عمده بدو بخش تقسيم گرديده است: 
بخش نخست: تقسيم آيات و سوره‌های قرآنی از نظر نزول: 
 ابوالقاسم نيشاپوری آيات و سوره‌های قرآن را از نظر نزول به شش مرحلهء زمانی تقسيم نموده است که سه مرحلهء ابتدايی، ميانی و پايانی در مکه و سه مرحلهء ابتدايی، ميانی وپايانی در مدينه.

ونيز جزييات ديگری را در رابطه با نزول مکی و مدنی قرآن که عبارت از بيست وپنج وجه است، ياد آورشده و دانستن همين جزئيات و وجوه قرآنی را برای کسيکه مي‌خواهد به تفسير قرآن بپردازد، واجب مي‌شمرد.

بخش دوم: وجوه مخاطبات قرآن: از قبيل: عام، خاص، مدح، ذم، تعبير از جمع باصيغهء مفرد وعکس آن و....

زرکشي اين رساله را به طور کامل در بخش مکی و مدنی کتاب" البرهان في علوم القرآن"
و سيوطی قسمت عمدهء آن را در "الإتقان في علوم القرآن" نقل کرده‌اند.

4- کتاب"المکی و المدنی": 
 مؤلف اين کتاب امام مکی بن ابی طالب از بزرگترين مفسران قرن پنجم و از دانشمندان ومحققان فن علوم القرآن است که در موضوعات متعدد تفسير و علوم قرآنی تأليفات ارزشمندي دارد.
 امام سيوطی در جملهء کسانيکه در موضوع مکی و مدنی قرآن، کتاب تأليف نموده‌اند، کتاب مکی ابن ابی طالب را ياد آور شده مي‌فرمايد: 
"برخی از دانشمندان کتاب‌های جداگانه‌ای در اين زمينه تدوين کرده‌اند، ازجملهء آن‌ها: مکی و عز الديرينی مي‌باشند".
 
 اين اثر علمی- که فقدان آن ضايعهء علمی بزرگی است- در جملهء کتاب‌های مفقود الاثر بحساب مي‌رود که محققان و پژوهشگران تا هنوز - نه در کتا ب خانه‌های عامه و نه درکتاب خانه‌های خصوصی- دست به آن نيافته‌اند.
5- کتاب" المکی و المدنی في القرآن": 
اين کتاب منسوب به عبد العزيز احمد بن سعيد بن عبدالله عزالدين شافعی مشهور به ديرينی است.

 امام سيوطی اشاره به کتاب وی نموده، عزالدين ديرينی را از مؤلفان موضوع مکی و مدنی قرآن مي‌داند و جز سيوطی هيچ يکی از آن نام نبرده، و نه سراغی از آن در مکتبات اسلامی است.

 البته قابل ياد آوری است که عزالدين ديرنی تفسيری در قالب نظم به عنوان: " التيسير في علم التفسير" تأليف نموده است که مشتمل بر سه هزار بيت مي‌باشد و در آن تفسير ضمن ساير موضوعات قرآنی از موضوع مکی و مدنی نيز بحث مي‌کند. 

 در کتاب " اتقان" يکی از ابيات آن در بيان ضوابط مکی و مدنی چنين آمده است: 
و ما نزلت کلا بيثرب فاعلمن و لم تأت في القرآن في نصفه الأعلى

" کلمهء (کلا) در مدينه نازل نشده، و در نصف اول قرآن اين کلمه نيامده است".
برخی از علماي متأخرين چون بدر الدين حلبي (م 715هـ) ، برهان الدين جعبری (م 732 هـ) و... نيز تأليفاتي به شکل نظم در اين زمينه دارند که جز تسهيل و آسانی حفظ، کدام فايده و نو آوری در آن‌ها ديده نمي‌شود.

علمای معاصر با استفاده از ابزار عصری و با در نظرداشت اوضاع، تأليفات و تحقيقات مفيدی در عرصهء موضوعات علوم قرآنی بويژه موضوع مکی و مدنی دارند که در بحث‌های بعدی تحت عنوان: " مکی و مدنی در تحقيقات معاصر" توضيح داده خواهد شد.

***

مکی و مدنی به عنوان بابی از باب‌های علوم اسلامی
 در بحث‌های گذشته توضيح گرديد که جمعی از علما، مؤلفات مستقلی در موضوع مکی و مدنی قرآن در رشتهءتحریر درآوردند، افزون برآن تعداد ديگری از علما اين موضوع را به عنوان بابی از باب‌های مؤلفات خود مطرح کرده، و روايات متعددی را جمع‌آوری نموده‌اند.
 همانگونه که عده‌ای از متأخرين و معاصرين تحقيقات مفيد و ارزشمندی را در اين زمينه ارائه نموده‌اند.
کتاب‌هايي که "علم مکی و مدنی" بابی از باب‌ها، يا فصلی از فصول آن قرار گرفته است، به دو بخش تقسيم مي‌گردد: 
الف – کتاب‌های غير تخصصی: 
برخی از دانشمندان و مؤلفان اسلامی قبل از استقلال "علوم القرآن" منحيث يک علم، و يابعد از استقلال و تسميه‌گذاری آن، نظر به اهميت موضوع "مکی و مدنی" و يا مناسبت آن به موضوعات کتاب تأليف شده، بابی از باب‌های کتاب خود را در اين موضوع تخصيص داده‌اند، از آن جمله: 
1- کتاب فضائل القرآن و معالمه وأدبه: 

تأليف امام ابوعبيد قاسم بن سلام هروی (م 224هـ) است که يکی از باب‌های اين کتاب را به " باب منازل القرآن بمکة و المدينة وذکر أوائله و أواخره" عنوان‌گذاری نموده، روايات متعددی را در اين ارتباط نقل کرده است.
 
2- كتاب" المصنف في الأحاديث والآثار": 
 اين کتاب بزرگيست در علم حديث، مؤلف آن امام ابوبکر عبد الله بن محمد بن ابی شيبه (م235هـ) در بخش فضائل القرآن بابی به عنوان: "باب ما نزل من القرآن بمکة والمدينة" دارد که در آن باب روايات و آثار چندی در مورد ضوابط مکی و مدنی آورده است.
 
الفهرست: 
 ابن نديم محمد بن اسحاق نيز يکی از باب‌های کتاب " الفهرست" را در اين موضوع اختصاص داده رواياتی در اين مورد نقل کرده و به عنوان: " باب نزول القرآن بمکة والمدينة و ترتيب نزوله" نامگذاری نموده است.
 

4- كتاب" دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة": 
 امام ابو بکر احمد بن حسين بيهقی يکی از باب‌های اين کتاب بزرگ و مشهور خود را باتعبير: " باب ذکر السور الّتي نزلت بمکة والّتي نزلت بالمدينة" در اين موضوع تخصيص داده وروايات بسيار ارزشمند و مفيدی را در آن نقل کرده است.
 

5- "کشف الأستار عن زوائد البزار علی الکتب الستة ومسند أحمد": 
 مؤلف کتاب نور الدين علی بن ابی بکر هيثمی (م 807 هـ). يکی از باب‌های آن را تحت عنوان: "باب ما نزل بمکة والمدينة" تخصيص داده، روايات متعددی را در اين موضوع جمع‌آوری نموده است.
 
ب- کتاب‌های علوم القرآن: 
قبل از ظهور "علوم القرآن" به عنوان يک علم مستقل، دانشمندان اين فن تأليفاتی در يک ويا چند موضوع آن داشتند، موضوع مورد بحث ما نيز يکی از موارد مهم اين علم مطرح بحث آن‌ها قرار گرفته است.

 و اما پس از ظهور و نامگذاری اصطلاح علوم القرآن در اوايل قرن چهارم با توجه به اهميت خاص اين موضوع، و جايگاه ويژهء آن در فهم معانی قرآن هيچ کتابی از کتاب‌های اين فن را سراغ نداريم که بحثی در اين باره نداشته باشد.

 به عنوان مثال به برخی ازکتاب‌های علوم القرآن و نحوهء طرح موضوع مورد بحث در آن به صورت اجمال اشاره مي‌گردد: 
1- فهم القرآن: 
اين کتاب با کتاب ديگر حارث محاسبى بنام "العقل" توسط حسين القوتلى تحقيق شده و مطبعهء دار الفکر، بيروت به نشر سپرده است.
حارث بن اسد محاسبی مؤلف اين کتاب، بخش ششم آن را در موضوع مکی و مدنی اختصاص داده، از فوايد شناسايی آن و برخی از خصائص هريک از مکی و مدنی سخن گفته است.
 

2- "البيان في عدّ آی القرآن: 
اين کتاب از کتاب‌های مهم ويژهء علوم القرآن بخصوص علم قرائت بحساب مي‌رود.

امام ابوعمرو دانی از بزرگترين قرای عصرخود بوده، و تأليفات متعددی در موضوعات علوم قرآنی دارد، وی در کتاب فوق الذکر به موضوع مکی و مدنی اهتمام خاص داده، علاوه بر اينکه در آغاز هرسوره به مکی و مدنی بودن آن اشاره نموده، باب مستقلی نيز در اين کتاب خود به عنوان: "باب ذکر المکی والمدنی من القرآن" دارد که درآن رواياتی را در اين زمينه نقل کرده است.

3- "جمال القراء وکمال الإقراء": 
کتاب جمال القراء از مهمترين منابع علوم القرآن محسوب مي‌گردد، امام ابوالحسن علی ابن محمد علم الدين سخاوی بخش اول کتاب خود را در موضوع مکی و مدنی تخصيص داده و در اين مورد به روايات عطای خراسانی اعتماد کرده است.
و همچنان زرکشی در "البرهان في علوم القرآن" و برهان الدين بقاعی در کتاب "مصاعد النظر للاشراف علی مقاصد السور" و مجد الدين فيروزآبادی در کتاب "بصائر التمييز في لطائف الکتاب العزيز" و سيوطی در " الاتقان في علوم القرآن" طی باب جدا گانه‌ای موضوع "مکی و مدنی قرآن" را با تفصيل مورد بحث و بررسی قرار داده و بسياری از جزئيات آن را با دلايل توضيح نموده‌اند.
***
مکی و مدنی از ديدگاه علمای تفسير
علم مکی و مدنی بنابر اهميتی که در فهم معانی قرآن دارد، از همان آغاز ظهور علم تفسير مورد توجه علمای اين فن بوده است و هريک از مؤلفان فن تفسير مطابق تخصص و شيوهء تأليف خود بحثی پيرامون اين موضوع دارد، و به طور اجمال کتاب‌های تفسير در اين مورد به سه دسته تقسيم مي‌گردد: 
الف – کتاب‌های تفسير به مأثور.

ب – کتاب‌های تفسير به رای.

ج – تفاسير جديد.

الف – تفسير به مأثور: 
1- جامع البيان عن تأويل آی القرآن: 
تفسير ابن جريرطبری ارزنده‌ترين تفسير به مأثور به شمار می‌آيد، شيوهء وی در موضوع مکی و مدنی قرآن به نقاط آتی خلاصه مي‌گردد: 
* رواياتی از اقوال صحابه وتابعين در بارهء مکی يا مدنی بودن سوره همواره با ثبت کامل سلسلهء سند آن نقل مي‌کند.

* امام ابن جرِير به نقل روايات از صحابه و تابعين در اين مورد می‌پردازد، ولی به نقد روايات و تشخيص صحيح و سقيم آن‌ها نپرداخته است.
 

2- تفسيرالقرآن العظيم از ابن کثير: 
شيوهء ابن کثير در بحث وتحقيقات علم مکی و مدنی شبيه شيوهء ابن جرِير طبری، بلکه برتر و بالاتر ازآنست، از مزايای تفسير ابن کثير دقت در اسناد روايات است؛ بنابرآن بسياری از رواياتی که در آن از مکی و يامدنی بودن سوره و يا آيه‌ای ادعاشده، ابن کثير آن روايات را با معيارهای دقيق حديثی از لحاظ سند و يا متن نقد نموده، نظر صحيح و سالم را با دلايل ترجيح مي‌دهد. در تفسيرآيه‌هاى ذيل مراجعه شود: مايده،67، انعام، 52، انفال،64.
3- الدر المنشور في التفسير بالمأثور: 
اين تفسير ارزشمند و دايرة المعارف بزرگی در فن تفسير به مأثور محسوب مي‌گردد.

 * امام سيوطی در تفسير قرآن چنانکه از عنوان آن دانسته مي‌شود، احاديث و اقوال صحابه وتابعين را باحذف اسناد جمع‌آوری نموده است.
 * سيوطی مانند ابن جرِير روايات متعددی رادر ارتباط موضوع صرف ظر از صحت وضعف آن و بدون آنکه يکی از نظرات را در صورت اختلاف ترجيح بدهد، نقل مي‌کند.

 * همچنان به نقل برخی از روايات در ضوابط مکی و مدنی قرآن می‌پردازد.

* ولی عدم دقت در مورد برخی از روايات ضعيف و چشم پوشی از آن و نقل آرا و نظريات مختلف احياناً بدون نقد و ترجيح، انتقاد و ملاحظه ای است بر شيوهء سيوطی در اين تفسير. 

ب – تفسير به رأی: 
علم مکی و مدنی قرآن در کتاب‌های تفسير به رأی – اعم از تأليفات علمای پيشين وپسين- به عنوان يکی از موضوعات مهم قرآنی با تمام جزئيات و ريزه کاری‌های آن مطرح گرديده است که بر سبيل تمثيل و استشهاد به نمونه‌های از مساعی علما در اين بخش اشاره مي‌گردد: 
 ابن عطيه از مفسران قرن هفتم زمان نزول آيه و سوره را ملاک تشخيص مکی قرارداده، اصطلاح مشهور را در تعريف مکی و مدنی انتخاب نموده مي‌گويد: 
"وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدنی، وان نزل بمکة أو في سفر من أسفار النبي ( ".
 

* برخی از مفسران چون ابن جوزی در زاد المسير، ابن عطيه در المحرر الوجيز و آلوسی در روح المعانی و... تمام روايات و جزئيات دقيقی را که کتاب‌های تفسير به مأثور، و برخی از کتاب‌های حديث با اسناد نقل کرده‌اند، در اوايل سوره‌ها و گاهی هم در تفسير بعضی آيات با حذف سند آن آورده‌اند.
 

* تشخيص آيه‌های مکی در سورهء مدنی يا عکس آن: 
 در مقام تعيين سوره‌های مکی بعضی آيات مدنی که درآن سوره قرار دارد و يا در تعيين سوره‌های مدنی، آيات مکی که از اين سوره مستثنا است، مشخص مي‌سازند.

به عنوان مثال ابن جوزي در آغاز سورهء اعراف مي‌گويد: " عن ابن عباس و قتاده: آن‌ها مکية إلا خمس آيات، أولها قوله تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ إلى قوله: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ... ﭼ
.
* بکار انداختن فکر و نيروی اجتهاد: 
 دانشمندان و مؤلفان اين عصر به پيروی از روايات، اسناد و مدارک سوره‌ها و آيه‌های مکی و مدنی را مشخص مي‌سازند و سپس آن‌ها را به ترتيب نزول مرتب مي‌گردانند و در موارديکه روايات بصراحت در بارهء آن‌ها سخن نمي‌گويند و يا اختلاف روايات وجود داشته باشد، در چنين موارد برای ترجيح و انتخاب فکر و نيروی اجتهاد را بکار می‌اندازند که اين اجتهاد صورت‌ها و اشکال گوناگونی به خود مي‌گيرد: 
* برخی از مفسران ويژگی‌های آيات مکی و مدنی قرآن را از نظر سبک بيان و از نظر موضوع مورد بحث و بررسی قرار مي‌دهند.

* احياناً صحيح و سقيم بودن روايت مورد بحث، دليل ترجيح مي‌باشد.

* گاهی مستندات عقلی و اجتهادی – نه نقل – مورد اعتماد آن‌ها قرار مي‌گيرد.

* جمعی از مفسران چون ابن جوزی به نقل روايات مختلف و نظرهای متفاوت بدون آنکه به ترجيح يکی از نظرها بپردازد اکتفا مي‌نمايد.
 

ج – تفاسيرجديد: 
 توجه مفسران علمای معاصر در علم مکی و مدنی و کوشش‌های‌شان در جهت نوآوری کمتر از علمای گذشته نيست.

 از مهمترين تفاسير جديد: تفسير "محاسن التأويل" از علامه جمال الدين قاسمي، تفسير "المنار" از شيخ رشيد رضا، تفسير" في ظلال القرآن" از سيد قطب و تفسير" المنير" از دکتور وهبه الزحيلی است.

ارائهء اقوال و نظريات علما در مورد مکی و مدنی به صورت اجمال و گاهی به صورت تفصيلی نقطهء مشترک در ميان تفاسير فوق است. علاوه برآن هريک از اين تفاسير شيوهء ويژه‌ای دارد که ذيلا توضيح مي‌گردد: 
1-تفسير"المنار": 
شيخ رشيد رضا در تفسير" المنار" غالبا به آثار سلف رجوع کرده، روايات را در مکی و مدنی بودن بعضی از سوره‌ها و يا استثنای برخی از آيات سوره‌های مکی و عکس آن، بادقت بحث و بررسی نموده، گاهی با انتخاب اصطلاح مشهور در تعريف "مکی و مدنی"، وگاهی از نظر اسناد به نقد نظريهء مرجوح مي‌پردازد. به طور مثال در رد نحاس که سورهء نساء را مکی پنداشته است مي‌گويد: 
"و زعم النحاس انها كلها مكية؛ لماورد في سبب نزول هذه الآية من قصة مفتاح الكعبة،وهو وهم بعيد، واستدلال باطل؛ فإن نزول آية من السورة في مكة بعد الهجرة لا يقتضي كون السورة كلها مكية".

" نحاس با استدلال به داستان تسليم داد ن كليد كعبه تمام اين سوره را مكي مي‌داند، ولی اين پندار غلط است؛ چون از نزول يک آيه‌ای از سوره در مکه، مکی بودن تمام آيات سوره لازم نمی‌آيد". 
 ودر مورد رواياتيکه سه آيات نخست سورهء يوسف را از مکی بودن مستثنا مي‌گرداند چنين مي‌فرمايد: "و هو واه جداً، فلا يلتفت إليه".
 
 شيوهء مخصوصيکه صاحب تفسير " المنار" در ترجيح بين اقوال اتخاذ کرده، وحدت موضوعی است. از نظر رشيد رضا عنصر " وحدت موضوعی" از مهمترين مسايلی است که در مکی و مدنی آيات و سوره‌های قرآن در نظرگرفته مي‌شود و از عمده‌ترين دلايل ترجيح نزد او است.
 
2- محاسن التأويل: 
 تفسير علامه جمال الدين قاسمی
 مشهور به "محدث شام" تفسير جامع و ارزنده‌ای است که علاوه بر روايات اسلامی و نظريات سلف در تفسيرآيات، با حسن استنباط وگسترش معلومات همراه مي‌باشد.

 شيوه ای كه در اين موضوع او را از ديگران جدا مي‌سازد توجه و اعتماد از حد بيشتر او است به يکی از قواعد اسباب نزول.

 علامه قاسمی در مقدمهء تفسيرخود از ص23 تا 28 تحقيقات مفيدی در بارهء اسباب نزول دارد و در مورد عبارت مشهور در ارتباط با مکی و مدنی: " نزلت الآية في هذا" و امثال آن مي‌گويد: "اين تعبير‌ها در مورد سبب نزول صريح نيست، و از آن زمان و مورد مشخص نزول آيه دانسته نمي‌شود". 

 علامه قاسمی به اين قاعده چنان تأکيد و تمرکز دارد که حتی گاهی از حد اعتدال تخطی کرده، از برخی روايات صحيح که از آن مدنی بودن بعضی آيات سوره‌های مکی استفاده مي‌شود، چشم پوشی نموده است.

 به طور مثال علامه قاسمی آيه‌های: 126-128سورهء نحل را از آيات مکی مي‌شمارد، در حاليکه مدنی بودن آيات با صراحت از ابوهريره، ابی بن کعب و عبدالله بن عباس باسند قوی ثابت است.
 

3- في ظلال القرآن: 
 سيد قطب - گرچند تخصص در علوم اسلامی ندارد- با آنهم در تفسير"في ظلال القرآن" کوشش نموده است که در جنبه‌های موفقی در فهم اسلوب قرآن از حيث تعبير، تصوير وساده سازی قرآن برای نسل جوان از خود نشان دهد.

 شيوهء وی در موضوع مورد بحث شبيه شيوهء رشيد رضا است که در آغاز هرسوره به بيان محتويات سوره و ارتباط آيات و جزئيات آن از لحاظ وحدت موضوعی مي‌پردازد و به اساس آن مکی و مدنی بودن آيات و سوره‌ها را مشخص مي‌سازد.

 اهتمام و مبالغهء سيد قطب به عنصر"وحدت موضوعی" باعث شده که احيانا بعضی روايات و احاديث صحيح را در مورد مکی و مدنی ناديده بگيرد. 

 از نمونه‌های بارز آن آيهء (114). سورهء هود است که طبق روايات صحيح و صريح صحيح البخاری (70: 206) نزول اين آيه در مدينه بود، ولی سيد قطب با در نظر داشت وحدت موضوعی و هماهنگي در ميان آيات اين آيه را مکی مي‌شمارد.
 
4- تفسير "المنير": 
 تفسير دکتور وهبه زحيلی دايرة المعارف بزرگ در علم تفسير محسوب مي‌گردد.

 دکتور زحيلی تمام بخش‌های تفسير - اعم از روايات تفسيری، ربط آيات، جنبه‌های فقهی، لغوی و....- را در اين تفسير به زبان عصر باعناوين جالب به طور مرتب گرد آورده است.

 علم مکی و مدنی مانند ساير موضوعات قرآنی در اين تفسير با تفصيل وتبسيط مطرح بحث قرارگرفته است که نقاط بارز آن قرار آتی است: 
1- در آغاز هر سوره مکی و مدنی بودن و ترتيب سوره‌ها را که چه سوره‌ای قبل از آن و چه سوره‌ای به ترتيب بعد از آن قرارگرفته؟ با دلايل بيان مي‌دارد.

2- در صورت اختلاف آرا به نقل دلايل هر دوجانب پرداخته وگاهی به نظر راجح اشارهء گذرای دارد بدون اينکه دلايل ترجيح را ارائه نمايد.

3- آيات مدنی که از سوره‌های مکی مستثنا گرديده و يا عکس آن، استثنای آن را نا ديده نگرفته، رواياتی كه در اين مورد نقل شده ثبت و ضبط نموده است.

***
مكي و مدنی در تحقيقات معاصر

 مسألهء "مکی و مدنی" در آثار قدما - چنانکه توضيح گرديد- به بهترين وجهی بررسی شده است. در مورد حفظ زمان، مکان وحتی کيفيت نزول آيه‌ها نهايت دقت و فحصی را در نظرگرفتند و به همان دقت و کيفيت ضبط نموده و برای ما نفل کرده‌اند.
 اين دقت وژرف نگری نهايت توجه و اهتمام دانشمندان اين فن را نسبت به اين موضوع نشان مي‌دهد. پس بايد ما به فضل پيشنيان اعتراف نموده باور داشته باشيم که: علمای معاصر هرچه در تحقيقات خود پيش بروند، دست شان بسوی آن‌ها دراز بوده، مرهون احسان علمی وفرهنگی آن‌ها مي‌باشند.

 پيشرفت و موفقيت آن‌ها در اين است که آثار آنان را بهتر بفهمند و از آن بيشتر کسب روشنايی نمايند و در پرتوی نصوص و متون پيشينيان به نيازهای عصر خود پاسخ دهند.

 و در عين حال نبايد فراموش كنيم که شيوهء تحقيق قدما نمي‌تواند آنچنان که بايد و شايد از عهدهء کند وکار و بررسی همه جانبهء موضوع بدر آيد؛ زيرا در برخی از جزييات موضوع تحقيقات قدما کافی نبوده، دانشمندان معاصر با توجه با نصوص شرعی و با در نظرداشت شرايط عصر ناگذير به بحث و بررسی مسايلی شدند و مي‌شوند كه در گذشته هيچ مطرح نبوده و نيازی به آن ديده نمي‌شد. مساعی و تحقيقات معاصر در اين موضوع به پنج قسمت بگونهء زير مورد بررسی قرار مي‌گيرد: 
الف- تأليف مستقل در موضوع.

ب- بررسی موضوع در ضمن مباحث علوم قرآنی.

ج- مشخصات تحقيقات معاصر.

د- پاسخ به ايراد، و ردّ تلاش‌های منحرفانهء خاورشناسان. 

هـ- ملاحظات و کاستي‌ها.

الف- تأليفات مستقل در «علم مکی و مدنی»: 
تعدادی از محققان معاصر و دانشمندان علوم القرآن با تأسی از علمای پيشين و با درک اهميت آن، کتاب‌های جداگانه‌ای در علم "مکی و مدنی" تصنيف نموده، با تفصيل و با ذکر دلايل اين موضوع را بررسی نموده‌اند که از آنجمله سه کتاب قابل ذکراست: 
1- المكي والمدنی في القرآن الكريم: 
 اين کتاب رسالهء ماستری است که توسط عبد الرزاق حسين احمد در پوهنتون اسلامی مدينهء منوره تهيه گرديده و از طرف مطبعهء دار ابن عمان، مصر به طبع رسيده است.

 کتاب فوق الذکر بدون ترديد مفيد‌ترين کتاب در اين موضوع است، مؤلف کتاب علاوه براينکه جزئيات موضوع را به صورت گسترده مورد بحث قرار داده، آيات کريمه و سوره‌های شريفهء قرآن را از نظر مکی و مدنی بودن با دقت بررسی مي‌کند، آثار و روايات را در ارتباط موضوع نقل مي‌کند، بر احاديث و روايات صحيحه که از بوتهء آزمون و ميزان نقد حديثی بسلامت بيرون آمده باشد، تکيه نموده و به اساس آن ترجيح مي‌دهد.

 ولی متأسفانه اين تحقيق علمی تنها هفده سورهء قرآنی را- از سورهء فاتحه تا سورهء اسراء- در بردارد.

2- أهم خصائص السور والآيات المکية ومقاصدها: 
 اين کتاب پايان نامهء دکتورا است که توسط دکتور احمد عباس بدوی در پوهنتون ام القری مکهء مکرمه تهيه گرديده، و هنوز به نشر نرسيده است.

3- أهم خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها: 
 اين تحقيق نيز يک تحقيق علمی است که توسط دکترعادل ابی العلا غرض حصول دپلوم ماستری در پوهنتون ام القری تهيه و ترتيب گرديده و از طرف دار القبله در جده به چاپ رسيده است.

 موضوع اساسی اين دو اثر اخیر الذکر- چنانکه از نام آن‌ها پيدا است- خصايص و بيان ويژگی‌های سوره‌ها و آيات مكی و مدنی است و ساير جزئيات موضوع در اين دو اثر به طور ضمنی آمده است.

ب- بررسی موضوع در ضمن مباحث علوم القرآن: 
موضوع مورد بحث ما در کتاب‌های معاصر علوم القرآن نه تنها به عنوان باب مهمی از باب‌های اين علم مورد بحث و بررسی قرارگرفته، بلکه تعدادی از مؤلفان اين دوره با ابتکار و نوآوری که در اين زمينه دارند، در بيشتر کوشش‌های خود دست در دست موفقيت بوده‌اند. نمونه‌های از نوآوری آن‌ها در قسمت بعدی «مشخصات تحقيقات معاصر» توضيح داده خواهد شد.

ج- مشخصات تحقيقات معاصر: 
درگذشته اشاره شد که علمای معاصر- چه در تأليفات جداگانه و چه در ضمن مباحث علوم قرآنی- دستاوردها و نوآوري‌های در عرصهء علم مکی و مدنی دارند، اينک شرح وتفصيل و مشخصات اين تحقيقات: 
1- تنظيم و ترتيب جزئيات موضوع: 
 مطالب و جزئيات موضوع در کتاب‌های پيشين به شکل پراگنده، و به صورت روايات ونظريات غير هماهنگ وجود داشت که مراجعه به اين کتب و نوشته‌ها برای افراد غيرمتخصص کار آسان نبود. ولی در تحقيقات معاصر اين موارد به طور منظم و باعبارت سهل وساده و با شيوهء عصری گرد آورده شده که از نمونه‌های بارز آن کتاب "مباحث في علوم القرآن" تأليف دکترمناع القطان است.

 اين کتاب در ترتيب، جمع بندی و فراگيری جزئيات موضوع، اختصار و اقتباس از متون قديم، تعبير عالی و مطابق با زبان عصر مزيت ويژه‌ای دارد و اين شايستگی‌ها مجامع علمی را واداشته است تا به عنوان کتاب درسی در معاهد و پوهنتون‌ها بگنجانند.

2- تعديل وگسترش بحث در موارد مکی و مدنی: 
 خصايص سوره‌های مکی و مدنی وضابطه‌هايی که سوره‌های مکی را از مدنی تشخيص مي‌دهد، از همان عصرصحابه مورد بحث دانشمندان اين فن بود، و رواياتی هم در اين ارتباط از صحابه و تابعين نقل و به ثبوت رسيده است. 
 وهمچنان در قرن‌های بعدی - بعد از صحابه و تابعين- اين مسأله به عنوان فرعی از فروعات موضوع مكي و مدنی در كتاب‌های علوم قرآنی ثبت و ضبط و بررسی شده، ولی اين جزئيه موضوع كتاب مستقلی در آثار قدما قرار نيافته است.

 تحقيقات معاصر مفهوم اين اصطلاح را قدری تعديل وتلطيف نموده، مجال بحث و تحقيق را در اين زمينه گسترش داده وكتاب‌های جدا گانه‌ای در اين مورد تقديم كرده‌اند از آن جمله: 
· أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها از دكتر احمد عباس بدوی.

· خصائص السور والآيات المدنية، ضوابطها ومقاصدها از دكتر عادل ابو العلا.
 3- ابداع و نوآوری: 
 مسألهء "مکی و مدنی" در آثار قدما - چنانكه بيان شد- به بهترين وجهی بررسی شده است، ودر لابلای بررسی‌های علمای پيشين خوانديم که آيات قرآن از نظر زمان و مکان نزول به مکی و مدنی تقسيم مي‌شوتد، ولی بررسی‌های آن‌ها در مورد اينکه: هريک از اين دو دوران تنزيل فرآن به سه مرحله ابتدايی، ميانی و پايانی تقسيم مي‌شوند، جز اشاره‌ای در كلام ابو القاسم نيشاپوری ديده نمي‌شود.

 محقق معاصر دکتر صبحی صالح در کتاب " مباحث في علوم القرآن" ابتکاری از خود نشان داده به پيگيری جزئيات اين مسأله پرداخته توضيح مي‌دهد که: هر مرحلهء از اين مراحل شش گاتهء تنزيل مشتمل بر چه اندازه بيان عقايد و احکام بوده ؟ و در هرمرحله در تعبيرکلمات و فواصل آيات چه تغييراتی رخ داده؟ و نحوهء ترسيم صحنه‌ها با مراحل ديگر چه تفاوتی داشته است؟
 
د- پاسخ به ايراد، و ردّ تلاش‌های منحرفانهء خاورشناسان: 
خداوند متعال، قرآن کريم، اين نسخهء آسمانی و برنامهء زندگی را بخاطر سعادت دوجهان بشر فرستاده، حفظ و مصونيت آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل به عهدهء خود گرفته باکمال تأکيد اعلام مي‌دارد: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
 
 "ما قرآن را نازل نموديم و ما خود پاسدار آن مي‌باشيم ".
 و نيز مي‌فرمايد: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ.

 " هيچ گونه باطلی، ازهيچ جهتی متوجه قرآن نمي‌گردد".
 تاريخ اسلام شاهد اين حقيقت است که دشمنان قرآن از همان فجر نزول آن تا امروز به گونه‌های مختلف سعی و تلاش نموده‌اند تا اين معجزهء جاويدان آفريدگار جهان را در نظر مردم باطل جلوه دهند و يا از مقام والای آن در دل مسلمان‌ها بکاهند، ولی نصيب دشمنان قرآن در مبارزات خود در طول تاريخ جز شکست، رسوائی و شرمندگی نبوده و تلاش‌های‌شان همه نقش بر آب گرديده است.

 در سال‌های اخير دشمنی با اسلام و قرآن شکل ديگری بخود گرفت، خاورشناسان ومستشرقان به بهانهء آشنايی با اوضاع و احوال ملل مشرق زمين به بحث و بررسی آثار وعلوم اسلامی پرداختند، تحقيقات و تأليفياتی در علوم و فنون مختلف از جمله علوم قرآنی داشتند نه بخاطر خدمت علمی، بلکه - بنا برنظرخود آن‌ها – نقطه‌های ضعف اسلام را کشف نموده، برای ديگران نمايان سازند و از طرف ديگر با تحريف مفاهيم نصوص حقيقت را دگرگون جلوه دهند وبا ايراد شبهات و شکوک افراد نافهم و ضعيف الايمان، از دين منحرف گشته و کسانيکه تازه به اسلام علاقه مي‌گيرند، از پذيرش آن منصرف شوند.
 موضوع مورد بحث ما (علم مکی و مدنی) نيز از تلاش‌های تحريف آميز و نظرهای مغرضانه و ايرادهای حسودانهء خاورشناسان مستثنا نبوده؛ لذا دانشمندان اسلامی مسؤوليت دارند که به شبهات آن‌ها پاسخ دهند، معارف و علوم قرآنی را از لوث تحريف آن‌ها پاک سازند.

 محققان و مؤلفان معاصر علوم القرآن مسؤوليت خود را در اين زمينه درک نموده، به ايرادهای پوشالی آن‌ها پاسخ داده واضح ساختند که در روش‌ها و شيوه‌های مجدد پيشنهادی آن‌ها چه اهداف و اسراری نهفته است؟

 به طور مشخص تحقيق وتلاش شيخ عبدالعظيم زرقانی در" مناهل العرفان "، دکتور محمد محمد ابو شهبه در" المدخل إلی علوم القرآن "، دکتور محمد عبدالله دراز در " النبأ العظيم" و دکترصبحی صالح در " مباحث في علوم القرآن " در اين بخش، شايان ذکر و قابل تقدير است.
هـ- ملاحظات و کاستي‌ها: 
 درگذشته به گوشهء از مزايا و شايستگي‌های تحقيقات معاصر اشاره گرديد و هيچ جای شک و ترديد نيست که کارکرد انسان خالی از کاستي‌ها نمي‌باشد؛ چون انسان موجود ضعيف و ناتوان است، کمال مطلق درکارهای پروردگار و از آن مخصوص اوست: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ 
 

 " اگر از جانب غير خدا مي‌بود، قطعا در آن اختلاف بسياری مى‌يافتند".
 انتخاب موضوعی از موضوعات علوم قرآنی در يک تحقيق ويژه و يا اثر علمی بايد خصايص ذيل را داشته باشد: 
1- شموليت: 
 بايد تمام جوانب و جزئيات موضوع را به تفصيل و با ذکر دلايل و همه جانبه احتوا کند.

2- دقت: 
 علوم القرآن بخشی از علوم اسلامی است که بر مبنای نقل استوار مي‌باشد، پس تحقيق در اين زمينه بايد طبق معيارهای مسلم علمی و موافق با قواعد نقد حديثی که دانشمندان فن در صحيح و سقيم بودن روايات اسلامی در نظرگرفته‌اند، بوده باشد؛ بنابراين قبول و یارد يک مسأله و همچنان تاييد و ترجيح آن به اساس روايت‌های صورت بگيرد که از لحاظ سند مراحل دقيق جرح و تعديل را پيموده به اثبات برسد.

3- ابتکار و اجتناب از تقليد: 
 بايد پژوهشگر علوم قرآنی با استناد به روايات صحيح، و با استفاده از افکار و نظريات علمای پيشين آرای مختلف را در روشنی دلايل بررسی نموده، تاييد و ترجيح دهد.

 تمايل به نظريات اشخاص – بدون در نظرداشت دلايل آن – با استناد به روايات ضعيف وبدون سند به تقليد ازکتاب‌ها و قدما نه تنها شايستهء يک محقق و پژوهشگر نيست، بلکه از اهميت تحقيق آن مي‌کاهد.

4- ابداع و نوآوری: 
 يک تحقيق ويژه بادر نظرداشت اوضاع و شرا يط بايد ابداع و نوآوری در بعدی از ابعاد موضوع داشته باشد.

 با توجه به امور فوق می‌بينيم که هيچ يک از تحقيقات معاصرخالی از ملاحظات و کاستي‌ها نبوده، اما اين ملاحظات بدين معنی نيست که اين بحث‌ها و تحقيقات مزايای نداشته باشد.

 به طور مثال " علم مکی و مدنی " درکتاب‌های علوم القرآن به صورت عموم از دقت وشموليت برخوردار نيست همانگونه که مؤلفان کتاب‌های: 
"اهم خصائص السور والآيات المکيه" و "خصايص السور والآيات المدنيه " در ترجيح، تحليل و نقدهای خود دقت و استقلال نداشته و به تأسي ارعلمای پيشين- صرف نظر از صحت و سقم روايات از نظر قواعد علم جرح و تعديل – حکم مي‌کنند.

 کتاب " المکی و المدنی في القرآن " کتاب ارزنده و مفيد و شرايط تحقيق ويژه را دارا است، ولی اين کتاب – قسميکه قبلاً اشاره گرديد – فقط 17 سورهء قرآن را به صورت مفصل مورد بحث قرار داده است.

***

مناقشه: 
· نشأت اين علم در عصر پرميمنت نبوت برمي‌گردد، در عصر نزول وحی ودر حيات پيامبر ( شاگردان مکتب نبوت و ياران گرامی وی، نه به عنوان يک موضوع، بلکه به عنوان: ياد داشت زمان و مکان نزول قرآن به اين موضوع توجه نموده، زمان ومکان نزول آيه‌ها و سوره‌های قرآنی را ثبت و ضبط نموده‌اند که بعد‌ها آن روايات اسلامی دلايل مکی و مدنی بودن آن آيات و سوره‌ها شمرده شد.
· عصر تابعين مرحلهء تکميلی عصر صحابه است، تابعين تمام روايات را در اين قسمت مانند ديگر موارد علوم قرآنی از ياران پيامبر ( شنيده و باکمال امانت‌داری آن را ثبت و ضبط نموده وبرای نسل بعدی انتقال داده‌اند.
 باحلول قرن دوم هجری، نهضت تأليف و تدوين علوم اسلامی نيز آغاز گرديد که این حرکت شامل موضوعات علوم قرآنی نيز بود، علماي اين فن طبق شيوهء آن زمان تأليفات و تصنيفاتي در اين زمينه داشتند که موضوع علم مکی و مدنی جزو از آن به شمار می‌رود. 
·  دانشمندان فن علوم القرآن– اعم از علمای پيشين و معاصر- با درک اهميت اين موضوع کمرهمت را در رهء توضيح و تبيين آن بستند و بانظرداشت فرهنگ عصرخود تأليفات ارزشمندی در اين موضوع نگاشته‌اند که از آن جمله مي‌توان کتاب‌های آتی را نام برد: 
1- بيان عدد سور القرآن وآياته وکلماته ومکيه ومدنيه: تأليف ابن عبدالکافی از علما ومفسران قرن چهارم (م406 هـ).
2- التنزيل وترتيبه: تأليف ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبيب نيشاپوری از علمای قرن پنجم.
3- کتاب المکی و المدنی: تألیف امام مکی بن ابی طالب.
***

بخش سوم: 
قواعد و ضوابط
قواعد و ضوابط

1- تعريف لغوی و اصطلاحی قاعده و ضابطه: 
 قاعده: مؤنث" قاعد" و جمع آن قواعد است به معنی: اصل و اساس هر چيز. قاعدهء رياضی: دستور و قانون آن. قاعـدة البيت: اسـاس و زير بنای خانه 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ

 قاعدة الهودج: چوبی از چوب‌های هودج. قاعدة البلد: بزرگترين شهركشور وقاعدة الطائرات به معنی: فرودگاه هوا پيما و قاعدة عسكرية: پايگاه نظامی.
 ودر اصطلاح خطاطان سرمشق و نمونهء خط را مي‌گويند.
 
 ضابطه: اسم فاعل مؤنث به معنی: نگهدارنده، حفظ كننده. از مصدر"ضبط" گرفته شده كه به محكم كردن، بادقت و خوب انجام دادن، تسلط يافتن، منظم و مرتب كردن و خوب نگهداری كردن اطلاق مي‌گردد.

تعريف اصطلاحی: 
قاعده در اصطلاح: اصل و قانون و ضابطهء كلی را مي‌گويند كه تمام جزئيات يک مورد را شامل شود. " هی قضية كلية منطبقة علی جميع جزئياتها".
 

ضابطه: نيز به معنی قاعده و دستور بکار رفته است: "حكمی است كلی كه منطبق باشد باتمام جزئيات"
 
2- فرق بين قاعده و ضابطه: 
 اين دوكلمه از واژه‌های علمی است كه برخی از علما هيچ فرقی در ميان اين هردو قايل نيستند، و از نظر آن‌ها: كلمات مترادفه‌اند كه يک مفهوم كلی را افاده می‌كند.
 
 و جمعی از دانشمندان فرق بين اين دو واژه را به گونهء زير توضيح داده‌اند: 
1- قاعده را فروعی از ابواب مختلفه است، و ضابطه را جز از يک باب فروعی نباشد.

 طبق اين فرق قاعده گسترده‌تر از ضابطه است، و موارد استثنا در قاعده بيشتر از مواردی است كه از ضابطه استثنا مي‌گردد.

2- قاعده به شکل عموم امريست مسلم، بحث وگفتگو در جزئيات وتفاصيل آن مى‌باشد، نه در اصل قاعده.

 اما ضابطه چون حيثيت جزئی را نسبت به قاعده دارد؛ بناء اصل خود ضابط مورد بحث و مورد اختلاف علما قرار مي‌گيرد.

الف- قواعد

 قاعدهء اول: 
 " القول فی تفاصيل المكي والمدني موقوف علی نقل من شاهدوا التنزيل".

توضيح قاعده: 
 منظور از اين قاعده اينستكه: يگانه راه مطمئن و معتمد در شناخت جزئيات و تفاصيل اين موضوع نقل است و طريق اجتهاد يکی از راه‌های شناخت موضوع است، ولی مطمئن نيست و همچنان جزئيات موضوع به طور مفصل از راه اجتهاد دانسته نمي‌شود. 

 گرچند در شناخت مكی و مدنی هيچ روايتی از شخص پيامبر ( نقل نشده است و اين فن بدون روايتی از پيامبر ( شناخته مي‌شود، باوجود آن تنها راه مطمئن برای شناخت جزئيات وتفاصيل اين موضوع، اعتماد به روايات و نقل صحيح از محفوظات صحابه است كه در مكان نزول وحی شاهد بوده و از نزول آيات دقيقاً باخبر بودند و بسياری از صحابه تسلط كاملی بربازشناسی آيات مكی و مدنی قرآن داشته‌اند و توانسته‌اند در اين رابطه آن جزئيات دقيقی كه كتاب‌های تفسير به مأثور و همچنين كتاب‌های علوم قرآنی مملو از آن‌ها است، بدست آورند.

فراوانی معلومات صحابهء پيامبر ( را در اين موضوع، مي‌توانيم از سخن صحابی بزرگ عبدالله ابن مسعود استنباط كنيم كه مي‌گويد: " و الله الذی لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت....".

"سوگند به خدائی كه جز او خدائی نيست، هيچ آيه‌ای نازل نشده مگر اينكه من مي‌دانم: كجا و در بارهء چه كسی نازل شده است".
قاعدهء دوم: 
 " الأصل فی السورة التی ثبت نزولها بمكة تكون جميع آياتها مكية، ولا يقبل القول بمدنية بعض آياتها إلا بدليل صحيح، كما أن السورة التی يثبت نزولها بالمدينة يحكم لجميع آياتها بأنها مدنية، إلاّ ما دلّ الدليل علی استثنائه".
 

"استثنای آيات مدنی از سوره‌های مكی و آيات مكی از سوره‌های مدنی بستگی به روايات صحيح دارد".
توضيح قاعده: 
گاه سوره‌ای بتمامی مكی است مانند سورهء المدثر، بعضی از سوره‌ها چون سورهء آل عمران كاملاً مدنی است.

 و هنگامی هم سورهء مكی شمرده شده، ولی يک و يا چند آيات آن در مدينه بعد از هجرت نازل شده است. و گاه سورهء مدنی مي‌باشد كه آيات مكی در آن گنجانيده شده است.

 تعيين دقيق استثنای آيات مكی از سورهء مدنی و عكس آن بستگی به دليل قطعی از روايت صحيح دارد، با روايت‌های ضعيف و يا باعقل و اجتهاد نمي‌توان آيه‌ای از سورهء مكی را مدنی، ويا آيه‌ای از سورهء مدنی را مكی شمرد. 
 ابن الحصار مي‌گويد: " هريک از دونوع مكی و مدنی آياتی دارند كه از آن‌ها استثنا شده است، ولی عده‌ای بدون اينكه بر روايتی اعتماد كند، در استثنای آيات اجتهاد مي‌نمايد".

الف- امثلهء استثنا بادليل صحيح: 
 سورهء اسرا به اتفاق علمای اين فن مكی است، ولی آيهء 85 اين سوره طبق روايت صحيح كه امام بخاری از عبدالله بن مسعود( نقل كرده، در پاسخ پرسش يهوديان مدينه پس از هجرت نازل گرديده است.

 و هچنان سورهء هود از سوره‌های مكی به شمار مي‌رود، ولی آيهء 114 آن به اساس روايت عبدالله ابن مسعود در صحيح البخاری و صحيح مسلم از اين حكم مستثنا و مدنی محسوب مي‌گردد.

ب- امثلهء استثنای مردود: 
 سورهء انفال به اتفاق مدنی است، برخی از علما آيهء30 اين سوره را از اين حكم استثنا نموده، مكی شمرده است.

 و اين استثنا چون مبنی بر دليل صحيح نبوده؛ طبق قاعدهء فوق مردود است.

 همانگونه كه مدنی شمردن آيه‌های 14و15سورهء اعلی: ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ به اساس روايت‌های ضعيف از عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و استثنای اين دو آيه از حكم مكی بودن سوره مردود است.

قاعدهء سوم: 
 " المدنی من السور يکون منزّلا فی الفهم علی المكی، وكذا المكی بعضه مع بعض، والمدنی بعضه مع بعض علی ترتيبه فی التنزيل".

"فهم سوره‌های مدنی بستگی به سوره‌های مكی دارد و همچنان فهم سوره‌های پسين مكی و مدنی- ازلحاظ نزول- بستگی به سوره‌های پيشين دارد".
توضيح اين قاعده: 
 قرآن كريم نه به صورت مجموعهء يکدست و يکجا، بلكه به صورت تدريجی در مدت بيست وسه سال بر پيامبر ( نازل گرديد و در اين مدت كار ترسيم و تبيين گام‌های حكيمانه و تدريجی اسلام را در مسير قانونگزاری و پياده كردن مقررات و جايگزين كردن معارف خود برعهده داشت.

 در مكه با مردم سخت معاند و جنگنده مواجه می‌شود كه با خدا و رسول او نبرد دارند و از هيچ نوع ظلم، تجاوز، نيرنگ و حتی توطئهء قتل پيامبر ( باكی نداشتند، همانگونه كه اسلام در مكه در دورهء تشريعی ابتدائی خود قرار داشت.

اما در مدينه محيط جديدی به وجود می‌آيد كه پذيرائی تفصيلات مقررات آيين اسلام است، مردم در انتظار ساختن يک جامعهء نوين و پيامبراسلام ( در صدد ساختار جامعه ودولت اسلامی است، حال و مقام دورهء مدنی با دورهء مكی تفاوت دارد، همانطور كه مراحل مختلف (ابتدائی، ميانی و پايانی) هردو دورهء مكی و مدنی از هم متفاوت می‌باشند.

با توجه به مطالب فوق برای فهم دقيق قرآن، شناخت مراحل مختلف دعوت اسلامی و شناخت حال و اوضاع نزول قرآن و ترتيب نزولی آيه‌ها و سوره‌ها و شناخت مراحل مختلف نزول آيه‌های قرآن ضروری است.

قاعدهء چهارم: 
" المدنی ينسخ المدنی الذی قبله، وينسخ المكي أيضا".
 

"آيات مدنی ناسخ آيات مدنی سابق و هم ناسخ آيات مكی شده می‌تواند".
توضيح قاعده: 
 يکی از شرايط ناسخ و منسوخ اينستكه: زمان و تاريخ ناسخ بعد از منسوخ بوده باشد؛ بنابرين آيات مدنی ناسخ آيات مدنی ديگر كه قبل از آن نازل شده و هم ناسخ آيه‌هائي که در مكه نازل شده، مي‌باشد. مثلاً حكم وصيت در حق پدر و مادر كه از آيهء180سورهء بقره استفاده مي‌شود، به آيهء ميراث (سوره نساء: 11) منسوخ گرديده است. و اين هر دو سوره مدنی بوده، و نزول سورهء بقره قبل از آن است.

 حكم اباحت شراب كه در آيهء67 سورهء نحل ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ 
 بدان اشاره رفته است، با آيهء90 سورهء مايده: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ. منسوخ گرديده كه سورهء نحل مكی و سورهء مايده از سوره‌های مدنی مي‌باشد. 
***

قاعدهء پنجم: 
"يستمر نزول بعض السور، فتنـزل فی أثناء مدة نزولها سور أخری".

توضيح اين قاعده: 
گاهی نزول برخی از سوره‌های قرآنی مدت طولانی را در بر مي‌گيرد كه از آغاز نزول تا پايان يافتن آن چند سورهء ديگر نازل مي‌گردد.

از مثال‌های واضح و روشن اين قاعده سورهء بقره است كه- طبق نظر صحيح بعد از مطففين- و براساس نظر اكثر علما نخستين سورهء مدنی است، ولی نزول آن ادامه داشت كه آيه‌های 196-203 آن كه متعلق به مسايل حج است، درسال‌های 6- 8 هجرت نازل شده و آيهء281سورهء بقره ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ آخرين آيهء قرآنی از حيث نزول به شمار مي‌رود.

***

ب- ضوابط و خصايص سوره‌های مكی و مدنی

علما و دانشمندان علوم قرآن برای تشخيص سوره‌های مكی از مدنی- علاوه بر طريق روايت، از طريق درايت نيز- خصايص و ويژگی‌های تعيين كرده‌اند و اين ويژگی‌ها كه بعضی از آن‌ها مربوط به موضوع و بعضی ديگر مربوط به اسلوب بيان‌اند، عبارت از نشانه‌ها، امارات و قراينی‌اند كه: "ما را به شناسائی مكی از مدنی رهبری مي‌کند و از سوی ديگر همين نوع تفاوت‌های موجود، در كميت و كيفیت آيه‌ها و سوره‌های مكی و مدنی همهء انديشمندان ژرف نگر را به الهی بودن طبيعت مكتب اسلام هدايت می‌نمايد؛ زيرا می‌بينند كه اين مكتب به شيوهء كاملاً طبيعی در مكه باپی ريزی بخش اصول دين (زير بنای مكتب) وبرخی از بخش‌های رو بنای دين مانند انجام دادن عبادت‌های فردی و اتصاف به فضايل اخلاقی و دوری از رذايل اخلاقی و در نتيجه انجام يافتن مرحلهء فرد سازی، و در مدينه بخش‌های ديگر فروع دين (رو بنای مكتب) يعنی روابط اجتماعی و قواعد حقوقی و روابط بين المللی، و در نتيجه جامعه‌سازی تحقق پيدا كرده است"
 
1- ويژگی‌های سوره‌های مكی: 
 دورهء مكی آغاز يک مبارزهء مكتبی و فرهنگی بود و ايجاب مي‌کرد كه بخش زير بنای دين و اصول اساسی آن مانند: ايمان به توحيد، معاد، نبوت، كتب آسمانی وفرشتگان پی‌ريزی شود وبرحقانيت يکايک آن‌ها براهين حسی وعقلی اقامه گردد و از اقسام پنج گانهء رو بنای مكتب اسلام (اخلاق، عبادت فردی، عبادت جمعی، روابط اجتماعی و مقررات بين المللی) تنها دو قسم آن‌ها (توضيح فضايل اخلاقی...وعبادت‌های فردی و وجوب انجام دادن آن‌ها) را بيان نمايد.
 و از سوی ديگر در مقابل برخورد تند و خشونت آميزگروه سركش ولجاجت پيشهء مردم بي‌سواد مكه در برابر پيامبر ( و يارانش فرود آمدن آيه‌های لازم بود كه تهديد شديد معانی آن‌ها همراه قرع صداها وتشديد حرف‌ها كه از غضب خدای عزيز منتقم حكايت كند و با نزول آيه‌های صبر و استقامت وحكايت سرگذشت پيامبران گذشته، رهروان راه حق را تسلّی ودلداری دهد.

اهل مكه وحومهء آن به علت شركت هر ساله در كنگره‌های ادبی "عكاظ"،"مجنه" و"ذی المجاز" در سخن سنجی وفصاحت شناسی وفهم نكته‌های دقيق بلاغت سرآمد تمام قبايل عرب بودند؛ بنا براين حال و مقام مقتضی بود كه در مكه اعجاز قرآن در ايجاز آيه‌ها وكوچكی سوره‌ها تبلور يابد.

 وهمچنان جامعهء مكه تركيبی بود از اكثريت قاطع كفار واقليتی از مؤمنان؛ مطابق به مقتضيات چنين حال واوضاع بايد سوره‌های مكی ويژگی‌های ذيل راداشته باشند: 
الف- ويژگی‌های كلی و قطعی: 
1- هرسورهء كه سجده داشته باشد، مكی است.

 در مكه جهت رد سخيف‌ترين اعتقاد كفار مكه (شرك وبت پرستی) لازم بود علاوه بر فرود آمدن آيه‌های توحيد و يکتاپرستی و اقامهء براهين عقلی، بحكم وجود سجده در اواسط و اواخر برخی از سوره‌ها، عملاً در برابر ديدگان آن‌ها سرتعظيم برای خدا فرود آورده شود.

2- هرسوره‌ای كه در آن لفظ "كَلاّ" باشد، مكی است.

 ا ين كلمه فقط در نيمهء دوم قرآن بكار رفته است.

 ديرنی در" تيسير فی علم التفسير" گفته است: 
ومَا نزلت كَلاّ بيثرب فَاعْلَمَنْ ولم تأت فی القرآن فی نصفه الأعلى 
كلمهء "كَلاّ" در يثرب (مدينه) نازل نشده اين را بدان و در نصف اول قرآن اين كلمه نيامده است.
 حكمتش اينستكه: بيشتر سوره‌های نصف آخر قرآن در مكه نازل شده و بيشتر مردم مكه متكبر و طغيانگر بودند؛ لذا اين كلمه بخاطر نكوهش و تهديد آن‌ها تكرار شده است، بر خلاف نيمهء اول قرآن كريم كه بيشتر در بارهء يهود (در مدينه) نازل شده است و با توجه به خواری و ناتوانی يهوديان در مدينه نيازی به كلمهء (كلاّ) نبوده است.

 3- هرسوره‌ای كه در آ ن "يا أيها النَّاسُ" بكار رفته باشد و"يا أيها الَّذِين آمَنُوا" در آن سوره نباشد، مكی است، مگر سورهء حج كه در آيهء 77 آن مي‌خوانيم: 
 ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ
 كه در مكی و مدنی بودن آن اختلاف است.

 حاكم در مسندرك، بيهقی در دلايل النبوه و بزار در مسند خود از طريق اعمش از ابراهيم از عبـدالله بن مسـعود روايت كرده‌اند كه: هر آيه‌ای كـه با 
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ آغاز شده، در مدينه نازل شده وهر آيه‌ای كه با (يا أيها الناس). ابتدا گرديده، در مكه فرود آمده است.
 

 چون ساكنين مكه قبل از هجرت تركيبی بودند از اكثريت قاطع كفار، واقليتی از مؤمنان؛ بنابراين حال و مقام مقتضی بود كه عبارت " ﮜ ﮝ " مخاطب به حكم آيه‌ها شوند، نه به عبارت: " ﮕ ﮖ ﮗ " كه خطاب به جامعهء ايمانی خالص در مدينه است.

4- هرسوره‌ای كه در آن داستان آدم و ابليس آمده باشد، مكی است، به استثنای سورهء بقره.

5- هرسوره‌ای كه در آن داستان پيامبران و امت‌های پيشين باشد، مكی است، مگر سورهء بقره.

 علت اين دو ويژگی اينستكه: بازگوئی قصص انبيا صحنه‌های از واقعيت عينی مقاومت مؤمنان در برابر شكنجه وآزار ستمگران وبالآخره غلبهء حق و اهل حق بر باطل و باطلگران وغلبهء اهل ايمان بر فريب خوردگان وسوسهء شيطان را در طول تاريخ نشان مي‌دهد.

6- هرسوره‌ای كه باحروف مقطعهء رمزی مانند: " ﭽ ﭑ ﭼ " " ﭽ ﭑﭒ ﭼ" "ﭽﭑﭒﭼ " " ﭽ ﭑﭒ ﭼ" و....شروع شده باشد، مكی است، مگر زهراوين (بقره و آل عمران).
 و در مورد سورهء رعد اختلاف است ولی طبق نظريهء صحيح آن سوره نيز مكی است.

 اين ويژگی‌های شش گانه نشانه‌های قطعی و تخلف ناپذيری از سوره‌های مكی و مدنی بدست مي‌دهند.

ب- ويژگی‌های غير قطعی سوره‌های مكی: 
 علاوه برگذشته برخی ويژگی‌های ديگر نيز است كه حيثيت قراين را دارد وغالباً در سوره‌های مكی وجود دارد و در عين حال كلی وقطعی نيست از آن جمله: 
1- در اين دوره آيات وسوره‌های كوتاه است. ايجازی در بيان وحرارتی در تعبير و هماهنگی خاصی دركلمات ديده مي‌شود.

2- در اين زمان مدار دعوت اسلامی بيشتر بر اصول ايمان به خداوند يکتا و روز
 رستاخيز و تصوير بهشت و دوزخ دور می‌زند. 

 تمسك به اخلاق نيک و پسنديده و پايداری برنيکی مورد دعوت خاص است. با مشركان مجادله و مبارزه درگرفته و رؤياها و احلام آنان به ريشخند گرفته مي‌شود به شرك و بت‌پرستی سخت حمله مي‌شود، شبهات آنان را پاسخ مي‌دهد، با آنان از هرگونه سخنی به ميان می‌آورد، دليل وحجت اقامه مي‌کند، محسوس و مشهود را به گواهی مي‌گيرد، داستان مي‌سرايد وضرب المثل مي‌گويد، ناتوانی و زبونی معبودان‌شان را به ريشخند مي‌کشد، زشتی تقليد وسخافت رأي شان را آشكار مي‌سازد وتمسك‌شان را به دين پدری سخت به ريشخند مي‌گيرد، عادت زشت زمان جاهليت كه مدار زندگي‌شان بود چون آدمكشی، زنده بگوركردن دختران، مباح شمردن ناموس ديگران، خوردن مال يتيمان، بسختی مورد حمله قرار مي‌گيرد و در برابر آن، اصول عالی اخلاقی وحقوق اجتماعی به رساترين وجهی تشريح مي‌گردد.

3- دراين دوران به روش عرب، سوگندها كه مقام خاصی در قرآن دارد ذكر مي‌شود.

كم كم وقدم بقدم آنان را به اصول نو وتازهء زندگی آشنا مي‌سازد، اول پايهء عقايد واخلاق وعادات را محكم بنا مي‌کند تا بعد به عبادات وروش معاملات برسد.

2- ويژگی‌های سوره‌های مدنی: 
 ويژگی‌ها و خصايصی كه برای تشخيص سوره‌های مدنی برگزيده‌اند، نيز بر دوگونه است: 
الف- ويژگی‌های قطعی و خطوط كلی سوره‌های مدنی: 
1- هرسوره‌ای كه در آن مسئلهء "جهاد" باشد، خواه اِذن جهاد باشد يا در پيرامون جهاد ويابيان احكام و مقررات جهاد باشد، آن سوره مدنی است.

2- هرسوره‌ای كه در آن تفصيلات احكام كيفری و فرائض دينی و حقوقی وقوانين مدنی واجتماعی و بين المللی آمده باشد، آن سوره مدنی است.

3- هرسوره‌ای كه در آن شرحی راجع به منافقان آمده باشد، آن سوره مدنی است، به استثنای سورهء عنكبوت كه با وجود آنكه در10 آيهء نخستين آن مطالبی در رابطه با منافقان دارد، مكّی است.

 البته مي‌توان گفت كه اين سوره هم از قاعدهء كلی خارج نيست و شرح مربوط به منافقان در10 آيهء اول سوره آمده است كه اين10 آيه دارای ويژگی‌های قطعی آيات مدنی هستند.

4- مجادلهء با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان). و دعوت آنان به سوی حذف تجليل‌های مبالغه‌آميز از پيامبران و شخصيت‌های برجستهء مذهبی (غلو در دين).

ب- علايم غالبه: 
 نشانه‌های عمومی (امارات غالبه) كه ترجيحاً از ويژگی‌های سوره‌های مدنی هستند و در اغلب و بيشتر شامل سوره‌های مدنی مي‌باشند، از اين قرار است: 
1- طولانی بودن بيشترسوره‌ها و بعضی آيات است و اطناب در تعبيرات و اسلوب آرام و متين قانونگزارانهء آن‌ها.

برای اثبات حقايق دينی، دلايل و براهين لازمه اقامه مي‌گردد.

 اين خصايص چه از نظر موضوعی وچه از نظر اسلوبی، خواه قطعی وهمه جانبه باشد، وخواه بربيشتر، اكثر واغلب شامل گردد، روش تدريجی پيشرفت دعوت اسلامی را روشن وآشكار مي‌سازد؛ زيرا خطاب به مردم مدينه، نمي‌توان همچون خطاب به مردم مكه باشد، در بنيان گزاری و پی‌ريزی آيين و كيش نو، گسترشی پيش آمده بود وتفصيل بيشتری را در قانونگزاری و بنای اجتماع جديد اقتضا مي‌کرد، بخصوص كه مردم سخت گير مشركان مكه، جای خود را به مردمی داده بودند كه در مدينه می‌زيستند و آمادگی بيشتری برای پذيرفتن آيين نو داشتند، اينست كه لحن كلام از تندی به آرامی می‌گرايد و پس از ايجاز راه اطناب می‌پيمايد وآنچه را كه مجمل گذارده بود، تفصيل مي‌دهد و بهرحال جانب مردم طرف خطاب را از دست نمی‌دهد.

 در مكه مردمی سخت معاند وجنگنده بودند كه با خدا و رسول او نبرد مي‌کردند و از هيچ فريب ونيرنگ، تجاوز وستم، دزدی وخونريزی باكی نداشتند، زبان درازی مي‌کردند و از اسائهء ادب خود داری نداشتند، تا كار را بدانجا كشاندند كه برای كشتن پيامبراسلام( گردهم آمدند وتوطئه آراستند، در آنجاست كه خدا رسول خود را دل داری می‌دهد واو را به گذشت و بخشش فرا مي‌خواند... اما در مدينه سه گروه مردم بودند: 
1- گروندگان پيامبر اسلام ( از مهاجر وانصار.

2- دو رويان منافق كه از روی ترس و يا طمع تظاهر به اسلام داشتند ولی درونشان تاريک و سياه بود.

3- دستهء ديگر يهود بود.

 در بارهء يهود قرآن به آنان مجادله می‌كرد و آنان را به " كلمهء سواء" و سخن مشتركی مي‌خواند. 

منافقان را رسوا مي‌ساخت و مؤمنان را دل مي‌داد، از يکسو راه آيين وكيش نو را هموار مي‌ساخت و از ديگر سو، كار زندگی فردی واجتماعی آنان را مي‌پرداخت.

مثلاً همين"زكات" را بنگريد، وجوب آن در مكه و ميان مردم بی‌چيز بی‌معنی مي‌شد، ولی در مدينه پايه و اساس اجتماع تازه قرارگرفت. 

و يا در مكه كه روش اصلی صلح وسلم ومدارا بود، جهاد وحرب ونماز خوف برقرار نگشت، ودر قرآن مجيد، هرجا سخنی از اين معنی پيش آيد، ناگزير سوره را مدنی مي‌شمردند.

به هرصورت، اسلوب و روش گفتار قرآنی، بستگی و پيوستگی بسياری با حال شنوندگان دارد ورعايت حكمت بالغه‌ای شده كه تربيت يک چنان قومی را در درجهء اول اهميت مي‌شناخت.

***
مناقشه: 
فرق قاعده با ضابطه اینکه: فاعده را فروعی از ابواب مختلفه است، و ضابطه را جزاز يک باب فروعی نباشد.
 يگانه راه مطمئن و معتمد در شناخت جزئيات و تفاصيل موضوع مکی و مدنی نقل است، طريق اجتهاد يکی از راه‌های شناخت موضوع است، ولی مطمئن نيست.
استثنای آيات مدنی از سوره‌های مكی و آيات مكی از سوره‌های مدنی بستگی به روايات صحيح دارد.
 آيات مدنی ناسخ آيات مدنی سابق و هم ناسخ آيات مكی شده می‌تواند.
گاهی نزول برخی از سوره‌های قرآنی مدت طولانی را در برگرفته كه از آغاز نزول تا پايان يافتن آن چند سورهء ديگر نازل گرديده است.
علما و دانشمندان علوم قرآن برای تشخيص سوره‌های مكی از مدنی
 - علاوه بر طريق روايت، از طريق درايت نيز- خصايص و ويژگی‌های تعيين كرده‌اند كه: ما را به شناسائی مكی از مدنی رهبری مي‌کند، و از سوی ديگر همين نوع تفاوت‌های موجود، در كميت و كيفبت آيه‌ها و سوره‌های مكی و مدنی همهء انديشمندان ژرف نگر را به الهی بودن طبيعت مكتب اسلام هدايت می‌نمايد.
***
بخش چهارم: 
تقسیمات دیگر آيه‌های قرآنی
الف- شناخت آيه‌های سفری و حضری

دانشمندان علوم قرآنی بالاترين درجهء تحقيق وتدقيق، كاوش و پژوهش را درنظر گرفته‌اند، گسترده‌ترين تفصيلات و كو چكترين جزئيات از نظر تيز بينشان دور نمانده است، علاوه بر تقسيم سوره‌ها و آيه‌ها به مکی و مدنی، تقسيمات وجزئيات ديگری كه در ارتباط با اين موضوع است، نيز به عمل آمده است كه نمونه‌های آن شناخت آيات حضری و سفری است.

نزول بيشتر آيات در حضر بود كه از آن تعبير به "حضری" مي‌شود، ولی تلاش، كوشش ورفت وآمد پيغمبر اكرم ( در راه تبليغ آيين اسلام لازم‌اش اين بوده است كه گاه در حال سفر نيز به آن حضرت وحی نازل گردد، تا قوت قلبی برای او باشد و او را در جهاد با كفار پابرجای ترگرداند، درحديث صحيح از عمر( در مورد آيهء سوم سورهء مايده چنين نقل است: "إنما نزلت عشية عرفة، يوم الجمعة عام حجة الوداع".

 "شامگاه عرفه، روز جمعه در حجة الوداع نازل گرديد". 
 وهم چنان آيات نخستين سورهء انفال درجنگ بدر، بدنبال پايان پذيرفتن جنگ بدر نازل گرديد.

ب- شناخت آياتيكه شب يا روز نازل شده

 بيشتر آيات قرآن در وقت روز نازل شده است.
 ولي پارهء از آيه‌ها در شب نزول يافته است؛ بنابراين علما توجه خود را معطوف اين نكته گردانيده‌اند تا پيگيری كنند كه نزول كدام يك از آيات و سوره‌های قرآن از اين قاعده مستثنا هستند.

 سيوطی از موارد آيات و سوره‌هائي كه هنگام شب نازل شده، جمعا 14 مورد آن را با روايات ذكر كرده است (120: 83-87). از آن جمله به نقل روايات صحيح آن می‌پردازيم: 
1- آيهء 118 سورهء توبه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ درخانهء ام سلمه دو سوم شب گذشته بود، و ساعت پس از نيمهء شب بر پيامبر ( نازل گرديد.

2- سورهء فتح: 
 در صحيح البخاری ضمن حديثي از پيامبر ( چنين آمده است: 
" لقد أنزل عليّ الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحاً مبينا".
 

"امشب برمن سوره‌ای نازل شده كه از تمام چيزهائي كه خورشيد بر آن‌ها مي‌تابد خوشايند تر است، سپس ﭽ ﭑ ﭒﭼ را تلاوت نمود".
3- اواخر سورهء آل عمران: 
ابن حبان در صحيح خود باسند حسن
 از عايشه ل ا نقل كرده است كه: بلال به خدمت پيامبر اكرم ( آمد، تا اذان صبح بگويد، سپس ديد كه پيامبر ( در حالت گريان است، پرسيد: باعث گريهء شما چيست؟ فرمود: چه چيز مانع گريه‌ام شود، و حال آنكه امشب اين آيه برمن فرود آمد: 
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ سپس فرمود: وای بركسيكه اين آيه را بخواند و نيانديشد".

***

ج- آيات تابستانی و زمستانی
گاه نزول وحي در سرمای سخت زمستان و زمانی درگرمای طاقت شكن تابستان عربستان بود، ياران گرامي پيامبر ( از اين سرما وگرما به هنگام نزول سخن گفته‌اند: 
مثال آيات تابستانی: 
1- آيهء كلاله: واحدی در اسباب النـزول خود مي‌گويد: خداوند در بارهء"كلاله" دو آيه نازل فرموده است: يكي از آن‌ها را در زمستان كه در اول سورهء نساء (آيهء: 12) مي‌باشد و ديگری در تابستان كه در آخر اين سوره (آيهء: 168) مي‌باشد.

 امام مسلم ازعمر بن خطاب( روايت نموده است: " ما را جعت رسول الله( في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلط في شيئ ما أغلط لي فيه، حتی طعن في صدري، وقال: ياعمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء".

" در هيچ موردي مانند موضوع كلاله به پيامبر ( مراجعه نكردم و پيامبر ( هيچ گاه مانند اين موضوع بامن به تندی سخن نگفت حتی اينكه انگشتانش را به سينه‌ام زد و فرمود: ای عمر، برای تو آيهء تابستانی كه در آخر سورهء نساء است، بسنده نيست؟ "
2- آيات مربوط به غزوهء تبوك: 
 آياتی كه متعلق به غزوهء تبوك است - آيات سورهء توبه- نيز از اين فسم است؛ زيرا نزول اين آيات در شدت گرمای تابستان بود، در آيهء 81 اين سوره چنين آمده است: 
ﭽ..... ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.
"منافقان می‌گويند: در اين هوای سوزان به جنگ نرويد، بگو: آتش دوزخ سوزان‌تر است".
مثال آيات زمستانی: 
 از مثال‌های آيات زمستانی آيات: 10 – 26 سورهء نور است که طبق روايات صحيح از عاشيه اين آيات در يك روز سرد زمستانی نازل شد.

 و نيز نزول آيهء 9 سورهء احزاب در سرمای زمستان بود، چنانكه در حديث حذيفه آمده: "در شب جنگ خندق مردم همه از اطراف رسول خدا ( پراگنده شدند، بجز دوازده نفر.
پيامبر( حذيفه را مخاطب قرار داده فرمود: برخيز، سری بر اردوی دشمن بزن وخبری از آنجا برای ما بياور. حذيفه گفت: يارسول الله، قسم به آنكه تو را بحق مبعوث گردانيده است، ازجايم برنخاستم مگر ازحيا و شدت سرما...".

د- آيات فراشی و نومی

گاهی نزول وحی وقتي بود كه پيامبر اكرم ( در بسترخواب بود، از جمله آياتيكه در رخت خواب نازل شده آيهء: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ....ﭼ
 را شمرده‌اند.
 در اين مورد اما م ترمذي از عاشيه ل با سند حسن
 چنين روايت نموده است: "كان النبي ( يُحرَس حتى نزلت هذه الآية: (والله يعصمك من الناس}
 
 "تا زمان نـزول اين آيه: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ....ﭼ پيامبر ( حراست می‌شد".
منظور از حراست در اين روايت پاسداری در شب است، چنانكه در روايت بخاری با صراحت چنين آمده است که پيامبر ( آرزوی پاسداری را در شب نموده فرمود: " ليت رجلاً صالحاً يحرسني الليلة...".

 وآيهء 118سورهء توبه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ......ﭼ نيز در حالی نازل شد كه دو سوم شب گذشته بود، پيامبر ( در خانهء ام المؤمنين ام سلمه بود.

 زمانی هم بود كه - طبق تعبير برخی از علما- وحي در خواب بر پيامبر ( فرود مي‌آمد و مثال آياتی كه در خواب نازل شده، از جمله: سورهء "الكوثر" را ذكركرده‌اند؛ بدليل روايتي كه امام مسلم از انس نقل كرده كه گفت: در اثنای كه پيامبر ( ميان ما بود، او را چرتی در ربود، سپس باتبسم سربرداشت، گفتيم: يا رسول الله، چه چيزي شما را به خنده آورد؟ فرمود: 
«هم اكنون سوره‌ای بر من نازل شد» آنگاه سوره را چنين خواند: 
ﭑ ﭒ ﭓ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ 
 
 پاره‌ای از علما از اين حديث چنين فهميده‌اند كه اين سوره در همان حالت خواب بر آن حضرت ( نازل شده وگفته‌اند كه: قسمتی از وحی در خواب بر او نازل مي‌شد؛ زيرا خواب پيامبران وحی است". 
بلكه صحيح آنست كه اين تعبير " أغفي إغفاءة " در اين حديث برآن حالتی كه به هنگام نزول وحی بر پيغمبراكرم ( عارض مي‌شد حمل گردد كه آن را (برحاء الوحي). نيز گفته مي‌شود".

سيوطي مي‌گويد: آن حالت مخصوص وحي بوده و اين چشم برهم نهادن خواب نبود، بلكه همان وضعی بود كه به هنگام وحی برآن حضرت ( عارض مي‌شد.
هـ- آيات زمينی و فضائی

 مفسر بزرگ و دانشمند علوم قرآن ابوبكر بن العربی از هبة الله (مفسر) چنين نقل كرده است: " قرآن در مكه و مدينه نازل شد، مگر شش آيه كه نه در زمين نازل شده و نه در آسمان..."
 

 ابن العربي عبارت فوق را توضيح داده مي‌گويد: شايد منظور هبة الله اين باشد كه اين آيات در فضا بين زمين و آسمان نازل شده‌اند. 

 دليل اينكه دوآيهء آخرسوره بقره در فضا نازل شده، روايت امام مسلم از عبدالله بن مسعود است كه مي‌گويد: "هنگاميکه رسول الله ( به معراج برده شد، به سدرة المنتهی رسيد... به رسول الله ( سه چيز داده شد: نماز‌های پنج گانه، اواخر سورهء بقره و آمرزش گناهان برای آنعده از امت وي كه به خدا شرك نمی‌ورزد ".

***

مناقشه

· نزول بيشتر آيات در حضر بود كه از آن تعبير به "حضری" مي‌شود، در سفر نيز به آن حضرت ( وحی نازل گردیده است و آن آیات را سفری می‌نامند، آيهء سوم سورهء مايده وهم چنان آيات نخست سورهء انفال از آیات سفری شمرده می‌شود.
 بيشتر آيات قرآن در وقت روز نازل شده، ولي پارهء از آيه‌ها در شب نزول يافته است. 
گاه نزول وحي در سرمای سخت زمستان و زمانی هم درگرمای طاقت شكن تابستان عربستان بود. مثال آیهء تابستانی آیهء کلاله و آیهء81 سورهء توبه، وآیهء 10- 26 سورهء نور از مثال‌های آیه‌های زمستانی است.
· گاهی نزول وحی وقتي بود كه پيامبر اكرم ( در بسترخواب بود، از جمله آياتيكه در رخت خواب نازل شده آيهء 67: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ.... را شمرده‌اند.
دوآيهء آخرسوره بقره از آیات فضائي به شمار مي‌رود.

بخش پنجم: 
شناخت و ترتیب آیه‌ها و سوره‌ها
1- معنى آيه

الف- مفهوم لغوى: 
 آيه به آيات جمع بسته شده، در لغت به معانى زير آمده است: 
1- معجزه: مثلا در آيهء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ.

 "از بنى اسرائيل بپرس كه چه معجزه‌هاى روشن فرستاديمشان".

2- نشان وعلامت: مثال آن در آيهء: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ.....ﭼ

 " نشان پادشاهى وى اين است كه تابوت آيد به شما ودر آن آرامشى است از پروردگار به شما".
3- عبرت: درآيهء: ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ.......ﭼ

 " همانا كه دراين تعبيرعبرتى است".

4- شگفت: مثلاً در آيهء: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

 " و پسر مريم ومادرش را شگفت جهان كرديم".
5- برهان ودليل: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ
 
 " از براهين او (وجود و توانائى و يگانگى خداوند). آفرينش آسمان‌ها و زمين و اختلاف زبان‌هاى شما وگوناگونى رنگ‌هاى شما است".

6- جماعت: چنانكه گفته‌اند: "خرج القوم بآيتهم" يعنى قوم با جماعتش بيرون رفت.

ب- معنى اصطلاحى: 
 آيهء قرآنى عبارت است از قسمتى از كلمات قرآن مجيد كه از ما قبل و ما بعد خود منقطع بوده، و در ضمن سوره‌اى آمده باشد.

"طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن".

مناسبت ميان معنى اصطلاحى و معنى لغوى كه گذشت، روشن و آشكاراست؛ زيرا آيهء قرآنى خود معجزه است و نشانه است بر راستى پيامبر(، عبرت و پندى است بر بندگان خدا، و از لحاظ اعجاز و جايگاه بزرگ و بلندى كه دارد، شگفت آور است.

در آن براهين و ادله‌اى است شامل هدايت و علم و نيز از داستان‌ها و قصص گذشته بازگو است.

معنى جماعت وگروه نيز در آيهء اصطلاحى منطبق است؛ چون ازكلمات و حروف تركيب يافته است.

ج- شناسایى آيه: 
تشخيص اينكه: كلام و كلمات يك سوره ازكجا تا كجا يك آيه است، اين امر كار شارع حكيم است، قياس و رأى را در ين باره مجالى نيست.

مثلاً (المص) و (يـــس) هر كدام يك آيه به شمار آمده‌اند، در صورتيكه نظاير آن‌ها (المر) و (طس) هيچكدام آيه به شمار نيامده‌اند. (حم عسق) دو آيه شمرده شده و نظير آن (كهيعص) يك آيه محسوب مي‌گردد.

 در صورتيكه اگر مبناى كار قياس و رأى مي‌بود، بى‌گفتگو حكم دو مورد همانند را مانند هم مى‌نهادند وتقسيم آيات چنين گونه پيش نمى‌آمد.

 وهمچنان روايت‌هاى صحيح مانند: خواندن پيامبر ( در نماز صبح از شصت تا صد آيه واينكه شخصى در نماز شب ده آيه بخواند، از غافلين محسوب نمي‌شود واگر پنجاه آيه بخواند از جملهء حافطين و صد آيه بخواند از قانتين شمرده مى‌شود و... نيز دليل بر اينست كه آيه‌هاى قرآنى و تعداد آن‌ها در زمان پيامبر ( طبعاً- از جانب شارع- تعيين و مشخص شده بود.

2- ترتیب آیه‌ها 
 سخن مسلم و قطعى در بارهء ترتيب آيه‌ها و طرز قرارگرفتن آن‌ها در سوره‌ها، به اين صورتيكه امروز در مصاحف موجوده مى‌يابيم، بى‌گفتگو اينست كه اين ترتيب وابسته به توقيف نبى اكرم ( وفرود آمده از جانب خداى تعالى است، براى رأى و اجتهاد، در اين زمينه مجال و جولانگاهى باقى نمانده است.

 اين جبرئيل بوده كه طبق روايات وارده، هرگاه فرود مى‌آمد و آيتى بهمراه داشت، موضع وجايگاه هر آيه‌اى را در سورهء مربوطه‌اش تعيين مي‌كرد، آنگاه رسول الله ( آن را بر يارانش فرو می‌خواند و به نويسندگان وحى فرمان مى‌داد كه آن را در جاى خود بنگارند.

 پيامبر ( در طى زندگى آيات قرآنى را بارها ضمن نمازها، خطبه‌ها، حكم‌ها، موعظه‌ها وبخصوص بهنگام نزول آيات و بعد از آنهم بارها و بكرات بر بندگان خدا فروخوانده است. 

 به اساس روايت صحيح هرسال جبرئيل يكبار قرآن را با او برابر مي‌كرد، و در سال وفات مقابله و برابرى دو بار پيش آمد.

 ترتيب آيه‌ها در آن هنگام بهمين سان بود كه امروز در ميان دستان ما و پيش روى ما است

 و براى هيچكس- اعم از ياران وفادار او وخلفاى راشدين و يا بعدي‌هاى آنان – در ترتيب چيزهاى از آيات قرآنى جاى كوچكترين تصرف و تغييرى نمانده است.

 گرد آورى زمان ابوبكر، چيزى جز اين نبود كه قرآن را از روى سنگ‌هاى سفيد و استخوان شانه‌ها در صحفى تدوين كند.

 وجمع آن در عهد عثمان تنها نقل آن صحف به مصاحفى بود (نسخه بردارى و تكثير نسخه‌ها) وهر دوى اين عمل، درست بهمان ترتيبى بود كه پيامبر گرامى ( تعيين فرموده بود. 

 اجماع ونصوص مترادفه بر اينكه ترتيب آيات توقيفى است، جاى گفتگوئى نمی‌گذارد.

 زركشى دركتاب البرهان اجماع علما را در اين مسأله نقل كرده مي‌گويد: 
 "ترتيب آيات هر سوره و قرار دادن بسمله در اول سورها، بدون ترديد توقيفى است. يعنى: جايگاه هر آيه در سوره‌هاى قرآن بدستور پيغمبراكرم ( تعيين شده است و بهيچ وجه، در اين باره اختلافى ميان علماى اسلامى نيست؛ بهمين جهت، برهم زدن ترتيب آيات در هر يك از سوره‌هاى قرآن جايز نيست".

سيوطى نيز به اجماع فوق اشاره كرده مي‌گويد: "اين اجماع متكی به دلايل متعددى از احاديث صحيحه مي‌باشد".

 زركشى در اين رابطه به حديثى كه درصحيح البخارى از ابن زبير نقل شده است استناد كرده مي‌گويد: به عثمان گفتم: آيهء240، سورهء بقره كه مي‌فرمايد: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ را آيهء ديگرى در همين سوره (آيهء234) نسخ كرده است. آيا اين آيه را در جاى خودش مي‌نويسى و باقى مي‌گذارى يا آن را حذف مي‌كنى؟ عثمان پاسخ داد: "يا ابن اخى! لا أغير شيئا منه من مكانه".

 " برادر زاده! من هيچ چيز را جا به جا نمى‌كنم!" 
 از اينجا معلوم مي‌شود كه عثمان جرأت ندارد آيه‌اى را جا به جا كند، حتى منسوخ بودن آن مسلم باشد (و چند آيه بعد از آيهء ناسخ هم قرارگرفته باشد!). زيرا مى‌داند كه در جاييكه جبرئيل امين پيغمبر اكرم ( را به رعايت ترتيب آسمانى آيات قرآن موظف گردانيده است وآنحضرت نيز به نوبهء خود كاتبان وحى را به رعايت اين ترتيب مكلف ساخته است، نه او ونه هركس ديگر، حق دخالت در ترتيب آيات قرآن را ندارد!

 احمد بن حنبل بسند حسن از عثمان بن ابى العاص نقل كرده است كه گفت: 
" کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْـمَوضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ 

 " در محضر مبارك رسول خدا( نشسته بودم، چند لحظه ديدگايش را به آسمان دوخت وبعد فرمود: جبرئيل نزد من آمد ومرا دستور داد كه اين آيه را در اين جايگاه ازسوره قرار بدهم: 
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

 دركتب حديث روايات بسيارى آمده است كه رسول خدا را در حال املا كردن آيات قرآن به نويسندگان وحى نشان مى‌دهد، وحاكى از آنست كه آنحضرت ( ضمن نظارت دقيق برنگارش قرآن، جايگاه آيات قرآن را نيز به آنان خاطرنشان مى‌سازد و ترتيب آيات را نيز مانند متن آيات به آنان مى‌آموزد. 

 اين اجماع كه زركشى در رابطه به توقيفى بودن آيات قرآن عنوان كرده است، مستند بانصوص فراوانى است كه قسمتى از آن‌ها در ضمن سخنان زركشى ذكر شد و اينك پاره‌اى ديگر از نصوص: 
 ازجمله روايتى است كه ابو داود، ترمذی، حاکم و... از ابن عباس- با سنديکه حاکم آن را صحيح گفته و ذهبي بر صحت آن موافقت نموده است.- آورده‌اند كه مي‌گويد: 
 " قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال و هي من المثاني و إلى براءة و هي من المئين فقرنتم بينهما و لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم و وضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان: كان رسول الله ( مما يأتي عليه الزمان و هو ينزل عليه من السور ذوات العدد قال: و كان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا و كذا و كانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة و كانت براءة من آخر القرآن و كانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت انها منها فقبض رسول الله ( و لم يبين لنا آن‌ها منها فلم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ".

 " به عثمان گفتم: چه وا داشت شما را كه انفال را كه از مثانى است و براءت را كه از مئين است كنار هم گذاشته وبين آن‌ها بسم الله ننوشتيد ودر ميان سبع طول قرار شان داديد؟
عثمان گفت: سوره‌ها بر پيغمبر ( نازل مى‌شد، پس هرگاه چيزى از قرآن بر او نازل مي‌گشت، يكى از نويسندگان وحى را فرا مي‌خواند و مي‌فرمود: اين آيات را در سوره‌اى قرار دهيد كه در آن چنين ياچنان ذكر گرديده است. انفال از نخستين سوره‌هايى بود كه در مدينه نازل شد، وبراءت از آخرين سوره‌هاى نازل شدهء قرآن بود ومطلبش شبيه مطلب آن، پس من گمان كردم كه اين سوره از آن است، پيغمبر ( پدرود حيات گفت وبراى ما بيان نكرد كه اين از آن است، بدين جهت آن دو را قرين هم قرار دادم وبين شان بسم الله ننوشتم، ودر سبع الطوال قرار شان دادم".
3- شناخت نخستين آيه

شناسائى نخستين آيهء نازل شده و آ خرين آن، بهره و فايده‌اى خاص دارد. اين شناسائى ما را به معرفت ترتيب آيات رهبرى مى‌كند ويك چنين معرفتى موجب بينائى ودانشى مي‌گردد كه براى شناختن احكام و علوم قرآنى در بايست است.

 بدين ترتيب است كه هرگاه آيه هائى در موضوع واحدى داشته باشيم وفرمان در يكى از آن‌ها با فرمان درآيهء ديگر فرقى داشته باشد، مي‌توانيم ميان آنان حكم كنيم و ناسخ را از منسوخ باز شناسيم. 
 معرفت اين آيات كه به تاريخ نزول و اسباب آن نيز بستگى دارد، ما را به شناسائى تاريخ قانون گزارى اسلامى و روشن شدن سير تدريجى آن و پى بردن به هدف‌هاى پرورشى واجتماعى وسياسى اسلامى هم رهبرى مي‌كند.

 و بااين شناسائى توجه و نهايت عنايت مسلمانان نسبت به قرآن كريم كه چگونه اين نسخهء آسمانى را حرف به حرف وآيه به آيه با تاريخ ومكان نزول آن ثبت وضبط نمودند وبا همان دقت بدون كم وكاست به نسل بعدى انتقال داده‌اند، روشن مي‌گردد.

در بارهء اينكه نخستين آيهء نازل شده كدام آيهء قرآن است، سيوطى چهارقول به ترتيب ذيل نقل كرده است: 
1- پنج آيات صدر سورهء علق نخستين آياتى است كه بر پيامبر ( فرود آمده، و با نزول اين آيات وحى آغاز يافت، به دلايل ذيل: 
الف- روايت صحيح از عايشه- رضى الله عنها- كه مي‌گويد: 
 "أَولُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ الْوحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّومِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْـخَلَاءُ وكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وهُو التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَواتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ويَتَزَودُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَودُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْـحَقُّ وهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْـمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْـجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْـجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَرْجُفُ فُؤَادُهُ...".
 
 " آغاز وحى به رسول خدا ( به صورت رؤياى صالحه‌اى بود در خواب، و او رؤياى نمى‌ديد مگر مانند سپيده دم تحقق پيدا مي‌كرد، سپس خلوت گزينى مورد پسند او گرديد، و در غار حرا گوشه مي‌گرفت.......

.تا اينكه نورحق براو تابيد، وفرشتهء وحى بر او نازل شد......وپنج آيهء صدر سورهء علق ر ا بر او فرو خواند... ".

2- "ياأيها المدثر" نخستين آيهء نازل شده است: 
 مستند اين رأى روايتى است كه شيخين از ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف نقل مي‌كنند كه اوگفت: " سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ( قال (جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت ﭽ ﮬ ﮭ ﮯ ﮰ ﯓ ﯔ ﭼ ".
 
 " از جابر در مورد نخستين سوره پرسيدم، او گفت: "يا أيها المدثر" است. گفتم: "اقرأ باسم ربّك" نبود؟ گفت: سخن گويم تو را چنانكه از آن سخن گفت به ما رسول خدا. نبى اكرم ( فرمود: " من در غار حرا مجاور بودم. چون جوارم را بپايان رساندم فرودآمدم قدم به وادى كه نهادم كسى مرا صدا كرد. پس به پيش رو وپشت سر نگريستم، بجانب چب وراستم، سپس به آسمان نگاه كردم. او (جبرئيل). بود كه برتختى ميان آسمان و زمين نشسته بود. هراسى مرا فرا گرفت. نزد خديجه رفتم، به اوگفتم: مرا پوشانيد. پس خداى تعالى فرو فرستاد: "ياأيهاالمدثر قم فأنذر".
3- سورهء فاتحه: 
جمعى از مفسران و دانشمندان فن علوم قرآن با استناد به روايت زير سورهء فاتحه را نخستين وحى وسوره‌هاى قرآن از لحاظ نزول قرار داده‌اند: 
 از ابو ميسره: عمروبن شرحبيل نقل است كه پيامبر ( به خديجه فرمود: 
"چون خلوت مي‌گزينم وتنها مي‌شوم آوائى ميشنوم. به خدا بر خود مي‌ترسم كه اين كارى شود...."

خديجه گفت: معاذالله! خدا برتو بد نخواهد خواست. همانا كه تو امانت مي‌گذارى وصلهء رحم به جا مى‌آورى. سخن براست مى‌گوئى. چون ابوبكر درآمد خديجه آن سخن را بر او بازگفت و فرمود: با محمد ( به نزد ورقه برو.

 پس رفتند وداستان را به اوگفتند. پيامبر ( گفت: " چون به تنهائى خلوت مي‌كنم ندائى از پشت سر ميشنوم كه اى محمد! اى محمد! پس مرا هراسى وترسى فرا مي‌گيرد كه مي‌خواهم بگريزم وبرجاى نمانم" ورقه گفت: چنين نكن اين بار كه تو را برخواند، برجاى باش تا آنچه مي‌گويد بشنوى، سپس نزد من بيا ومرا آگاه كن.

پس چون رسول خدا خلوت گزيد، فرشته اورا ندا كرد كه اى محمد! بگو: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.....ولا الضالين".

4- "بسم الله الرحمن الرحيم" اولين وحى نازل شده است: 
 دليل اين قول اثرى است از عكرمه و حسن كه مي‌گويند: " نخستين چيزيكه از قرآن نازل شد، بسم الله الرحمن الرحيم، واولين سوره "اقرأ" بود.
 

 بررسى آرا و نظريات فوق: 
 جمهور علماى تفسير و حديث نظريهء اول را كه نخستين آيات قرآن - پنج آيات صدرسوره علق است- مورد تأييد قرار داده و آن را صحيح و درست‌ترين اقوال مي‌دانند ودر بارهء اقوال ديگر چنين مي‌گويند: 
الف- حديث جابر: 
 دقت در الفاظ حديث جابر مي‌رساند كه اين روايت بيانگر اوليت مطلق"سوره مدثر" نبوده وباروايت عايشه كه دليل قول اول است، منافات ندارد؛ زيرا: 
1- در حديث جابر سؤال در بارهء نزول نخستين سورهء كامل بود وجابر هم بيان داشت كه تمامى سوره المدثر به طوركامل قبل از سورهء "اقرأ" فرود آمده است.

2- منظور جابر از نزول اولين سوره، بعد از فترت وحى است، نه اولين سورهء نازل شده به طور مطلق، جملهء: " فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي......" در حديث جابر مطلب فوق را تأييد مي‌كند.

3- منظور آنست كه نخستين سوره‌اى كه فرمان ابلاغ رسالت را داشته اين بوده و به تعبير بعضى: اولين آيه‌اى كه براى نبوت نازل شد (اقرأ باسم ربك) واولين آيه‌اى كه براى رسالت فرود آمد (يأيهاالمدثر) بود.
 

ب- روايت ابوميسره: 
 اين روايت مرسل وقابل استدلال نيست؛ بيهقى پس از نقل آن مي‌گويد: " اگراين خبر محفوظ باشد، احتمال مي‌رود كه خبر از نزول سورهء حمد پس از نزول اقرأ و المدثر باشد".

وهمچنان حافظ ابن کثير اين روايت را مرسل وغير قابل استدلال مي‌داند.

ج- استدلال قول چهارم: 
 دليل اين قول علاوه براينكه: آثار مقطوع و مرسلى است، قول مستقل به شمار نمي‌رود؛ زيرا از ضروريات نزول سوره اين است كه "بسم الله الرحمن الرحيم" با آن نازل شود.
 (120: 98-99).
***

نخستين آيه در چند موضوع

براى اينكه اهميت مطلب بخوبى روشن شود ومعلوم گردد كه بسط مقال بى‌جهت وسبب نبوده چند نمونه از اوايل مخصوصه در چند امركه حاكى از سير تدريجى تشريع وقانون گزارى اسلامى است بدست مي‌دهيم، سپس برگزيده‌اى از آنچه علماى فن در اين باره بيان داشته‌اند ذكر خواهيم كرد: 
1- در بارهء شراب: 
 بطوركلى تحريم شراب در اسلام به تدريج پيش آمد. نخستين بار اين آيه فرود آمد: 
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ

 " تو را مى‌پرسند از مى و قمار، بگو: در اين دو زيان بزرگ است ومردمان را در آن منفعت‌ها است، اما زيان آن بزرگتر است از سود آن....".

بعد از نزول اين آيه برخى بر اين اعتقاد شد كه مى حرام شده، اما بعضى هم به رسول خدا ( مى‌گفتند: يارسول الله، بگذار ما را كه از آن بهره گيريم همچنانكه خدا فرموده، ولى رسول اكرم ( چيزى نمى‌فرمود و در پاسخ آنان خاموش مي‌ماند، بعد اين آيه نازل شد: ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ.

"اى مؤمنان! در حالت مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد كه چه مي‌خوانيد...".

 بازگفته شد كه مى‌حرام گرديد ولى بودند كسانيكه مى‌گفتند: يارسول الله، به هنگام نماز از آن نمى‌آشاميم. رسول خدا در برابر ايشان خاموشى گزيد تا اين آيه فرود آمد: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
.
 "اى افراد با ايمان! مى‌وقمار، سنگ‌ها و تيرهاى قمار (انصاب وازلام) پليد و از كارهاى شيطان است، بپرهيزيد از آن تا رستگار گرديد"
.
2- دربارهء جهاد: 
 چنانكه در تاريخ اسلام ضبط است باهمهء آزارى كه مشركان بر مسلمانان روا مي‌داشتند و از هيچ زشتى ودشمنى باز نمى‌ايستادند، جهاد در صدر اسلام براى دفاع تشريع نشد وخداوند به عفو وگذ شت فرمان مي‌داد.

 در سال دوم هجرت فرمان نبرد با ايشان تنها به هنگام دفاع فرا رسيد. چنانكه فرمود: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ.

" براى افراد مظلوم نسبت ظلمى كه به آن‌ها روا داشتند، دستور داده شد كه جنگ كنند وخداوند بر يارى ايشان تواناست. آن‌ها كه بيرون شدند از خانه‌هايشان به هيچ حقى، جز اينكه مي‌گفتند: پروردگار ما الله است".

3- در مورد قتل مؤمن: 
در مورد قتل مؤمن آيهء: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ
 اولين آيه است.

4- در موضوع طعام: 
در بارهء خوراكي‌ها وحلال وحرام آن چهار آيات به ترتيب ذيل نازل شده است.

اولين آيه‌اى که در بارهء غذاها در مکه نازل شد، آيهء 145از سورهء انعام بود. ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ. سپس آيهء 115سورهء نحل: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ. 
و در مدينه آيهء 173 از سوره بقره: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ......ﭼ سپس آيهء 3 از سورهء مايده: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ نازل گرديد.

شناخت آخرين آيه 

در تعيين آخرين آيهء نازل شده نيز دانشمندان اختلاف نظر دارند بدين ترتيب: 
1- نسائى از طريق عکرمه از ابن عباس نقل مي‌کند که آخرين آيهء نازل شده آيهء281سورهء بقره است: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ 
 البته كسانى ديگرى هم نظير آن را از ابن عباس نقل كرده‌اند وگفته‌اند كه: پيامبر اكرم( 9 و يا 12 و يا 81 روز پس از نزول آن بدرود حيات گفت.

2- بخارى از ابن عباس وبيهقى از ابن عمر نقل كرده‌اند كه آخرين آيه، آيهء ربا است: 
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ 
.
 محمد بن جرير طبرى از سعيد بن مسيب وعامر شعبى نقل مي‌كند كه عمر وابن عباس گفته‌اند كه: آيهء ربا آخرين آيهء نازل شده است.

ولى شناسايان حديث آن را ضعيف شمرده‌اند؛ زيرا هر چند اسنادش صحيح است ولى مرسل مي‌باشد. شعبى زمان عمر را درك نكرده وسعيد بن مسيب چيزى از او نشنيده است.

3- گفته‌اند كه آيهء دين"وام" آخرين آيه است: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ

 ابوعبيد نيز در فضايل القرآن از ابن شهاب نقل كرده است كه مي‌گويد: 
آخرقرآن، نزديكترين آيهء قرآنى به عرش از نظر زمانى" آيهء ربا وآيهء وام"دين" است.

 روايت ابن ابى حاتم است كه پيامبر اكرم پس ازآن 9 روز بزيست، وبعد در دوم ربيع الأول بدرود حيات گفت ودر روايات ديگر چنين نصى نمي‌توان يافت.

4- آيهء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ
 
 دليل آن روايتى است كه از طريق مجاهد از ام سلمه نقل شده كه وى گفت: اين آخرين آيه بود.

ولى متن همين روايت خود حاکى است که مطلق آخرين نزول مورد نظر نبوده ومنظور آخرين آيه دربارهء زنان وآخرين سه آيه در اين مورد بوده است.

5-آيهء: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ
 آخرين آيه است. 

دليل آن هم چيزى است که بخارى وديگران از ابن عباس نقل کرده‌اند که گفت: اين آيه آخرين آيه است وچيزى آن را نسخ نکرد.

 البته خود روايت مي‌رساند که منظور آخرين آيه در بارهء حکم قتل عمدى مؤمن است نه آخرين آيه به طور مطلق.

5- گفته‌اند که آيهء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ 

 طبق روايتی از براء بن عازب آخرين آيه است.
 ولى ممکن است اين آيه را هم آخرين نزول در بارهء مواريث دانست نه آخرين آيه.

7- سورهء مائده آخرين نزول بوده است: 
 روايت ترمذى وحاکم از عايشه چنين است. چه بسا که مراد آخرين سوره‌اى باشد که در بارهء حلال وحرام آمده وحکمى در آن منسوخ نگشته است.

 برخى هم گفته‌اند که آيهء: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ
 آخرين نزول بوده است؛ زيرا اين آيه در حجة الوداع فرود آمد وپيامبر اکرم ( 81 روز پس از آن بزيست.

 ولى چنانکه گفته‌اند پس ازآن نهى وحکمى فرود نيامده، نه اينکه آخرين نزول به نحواطلاق باشد.

8- برخى هم بنابر قول ابى بن کعب آخر سورهء توبه را پايان نزول دانسته‌اند كه شايد آنهم منظور آخرين نزول از سورهء براءت باشد، نه آخر به طور مطلق.

9- مسلم از ابن عباس نقل مي‌کند که آخرين نازل شده سورهء ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ مي‌باشد. اين سوره مشعر بر وفات نبى اکرم ( بود وموجب اندوه فراوان ياران پيامبر ( گشت.

 ممکن است منظور ابن عباس آخرين سوره از لحاط نزول باشد، نه آخرين آيه.

علت اختلاف: 
 سيوطى علت اين اختلاف را از قاضى ابوبکر نقل كرده مي‌گويد: 
" در اين مورد چيزى که از قول شخص نبى اکرم ( باشد نيست وهرکس از روى اجتهاد خود وظن غالب سخنى گفته، محتمل است که هريک از آنان از آخرين آيه‌اى که از نبى گرامى ( بهنگام وفات وى و يا اندکى قبل از آن شنيده خبر داده است وديگرى بعد از او آيتى ديگر شنيده باشد...".

تحقيق وبررسى اين اقوال: 
 درميان اقوال سه گانهء اول (روايات مربوط به آيهء ربا، آيهء: ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ...ﭼ وآيهء دين منافاتى نيست؛ زيرا اين آيات سه گانه طبق ترتيبي كه در قرآن دارند، به همان ترتيب يكبار نازل شده‌اند، پس بر هركدام صدق مي‌كند كه نسبت به غيرآن آخر باشد.
 
زرقانى قول اول آيهء (ﯸ ﯹ...) را ترجيح داده مي‌گويد: 
 " سياق آن براى ختام مناسبتر است وطبق روايت ابن ابی حاتم پيامبر اكرم ( پس از نزول آن 9 روز بزيست وبعد در دوم ربيع الأول بدرود حيات گفت ودر روايات ديگر چنين تصريح وجود ندارد".
 

 روايات واقوال ديگر طوريكه در ضمن بيان نظريات ونقل اقوال اشاره گرديد، آخرين نزول نسبى است، نه آخر به طور مطلق.
***

مناقشه: 
آيهء قرآنى عبارت است از قسمتى از كلمات قرآن مجيد كه از ما قبل و ما بعد خود منقطع بوده و در ضمن سوره‌اى آمده باشد.
تشخيص اينكه: كلام و كلمات يك سوره ازكجا تا كجا يك آيه است، اين امر كار شارع حكيم است، قياس و رأى را در اين باره مجالى نيست.
· ترتيب آیات وابسته به توقيف نبى اكرم ( و فرود آمده از جانب خداى تعالى است، براى رأى و اجتهاد، در اين زمينه مجال و جولانگاهى باقى نمانده است.
در بارهء اينكه نخستين آيهء نازل شده كدام آيهء قرآن است، اختلاف نظری وجود دارد که جمهور علماى تفسير وحديث اين نظريه را كه نخستين آيات قرآن - پنج آيات صدر سوره علق است- مورد تأييد قرار داده آن را صحيح و درست‌ترين اقوال مي‌دانند.
·  در تعيين آخرين آيهء نازل شده نيز دانشمندان اختلاف نظر دارند، براساس دلايل صحيح آيهء ربا: 
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﭼ آخرين آيه از لحاظ نزول است.
***
1- معنی سوره

الف- حکمت تجزيهء قرآن به سوره‌ها: 
 تجزيهء قرآن به سوره‌ها فواید و حکمت‌هائی دارد از آنجمله: آسان کردن کار بر مردم وتشويق آنان بر ياد گرفتن، آموختن وحفظ کردنش مي‌باشد؛ زيرا اگر چون يک حلقه تنها مي‌بود، نه حلقه‌های بهم پيوسته، حفظ وفهمش دشوار مي‌گشت. اما بدينسانی که هست، همه مي‌توانند که در اين دريای بيکران خروشان و پرنعمت فرو روند و از مواهب بيکران آن بهره مند گردند.

 و نيز بر موضوع سخن ومحورکلام دلالت مي‌کند؛ چه در هر سوره‌ای موضوع روشنی است که از آن گفتگو مي‌کند مانند سورهء بقره، سورهء يوسف، سورهء نمل و....

 وهر سوره‌ای، هر قدر که هم کوتاه باشد چون سورهء کوثر، خود درکمال اعجاز قرار گرفته است.

زمخشری صاحب کشاف مي‌گويد: چون به انواع و اصناف تقسيم گردد نيکوتر وجليل تر از آن است که در يک باب تنها قرارگيرد. از آنجمله اينکه چون قاری وخواننده‌ای سوره يا بابی ازکتاب را بپايان برده وديگری را آغاز کند شادمان تر وخرسند تر مي‌گردد وبر تحصيل بقيهء آن بيشتر بر انگيخته مي‌شود. 

و يا همچون مسافری است که فرسنگ‌ها راه می‌پيمايد....وبهر فرسنگی نفسی تازه مي‌سازد و نشاطی نو برای راه می‌يابد...بدين جهت قرآن به اجزاء تقسيم شده است.

 ب- تعريف لغوی: 
 سوره جمع آن " سُور" چون خطبه وخطب وغرفه وغرف، از ريشهء سور (بدون همزه) گرفته شده، درلغت به سه معنی آمده است: 
1- مقام ومنزلت، جايگاه بزرگ وبلند. 
نابغهء ذبيانی در مدح نعمان بن منذر مي‌گويد: 
ألم تر أن الله أعطاک سورة ترى کل ملک دونها يتذبذب.
 " نمی‌بينی که خداوند چنان جايگاه بلندی به تو داده که کاخ‌های پادشاهان در برابر آن کوتاه است".

2- مبنای بلند و زيبائی که سر به آسمان کشيده باشد، وهمچنان ديوار شهر را "سور المدينة"مي نامند؛ چون ديوار شهرها بلندتر از خود شهر مي‌باشد.
3- پس مانده وزيادی چيزی: 
 برخی سوره را "سؤره" (باهمزه). خوانده‌اند که در لغت به معنی: نيم خوارده، وپس مانده

 و زيادی چيزی آمده است. بدين مناسبت آبی را كه كسی آشاميده كمی از آن در ظرف مانده، آن باقی مانده را "سؤر" خوانند.

ج- معنی اصطلاحی: 
 سوره به زبان قرآن عبارت است از: 
 بخش کم يا بسياری از آيه‌های هماهنگ قرآن که شارع حکيم، خود آغاز و انجام آن را معين کرده است. "إنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع".
 

د - مناسبت معنی اصطلاحی سوره با مفهوم لغوی: 
 معنی مصطلح سوره با يکايک معناهای لغوی پيوستگی ووابستگی خاصی دارد؛ زيرا سوره چون سخن خدائی است دارای شرف ومنزلت وپايگاه بلند ورفيع است. 

 و همچنان قرائت هرسوره‌ای موجب بلندی مرتبه و منزلت قاری آن مي‌شود. ويا از اين نظرکه چون در بلند بالا وغير قابل نفوذ و رسوخی است.

 وهمچون ديوار شهرکه بر همهء شهر وهر چه در آن است احاطه دارد، سوره نيز گرداگرد آيه‌ها را فرا گرفته و آن‌ها را بهم پيوسته و در برابر هر باطل ومکابره ای حصن حصين وجاودانه ای برپا ساخته است.

 ويا بسان کاخ پرجلال وشکوه وباعظمت و پرهيمنه ای است که هر دانشمند متفکری را به شگفتی انداخته وهرنابغه وداهيهء بخردی را به اعجاب واداشته است.

 ويا سورهء قرآنی بخشی از قرآن است همانگونه که "سؤر" آب باقی مانده قسمتی از آب مي‌باشد.

***

2- ترتيب سوره‌ها

دربارهء ترتيب سوره‌ها که آيا توقيفي است، يعنی اين ترکيب کنونی برحسب اشاره وفرمان رسول خدا ( بوده وچنين ترتيبی آسمانی است؟ و يااينکه وابسته به اجتهاد ياران پيامبر ( بوده وآنان چنين ترتيبی را مقرر داشته‌اند؟ اختلاف نظری است، ولی نظريهء قابل قبول مستدل ومستند اينست که: ترتيب سوره‌های قرآن بهمين ترتيبی که امروز در دسترس ماقرار دارد، مانند ترتيب آيات در هرسورهء قرآن " توقيفی" است، ودر زمان حيات پيامبر ( به همين ترتيب مشخص ومعلوم بوده است، ودليلی برای اثبات اينکه وضع طور ديگری بوده است، نداريم؛ بنابراين نظريهء بعضی از علمای اسلامی که مي‌گويند: سوره‌های قرآن را صحابه بر مبناي اجتهاد خود شان مرتب کرده‌اند، مبنايی ندارد. 

 همچنين، نظريهء ديگری که قايل به تفصيل مي‌شود و مي‌گويد: ترتيب بعضی از سوره‌های قرآن "اجتهادی" است و ترتيب بعضي ديگر" توقيفی"، بی‌اساس بوده و اين نظريه به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ زيرا اجتهاد صحابه در ترتيب سوره‌های مصحف‌های مربوط به خودشان يک گزينش شخصی بوده است، وهرگز نميخواسته‌اند که ديگران را به رعايت ترتيب آن مصاحف وادار کنند وهيچگاه ادعا نکرده‌اند که مخالفت با ترتيب مصحف شان حرام است.

 صحابه اين مصحف را برای مردم ننوشته بوده‌اند ومصحفشان شخصی خودشان بوده است وپس از آنگاه که مسلمانان به طور اجماعی ترتيب مصحف عثمانی را پذيرفتند، اين صحابه نيز پيروی همان ترتيب شدند، ومصاحف شخصی را رها کردند.

 اگر جز اين بود، وصحابه بر اين اعتقاد بودند که کار به اختيار واجتهاد آنان واگذار شده است، حاضر نمي‌شدند که ترتيب مصحف‌های خودشان را برهم بزنند و از ترتيب مصاحف عثمانی پيروي کنند.

 ازدلايل توقيفی بودن سوره‌ها اينست: 
 1- سوره‌های متجانسه كنار هم قرار نگرفته‌اند، اگرکار از روی اجتهاد ونظر شخصی انجام گرفته بود، رعايت اين تجانس وتماثل مي‌شد. چنانچه سور مسبحات پی در پی گذارده نشده وميان آن‌ها " قدسمع وممتحنه ومنافقين" قرارگرفته است. 

 يا سوره‌های " الم" پراگنده مي‌باشد و يا "طس" ميان دو سورهء (طسم الشعراء وطسم القصص) قرارگرفته است.

وهمچنان اخبار و روايات بسياری اين را تأييد مي‌کند، از آنجمله: 
2- حديث واثله که پيغمبر ( فرمود: " به من بجای تورات سبع طوال عطا شده است....".
 

 3- حديث حذيفه ثقفی كه مي‌گويد: از اصحاب رسول خدا پرسيدم چگونه قرآن را حزب حزب مي‌کنيد؟ گفتند: گروه بندی مي‌کنيم آن را 3 سوره و5 سوره و7 سوره و9 سوره و11سوره و13سوره وحزب " مفصل" از سورهء "ق" تا پايان قرآن.
 

 اين امر دلالت مي‌کند که ترتيب سوره‌ها چنانکه امروز هست در زمان رسول خدا هم چنين بوده است.

 4- بخاری از ابن مسعود روايت کرده که در بارهء سوره‌های: بنی اسرائيل، کهف، مريم، طه وانبياء گفت: " اين سوره‌ها از سوره‌های کهن اول است، و از ديرينه‌ها هستند". سپس به همين ترتيب آن‌ها را ذکرکرد.
5- در صحيح البخاری است كه: رسول الله ( هرشب هنگامی که به رخت خواب ميرفت، دوکف دستش را کنار هم می‌آورد و در آن‌ها ميدميد وسوره‌های قل هوالله احد و معوذتين را مي‌خواند.
 
ابوجعفر نحاس گفته: مختار اينست که تأليف سوره‌ها بر اين ترتيب از رسول اکرم ( است به دليل حديث واثله: "به جای تورات سبع طوال بمن داده شد...". 

 اين حديث دلالت مي‌کند که تأليف قرآن از خود پيامبر ( است واين نظم از همان وقت بوده و بر يک وضع در مصحف جمع شده است؛ زيرا که اين حديث با تعبيرات ولفظ خود پيامبر ( که دلالت بر تأليف قرآن دارد، آمده است.
 
3- اقسام سوره‌ها

ابو عبيد: قاسم بن سلام وطبرانی ازطريق واثله بن اسقع با سند صحيح از پيامبر ( روايت نموده‌اند که فرمود: " أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثانی مكان الزبور، وفضّلت بالمفصل".
 
 " بجای تورات (سبع طوال) وبجای انجيل (مئين) وبجای زبور (مثانی) برايم داده شده و باعطا شدن (مفصل) برتری يافتم".

 بر مبنای اين روايت دانشمندان اسلامی سوره‌های قرآن را به چهار دستهء بزرگ زير تقسيم کرده‌اند: 
1- سبع طوال (هفت سورهء طولانی) : 
 بيشتر اين هفت سوره را چنين دانسته‌اند: 
 بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال وتوبه.

 در اين صورت دو سورهء توبه وانفال را يکی شمرده‌اند ليکن سعيد بن جبير هفتمی را سورهء يونس وحاکم سورهء کهف مي‌داند.

2- المئون: 
 سوره‌هائی که در حدود صد آيه دارند: يونس، هود، يوسف، حجر، نحل، کهف، اسرا، انبيا، طه، مؤمنون، شعراء، صافات ويا ازسورهء بنی اسرائيل تا هفت سوره.

3- المثانی: 
 سوره‌هائي که پس از آن دو دسته قرار مي‌گيرند عبارت‌اند از: سورهء حج وسورهء قصص وسورهء نمل وسورهء عنکبوت وسورهء رعد وسورهء سبأ وسورهء ملائکه وسورهء ابراهيم وسورهء ص وسورهء محمد وسورهء لقمان وسورهء غرف وسورهء زخرف وسورهء ق وسورهء مؤمن وسورهء سجده وسورهء احقاف وسورهء جاثيه وسورهء دخان وسورهء احزاب.

4- المفصل: 
 سوره‌های کوچک وکوتاه که در آخر قرآن قرارگرفته‌اند، اين نامگذاری بدين جهت است که بين اين سوره‌ها با بسم الله زياد فاصله شده است ويا از اين جهت آن‌ها را مفصل گفته‌اند که آيهء منسوخه در آن کم است و از اينجا آن را محکم هم خوانده‌اند. 

 در اينکه پايان اين سوره‌ها، آخرين سورهء قرآن است، ميان دانشمندان اتفاق نظرحکمفرماست، ولی در نخستين سورهء آن اختلاف کرده‌اند.
 اين دسته از سوره‌ها را به سه قسمت بگونهء زير تقسيم کرده‌اند: 
1- طوال: ازسورهء حجرات تاسورهء بروج.

2- اوساط: ازسورهء طارق تا سوره بينه.

3- قِِِِِِصار: از سورهء زلزال تا سورهء ناس.

انواع سوره‌های مکی و مدنی

از اين تقسيم بندی، دسته بندی‌های کوچک ديگری نيز از سوره‌های قرآن شده که از مهم‌ترين آن تقسيم‌بندی سوره‌ها ازلحاظ مکی و مدنی سوره‌ها که پيوند مستقيم به موضوع مورد بحث ما دارد. سوره‌های قرآن از اين جهت به چهار دسته به گونهء زير تقسيم مي‌شوند: 
1- گاه سوره بتمامی مکی است، و هيچ استثنا ندارد، مانند سورهء المدثر.

2- همهء آيات سوره مدنی است مانند سورهء آل عمران.

3- برخی سوره‌ها مکی شمرده شده، ولی در آن يک ويا چند آياتی يافته مي‌شود که در مدينه نازل شده باشد، مانند سورهء هود که استثناي آيهء 114 آن از اين حکم، ونزول آن در مدينه از روايت صحيح ثابت است.

4- سورهء مدنی که آيات مکی درآن گنجانده شده است. مانند سورهء انفال که مدنی است، وآيات 52 تا 55 آن براساس بعضی آثار ضعيف مکی شمرده مي‌شود.

***

4- نام و شمارهء سوره‌ها

الف- شمارهء سوره‌ها: 
سوره‌های قرآن به اجماع کسانيکه- اجماع شان قابل اعتبار است- يكصدو چهارده سوره است كه اولش "فاتحة الکتاب" وآخرش " الناس" مي‌باشد.

 يک نظر ديگر هم است که انفال و توبه را - که ميانشان (بِسْمِ اللهِ). نيست- يک سوره شمرده تعداد سوره‌های قرآن را صد وسيزده گفته‌اند.

ب- اسامی سوره‌ها: 
 در اسامی سوره در نظر گرفتن مسايل آتی ضروری است: 
1- درست‌ترين اقوال اينست که: نام سوره‌ها توقيفی است؛ بناءً هر فرد نمي‌تواند با تناسب معانی ومحتويات هر سوره نام‌های برای آن استخراج نمايد، بلکه تسميه ونام گذاری سوره‌ها به اساس روايت‌های صحيح از پيامبر ( وياران او مي‌باشد.

2- سوره‌های قرآن از اين جهت به سه دسته تقسيم مي‌گردد: 
الف- سوره‌هائي که تنها يک اسم دارند، مانند: سورهء انعام، سورهء هود و...

ب- سوره‌هائي که دارای دو اسم‌اند، مانند سورهء آل عمران که طبق حديث صحيح اين سوره و سورهء بقره بنام "زهراوين" نيز ياد مي‌شوند.

ج- بعضی از سوره‌های قرآنی است که چند نام آن با روايات صحيح ثابت شده، از آن جمله سورهء فاتحه است که سيوطی بيست و پنج نام برای آن ذکرکرده است.

 از آنجمله نام‌های: فاتحة الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظيم، الصلاة، الرقية والشفاء از آيهء 87 سورهء حجر، وحديث‌های صحيح ثابت است.
 
3- نام هر سوره با متن آن مناسبت وبستگی تام دارد. چنانکه سورهء بقره را به مناسبت داستان بقره وحکمت شگفت آوری که درآن هست، بدين نام خوانده‌اند.
 سورهء نساء را بعلت احکام در بارهء زنان وسورهء انعام را بجهت احوال چارپايان چنين ناميده‌اند.
 
مناقشه: 
· سوره به زبان قرآن عبارت است از: بخش کم يا بسياری از آيه‌های هماهنگ قرآن که شارع حکيم، خود آغاز و انجام آن را معين کرده است. "إنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع".
· سوره‌های قرآن به اجماع امت يكصدو چهارده سوره است كه اولش"فاتحة الکتاب" وآخرش" الناس" مي‌باشد.
 سوره‌های قرآن از لحاظ مکی و مدنی به چهاردسته تقسيم مي‌شوند: 
الف- گاه سوره بتمامی مکی است وهيچ استثنا ندارد، مانند سوره مدثر.

ب- همهء آيات سوره مدنی است مانند سورهء آل عمران.

ج- برخی سوره‌ها مکی شمرده شده، ولی درآن يک ويا چند آياتی يافته مي‌شود که در مدينه نازل شده باشد، مانند سورهء هود که استثناي آيهء 114 آن از اين حکم ونزول آن در مدينه از روايت صحيح ثابت است.

د- سورهء مدنی که آيات مکی درآن گنجانده شده است مانند سورهء انفال که مدنی است وآيات 52 تا 55 آن براساس بعضی آثار ضعيف مکی شمرده مي‌شود.

بخش ششم: 
تحقيق روايات در تحديد سوره‌های مکی و مدنی
1- روايت زهری در تنـزيل القرآن

 محمد بن شهاب زهری در کتاب " تنزيل القرآن بمکة و المدينة " ترتيب سوره‌های مکی و مدنی قرآن را چنين بيان داشته است: 
"هذا كتاب تنزيل القرآن وما شاء الله تعالى أن يعلم الناس ما أنزل بمكة وما أنزل منه بالمدينة فأول ما أنزل الله بمكة: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم سورة نون ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر ثم سورة تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سورة سبح اسم ربك ثم سورة والليل إذا يغشى ثم سورة والفجر ثم سورة والضحى ثم سورة ألم نشرح ثم سورة و العاديات ثم سورة والعصر ثم سورة إنا أعطيناك الكوثر ثم سورة ألهاكم التكاثر ثم سورة أرأيت ثم سورة قل يا أيها الكافرون ثم سورة الفيل ثم سورة الفلق ثم سورة الناس ثم سورة الإخلاص ثم سورة والنجم ثم سورة عبس ثم سورة إنا أنزلناه ثم سورة والشمس وضحاها ثم سورة البروج ثم سورة والتين والزيتون ثم سورة الإيلاف ثم سورة القارعة ثم سورة لا أقسم بيوم القيامة ثم سورة والمرسلات ثم سورة قاف والقرآن المجيد ثم سورة الهمزة سورة اقتربت الساعة ثم سورة لا أقسم بهذا البلد ثم سورة الطارق ثم سورة صاد ثم سورة المص ثم سورة الجن ثم سورة يسن ثم سورة الفرقان ثم سورة فاطر ثم سورة كهيعص ثم سورة طه ثم سورة الواقعة ثم سورة الشعراء ثم سورة النمل ثم سورة القصص ثم سورة بني اسرائيل ثم سورة يونس ثم سورة هود ثم سورة يوسف ثم سورة الحجر ثم سورة الأنعام ثم سورة والصافات ثم سورة لقمان ثم سورة سبأ ثم سورة الزمر ثم سورة حم المؤمن ثم حم السجدة ثم حم عسق ثم حم الزخرف ثم حم الدخان ثم حم الجاثية ثم حم الاحقاف ثم والذاريات ثم الغاشية ثم سورة الكهف ثم النحل ثم سورة نوح ثم سورة إبراهيم ثم سورة الأنبياء ثم سورة المؤمنون ثم سورة تنزيل السجدة ثم سورة الطور ثم سورة الملك ثم سورة الحاقة ثم سورة سأل سائل ثم سورة عم يتساءلون ثم سورة النازعات ثم سورة الانفطار ثم سورة الانشقاق ثم سورة الروم ثم سورة العنكبوت ثم سورة المطففين. ثم يأتي ما أنزل بالمدينة: 
فعدد ما أنزل بمكة خمس وثمانون سورة وعدد ما أنزل بالمدينة تسع وعشرون سورة وهي هذه: 
 فأول ما أنزل بالمدينة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة الأنفال ثم سورة آل عمران ثم سورة الأعراف ثم سورة الممتحنة ثم سورة النساء ثم سورة إذا زلزلت ثم سورة الحديد ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم ثم سورة الرعد ثم سورة الرحمن ثم سورة هل أتى على الإنسان ثم سورة الطلاق ثم سورة لم يكن ثم سورة الحشر ثم سورة النصر ثم سورة النور ثم سورة الحج ثم سورة إذا جاءك المنافقون ثم سورة المجادلة ثم سورة الحجرات ثم سورة المتحرم ثم سورة الجمعة ثم سورة التغابن ثم سورة الصف ثم سورة الفتح ثم سورة المائدة ثم سورة التوبة وهي آخر ما نزل من القرآن".
 
الف- سند اين کتاب (صحيفه) : 
اين صحيفه از طريق ابو عبد الرحمن محمد بن حسين سلمی از ابراهيم بن حسين همذانی از ابو يزيد هذلی از وليد بن محمد موقری از محمد بن مسلم زهری نقل گرديده است.

ب- درجهء ثبوت اين صحيفه: 
 سند اين صحيفه نهايت ضعيف است؛ چون ابو عبد الرحمن سلمی از مشايخ صوفيه وبه نفع صوفی‌ها حديث وضع مي‌کرد.
 

 وهمچنان وليد بن محمد موقری از نظر علمای حديث "متروک" است.
 

2- روايت ابوعبيـد
 ابوعبيد قاسم بن سلا م در كتاب فضايل القرآن از عبدالله بن صالح، از معاويه بن صالح، از على ابن أبی طلحه روايت كرده است كه او سوره‌های آتی را مدنی ومتباقی را مكی معرفی نموده است: 
 بقرة، آل عمران، نساء، مائدة، انفال، توبة، حج، نور، احزاب، محمد، فتح، حديد مجادلة، حشر، ممتحنة، صف تغابن، طلاق، تحريم، فجر، ليل، قدر، لم يكن، إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله.
 
الف- معرفى راويان اثر: 
1- ابوصالح: عبدالله بن صالح مصرى مشهور به كاتب ليث كه از ديدگاه اكثريت دانشمندان علم جرح وتعديل ثقه بوده وعده‌اى هم او را به غفلت نسبت داده‌اند.
حافظ ابن حجر در مقدمهء فتح البارى نتيجه گيرى نموده مى‌گويد: اگر ايمهء فن حديث چون يحيى بن معين، بخارى، ابوذرعه و... از آن روايت نمايند، پذيرفته مي‌شود، و در غيرآن روايت وى قابل پذيرش نيست.

2- معاويه بن صالح: ابو عمرو حمصى، امام ذهبى او را " صدوق امام" وحافظ ابن حجر درجهء آن را " صدوق له اوهام" قرارداده است.
 
ب- درجه اثر: 
 براساس اصل طرح کردهء حافظ ابن حجر در بارهء ابوصالح، اين اثر تا على بن ابى طلحه به درجهء حسن ميرسد؛ زيرا راوى اثر از ابوصالح خود ابوعبيد مؤلف كتاب است كه او از بزگترين ايمهء اين فن به شمار مي‌رود.
 ولى اثر مقطوع است؛ زيرا سخنان على بن ابى طلحه كه ازعلماى تابعين مي‌باشد، در همچو موضوع مرسل شمرده مي‌شود.

3- روايت حارث بن اسد محاسبى

 حارث بن اسد محاسبى در كتاب " فهم القرآن" سوره‌هایي مدني را شمرده مى‌گويد: 
حدثنا شريح قال: حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال: السور المدنية: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والرعد والحجر والنحل والنور والأحزاب وسورة محمد صلى الله عليه و سلم والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والنساء القصرى ويا أيها النبي لم تحرم ولم يكن وإذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحد وهو يشك في أرأيت".
 
معرفى راويان اثر و درجهء آن: 

 راويان اين اثر: سريج بن يونس مروزى، سفيان بن عيينه ومعمر بن راشد ازدى‌اند كه همه ازعلماى ثقه وقابل اعتماد نزد دانشمندان فن جرح وتعديل مى‌باشند.
 بناءً سند اثر مورد بحث تاقتاده صحيح است و چون قتاده ازعلماى تابعين به شمار مي‌رود که اثر مقطوع وی در همچو موضوع قابل استدلال نمی‌باشد.

4- روايت ابن ضريس

 ابن ضريس دركتاب فضائل القرآن خود در مورد مكى ومدنى سوره‌ها از عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- با سند ذيل چنين روايت نموده است: 
 " أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، قال: قال عمر بن هارون قال: حدثنا عمر بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " أول ما نزل من القرآن بمكة، وما أنزل منه بالمدينة الأول فالأول، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ن والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم الفاتحة، ثم تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك الأعلى ثم والليل إذا يغشى ثم والفجر وليال عشر، ثم والضحى، ثم ألم نشرح، ثم والعصر ثم والعاديات ثم إنا أعطيناك الكوثر ثم ألهاكم التكاثر ثم أرأيت الذي يكذب، ثم قل يا أيها الكافرون ثم ألم تر كيف فعل ربك ثم أعوذ برب الفلق ثم أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم إذا هوى ثم عبس وتولى ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم والشمس وضحاها ثم والسماء ذات البروج ثم والتين والزيتون ثم لإيلاف قريش ثم القارعة ثم لا أقسم بيوم القيامة ثم ويل لكل همزة ثم والمرسلات ثم ق والقرآن ثم لا أقسم بهذا البلد ثم والسماء والطارق ثم اقتربت الساعة ثم ص والقرآن ثم الأعراف، ثم قل أوحي ثم يس والقرآن ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كهيعص ثم طه ثم الواقعة، ثم طسم الشعراء، ثم طس النمل، ثم القصص، ثم بني إسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم المؤمن، ثم حم السجدة، ثم حم عسق ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ثم الذاريات، ثم هل أتاك حديث الغاشية ثم الكهف، ثم النحل، ثم إنا أرسلنا نوحا ثم سورة إبراهيم، ثم الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم تنزيل السجدة، ثم الطور، ثم تبارك الملك، ثم الحاقة، ثم سأل سائل ثم عم يتساءلون ثم النازعات، ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين. فهذا ما أنزل الله عز وجل بمكة، وهي ست وثمانون سورة، ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا زلزلت ثم الحديد، ثم سورة محمد، ثم الرعد، ثم سورة الرحمن، ثم هل أتى على الإنسان ثم يا أيها النبي إذا طلقتم ثم لم يكن ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم لم تحرم ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الحواريون، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم التوبة، فذلك ثمان وعشرون سورة فجميع القرآن مائة سورة وأربع عشرة سورة ".
 

الف- شناخت راويا ن اثر: 
 از راويان اين اثر سه راوی آن با تفاوت درجات ضعيف‌اند: 
عمر بن هارون بن يزيد ثقفي: "متروک الحديث".
 
 عثمان بن عطاء بن ابى مسلم خراسانى: "ضعيف".
 
عطاء بن ابى مسلم خراسانى: "مدلس، کثير الوهم والإرسال".
 

ب- درجهء اثر: 
 در نتيجه اين اثر روی علل سه گانهء ذيل ضعيف است: 
 چون عمر بن هارون بن يزيد ثقفی راوى نهايت ضعيف وبه درجهء " متروك الحديث" قرار دارد كه روايت چنين راوى مردود مى‌باشد.

 عثمان بن عطاء بن ابى مسلم خراسانى راوی ضعيف، وروايت آن مدار اعتبار نيست.
 عطاء بن ابى مسلم خراسانى هيچ چيزی از عبد الله بن عباس نه شنيده؛ بنا بر آن روايت او از ابن عباس منقطع شمرده مي‌شود.

 اين روايت در مورد شناخت مكى ومدنى- درصورت ثبوت آن- قابل اعتبار بود؛ چون روايت صحابى است، ولى از معرفى راويان آن واضح گرديد كه بنا بر علل سه گانهء فوق اين اثر نيز مردود شمرده شد.

5- روايت ابوجعفر نحاس در كتاب الناسخ و المنسوخ

امام ابوجعفر نحاس دركتاب ناسخ و منسوخ از عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما- در مورد سوره‌هاى مكى ومدنى قرآن باسند ذيل چنين نقل كرده است: 
" حدثني يموت بن المزرع قال حدثنا أبو حاتم سه ل بن محمد السجستاني قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي قال حدثنا يونس بن حبيب قال سمعت أبا عمرو بن العلاء رحمه الله يقول سألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي فقال سالت ابن عباس عن ذلك فقال نزلت سورةالأنعام بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة فهي مدنية قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم الأنعام إلى تمام الآيات الثلاث... وما تقدم من السور فهن مدنيات أعني سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة حدثني يموت بذلك الإسناد بعينه "

سپس نحاس در آغاز هر سوره مكى ومدنى بودن آن را با موارد استثناى آن با همان سند فوق به صورت متفرق آورده است وسيوطى در اتقان سوره‌هاى مكى ومدنى را با استفاده ازكتاب ناسخ و منسوخ نحاس جمع آورى نموده است.
 

الف- معرفى راويان اثر: 
 يموت بن المزرع: ابوبكر بصرى، صاحب تأليفات وطبق تعبير ذهبى عالم معتمد بوده، ملاحظه‌اى بر اونيست، ودرسال 304 هـ وفات يافت.
 
ابوحاتم: سهل بن محمد سجستانى. ازعلماى نحو، حافظ ابن حجر در بارهء وى
 مي‌گويد: " صدوق فيه دعابة ".

ابوعبيده: معمربن المثنى، نحوى. امام ذهبى او را نسبت اينكه نظريهء خوارج را تأييد مي‌كرد در لست راويان ضعيف دركتاب " المغنى في الضعفاء" آورده است.
 

يونس بن حبيب: ابوعبدالرحمن نحوى كه درسال 183هـ وفات نموده، توثيق آن از هيچ يك از علماى فن جرح وتعديل نقل نه شده است.

 ابوعمرو بن العلاء: مازنى نيز ازعلماى علم نحو به شمار مي‌رود ودرسال 257 هـ در گذشت.
 

مجاهد: ابن جبر مكى از مؤثق‌ترين و بزرگترين علماى علم حديث وتفسير بوده و از شاگردان ارشد عبدالله بن عباس محسوب مي‌گردد.
 
ب- درجهء اثر: 
 گرچند سيوطى سند اين حديث را (جيد) گفته وراويان آن را مورد اطمينان توصيف نموده است. ولى از بررسى حال راويان آن معلوم مي‌شود كه اين روايت نيز به درجهء ثبوت نمی‌رسد؛ زيرا دو راوى آن: ابوحاتم وابوعبيده با اينكه ازعلماى مشهور عربيت هستند، ولى از نظر امامان جرح وتعديل مجروح‌اند.
 وراوى ديگر اين حديث: يونس بن حبيب ازطرف هيچ عالمى توثيق نگرديده؛ بناء مجهول شمرده مي‌شود.

6- روايت ابن عبد الكافى

 ابن عبد الكافى دركتاب " بيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته ومكيه ومدنيه" از عبدالله بن عباس در مورد تحديد سوره‌هاى مكى ومدنى نيز روايتی را به اسناد زير نقل كرده است: 
 قال ابن عبد الکافي: سمعت الإمام أبا الحسن الفارسي، سمعت أبا بكر أحمد بن الحسين انه قال: روي عن عبد الله بن عمير عن ابيه عن عثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكر السور المكية والمدنية معا.

معرفى راويان حديث: 
ابوالحسن فارسى: نام آن على بن عبدالله مقرئ است.

وابوبكر احمد بن حسين بن مهران. اين دو راوى ازعلماى ومؤلفين علم قرائت به شمار مي‌روند.
 
عبدالله بن عمير وپدر وى عمير بن عبدالله هلالى هردو راوى‌هاى ثقه‌اند.

در مورد عثمان بن عطاء وپدرش عطاء خراسانى معلوماتى قبلاً ارائه گرديد.
درجهء حديث: 
 اين اثر نيز مانند اثرهاى گذشته ضعيف است به دلايل ذيل: 
1- ابوبكر احمد بن حسين بن مهران درسال 381 هـ وفات يافته و از علماى قرن چهارم بود وروايت وى از عبدالله بن عمير كه سال وفات 117هـ بود، منقطع است.

2- درگذشته بيان داشتيم كه عثمان بن عطاء ضعيف، روايت عطاء خرا سانى از عبدالله بن عباس منقطع است.

7- روايت ابوعمرو دانى

 روايت ديگرى كه در مورد تحديد مكى ومدنى سوره‌ها نقل شده، روايت ابوعمرو دانى است كه دركتاب " البيان في عد آي القرآن " به اسناد زير از قتاده نقل مى‌كند: 
" أخبرنا فارس بن أحمد قال أنا أحمد بن محمد قال أنا أحمد ابن عثمان قال أنا المفضل بن شاذان قال أنا إبراهيم بن موسى قال أنا يزيد ابن زريع قال أنا سعيد عن قتادة قال المدني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب و الذين كفروا و إنا فتحنا لك فتحا مبينا و يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والمسبحات من سورة الحديد إلى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء و يا أيها النبي لم تحرم و لم يكن الذين كفروا و إذا زلزلت و إذا جاء نصر الله مدني وما بقي مكي".
 

بررسى سند: 
 فارس بن احمد: حمصی ازقاريان مشهور، وراويان موثق و با اطمینان است. 
 
 احمد بن محمد بن اسماعيل بناء: محدث مصر، امام ذهبی دربارهء وى مى‌گويد: "وكان ثقة خيرا دينا".

 احمد بن عثمان كه نام پدرش محمد وعثمان نام جد وى است، از قاريان مشهور علم قرائت به حساب مي‌رود.

المفضل: ابن شاذان رازى، ازاستادان علم قراءت وراوى ثقه است.

وراويان ديگر اين سند: إبراهيم بن موسى، يزيد ابن زريع و سعيد بن ابی عر وبه همه ثقه‌اند.
 

درجهء اثر: 
 اين روايت تا قتاده به ثبوت رسيده، ولی اثر مقطوع است.

8- روايت بيهقى در دلايل النبوه
 بيهقي در کتاب دلايل النبوه از عكرمه وحسن بن ابی الحسين در مورد سوره‌های مکی و مدنی قرآن چنين نقل نموده است: 
 " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا: 
أنزل الله من القرآن بمكة (اقرأ باسم ربك الذي خلق). و (ونون والقلم). والمزمل والمدثر و (تبت يدا أبي لهب). وإذا الشمس كورت). و (سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى). والفجر والضحى والانشراح (ألم نشرح). والعصر والعاديات والكوثر (وألهاكم). و (و أرأيت). (وقل يا أيها الكافرون). (وأصحاب الفيل). والفلق (وقل أعوذ برب الناس). (وقل هو الله أحد). والنجم (وعبس وتولى). (وإنا أنزلناه). (والشمس وضحاها). (والسماء ذات البروج والتين والزيتون). (ولإيلاف قريش). و القارعة (ولا أقسم بيوم القيامة). والهمزة والمرسلات (وق والقرآن المجيد). (ولا أقسم بهذا البلد). (والسماء والطارق. 

 ثم نزلت بالمدينة (ويل للمطففين). والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء (وإذا زلزلت). والحديد ومحمد والرعد والرحمن (وهل أتى على الإنسان). والطلاق (ولم يكن). والحشر (وإذا جاء نصر الله). والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات (ويا أيها النبي لم تحرم). والصف والجمعة والتغابن والفتح وبراءة) ".

راويان اثر: 
منظور از ابو عبدالله الحافظ، حاكم نيشاپورى است كه يكى ازبزرگترين محدث وثقه است.
 
 راوى ديگر آن: ابومحمد بن زياد العدل نيزطبق تعبير امام ذهبى ثقه ومعتمد است.

 راوى سوم اين اثر محمد بن اسحاق صغانى نيزموثق ومورد اعتماد علماى حديث مى‌باشد.
 
 وهم چنان يعقوب بن ابراهيم دورقى، احمد بن نصر خزاعى ثقه هستند. اما على بن حسين بن واقد وپدرش حسين بن واقد گرچند از لحاظ عدالت هيچ اعتراضى بر آن‌ها نيست وازلحاظ حافظه اندكى ضعيف بودند؛ بنابر اين حافظ ابن حجر اولى را درجهء " صدوق يهم"
 ودومى را " صدوق له اوهام" داده است.

 وآخرين راوى اثر كه يزيد بن ابى سعيد نحوى است به اتفاق علماى حديث معتمد وموثق است.
درجهء اثر: 
 پس ازتحقيق وبررسى راويان سند به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين اثر بدرجهء حسن از عكرمه وحسين بن ابي الحسين ثابت شده، ولى حيثيت مرسل را دارد.

نتيجه تحقيق

 از تحقيق روايات فوق وبررسى راويان آن به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ كدام از روايات مزبور از ضعف وگفتگو خالي نيست؛ روايت‌هاى: 1، 3، 4، 5، 6،و 7 نسبت ضعيف بودن بعضى از روايان سند به درجهء ثبوت نمى‌رسد.

وآثار: 2 و 8، ازلحاظ سند بدرجهء حسن و يا صحيح ارتقا مى‌يابد، ولى اين همه آثار مقطوعى‌اند كه دربارهء تحديد مكى ومدنى آيات وسوره‌هاى قرآنى مرسل شمرده مي‌شوند.

 با توجه به قاعدهء دوم مکی و مدنی تنها راه مطمئن براى شناخت جزئيات وتفاصيل اين موضوع، اعتماد به روايات ونقل صحيح از محفوظات صحابه است كه در مكان نزول وحى شاهد بوده و از نزول آيات دقيقاً باخبر بودند.

 ولى مانعى هم وجود ندارد كه به آثار تابعين، بخصوص در موارديكه همه روايت‌های تابعين متفق، وروايت‌هاى ضعيف از صحابه نيز در تأييد آن باشد، استئناس نمود؛ چون مطمئن‌ترين راه شناخت موضوع- پس از روايت صحابه- همين راه است.

***

بخش هفتم: 
دلايل تفصيلى سوره‌هاى مكى و مدني و سوره‌هاي مورد اختلاف
دلايل تفصيلى سوره‌هاى مكى

در بخش ششم توضيح گرديد كه روايات وارده در اين موضوع خالى از اختلاف نيست، برخى از سوره‌ها از ديدگاه عده‌ای مکی، ولی براساس روايت ياروايات ديگر مدنی معرفی گرديده است و يا عكس آن.

 همانگونه كه بسياری از اين آثار از لحاظ نقد حديثی به درجهء ثبوت نرسيده، يا ضعيف وياهم درصورت ثبوت سند تاشخص تابعی مقطوع ودر باب تحديد سوره‌ها مرسل به حساب مي‌رود.

 ولی با تحقيق ومطالعهء کتب تفسير به مأثور، کتاب‌های اسباب نزول وساير کتاب‌های حديث در می‌يابيم که در بارهء نزول واسباب نزول سوره‌ها وآيات قرآن روايات واحاديث بي‌شماری نقل است و از اين مجموعه احاديثی که از ميزان نقد حديثی به سلامت بدر آمده وبه درجهء ثبوت رسيده باشد، نيز کم نيست و مطمئن‌ترين راه برای تحديد سوره‌ها وآيات مکی و مدنی قرآن همان روايات صحيح است.

 اينک در اين بخشى از بحث به نقل روايات واحاديث صحيح وحسن که در تحديد بسياری از سوره‌ها به شکل جدا گانه به ثبوت رسيده است، پرداخته و از رواباتى كه به ثبوت نرسيده، صرف نظر مي‌نمايم؛ زيرا روايات ضعيفه- بخصوص در موضوع مورد بحث ما- هیچ گاه قابل استدلال نمي‌باشد.

تعداد و ترتيب سوره‌های مکی

در بخش گذشته روايات متعددی از ياران پيامبر ( وعلمای تابعين در مورد ترتيب سوره‌ها که کدام سوره در مکه نازل شده، ونزول کدام يک در مدينه بوده؟ چه سوره‌ای اول، وچه سوره‌هائی به ترتيب بعد آن قرارگرفته است؟ نقل نموديم، واختلافاتی در ميان آن‌ها در تحديد مکی و مدنی بودن بعضی موارد نيز بوده است با توجه به روايات فوق واستناد به محکم‌ترين وقوي‌ترين آن‌ها تعداد سوره‌های که به اتفاق مکی‌اند (75) سوره است. وترتيب سوره‌های مکی را از نظر نزول چنين مي‌توان ثبت کرد. 

ترتيب سوره‌های مکی به اساس قوي‌ترين از اقوال: 
 علق، ن والقلم، ياأيها المزمل، يا أيها المدثر، الفاتحة، تبت يدا أبي لهب، إذا الشمس كورت، ثسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، ألم نشرح، والعصر، والعاديات، إنا أعطيناك الكوثر، ألهاكم التكاثر، أرأيت الذي، قل يا أيها الكافرون، ألم تر كيف، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، والنجم، عبس، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والشمس وضحاها، والسماء ذات البروج، والتين والزيتون، لإيلاف قريش، القارعة، لا أقسم بيوم القيامة، ويل لكل همزة، والمرسلات، ق والقرآن، لا أقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، اقتربت الساعة، ص والقرآن، الأعراف، قل أوحي، يس والقرآن، الفرقان، الملائكة (فاطر).،كهيعص، طه، الواقعة، طسم الشعراء،طس النمل،القصص، بني إسرائيل، يونس، هود، يوسف، الحجر، الأنعام، الصافات، لقمان، سبأ، الزمر، حم المؤمن، حم السجدة، حم عسق، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، الذاريات، هل أتاك حديث الغاشية، الكهف، النحل، إنا أرسلنا نوحا، سورة إبراهيم، الأنبياء، المؤمنون، حم السجدة، الطور، الملك، الحاقة، سأل سائل، عم يتساءلون، النازعات، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، الروم، والعنكبوت.

سورهء انعام: 
سورهء انعام به اتفاق مفسران مكى است، ابن عبدالبر اجماع علما را در اين مورد نقل نموده مي‌گويد: "وقد أجمعوا أن سوره الانعام مكية".
 

دلايل مکی بودن اين سوره: 
1- محتوای سوره: 
 هدف اساسی اين سوره دعوت به اصول سه گانهء مهم: توحيد، نبوت ومعاد است، ولی بيشتر روی مسألهء يکتا‌پرستی ومبارزه با شرک دور مي‌زند، بطوريکه قسمت مهمی از آيات اين سوره روی همين موضوع بوده، اعمال، کردار ورسومات شرك آميز مشركان به صورت مفصل مورد نكوهش قرار مى‌گيرد كه اين همه از ويژگي‌های سوره‌های مکی مي‌باشد.

2- روايات وآثاريکه در بخش تحقيق روايات (بخش ششم) گذشت، همه به مکی بودن سورهء انعام اتفاق دارند.
3- روايات متعدد از ابن عباس، ابن عمر، ابى بن کعب، ابن مسعود و انس بن مالک حاکی از آنست که سورهء انعام همه يکجا هنگام شب در مکه بر پيامبر ( فرود آمد.

گرچند هيچ يک از اين روايات خالی از ضعف نيست، ولی به طور مجموع با شواهد به درجهء حسن لغيره ارتقا يافته، قابل استدلال شده مى‌تواند. سيوطی بعد از نقل عده‌ای از اين آثار مي‌گويد: " فهذه شواهد يقوى بعضها بعضاً ".
 
4- حديث سعد بن ابي وقاص در سبب نزول آيهء 52 اين سوره: " كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه و سلم: اطرد هؤلاء لا يجترؤن علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود و رجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز و جل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه".
 
 "سعد بن ابی وقاص می‌گويد: ما شش نفر همراه با پيامبر ( بوديم که مشرکان گفتند: اين‌ها را از نزد خود دور کن...پس اين آيه نازل گرديد".

 منظور از مشرکِین در اين حديث مشرکان مکه است. 
5- حديث عباده بن صامت باسند صحيح
: " من يبايعني على هؤلاء الآيات ثم قرأ: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ حتى ختم الآيات الثلاث فمن وفى، فأجره على الله، و من انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا،كانت عقوبته و من أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ".
 
 منظور عباده بن صامت از اين بيعت، بيعت عقبه است که در مکه قبل از هجرت بود.

 و از اين روايت استفاده مي‌شود كه آيهء فوق قبل از بيعت عقبه نازل شده است.

سورهء اعراف: 
 سورهء اعراف نيز به اتفاق مكى است به دلايل ذيل: 
1- آثار وارده در مورد مكى ومدنى سوره‌ها همه به مكى بودن اين سوره اتفاق دارند.

2- محتوای سوره: 
 بحث از مبدأ ومعاد، اثبات توحيد ومبارزه با شرک وبت پرستی، داستان آدم با ابليس برای احيای شخصيت انسان، سرگذشت اقوام و پيامبران پيشين برای نشان دادن پيروزی مؤمنان راستين وشكست مشركان وطغيانگران و... اين همه دليل بر مكی بودن سوره مي‌باشد. 
3- طبق روايت مسلم از ابن عباس آيهء 31 اين سوره در نکوهش مشرکان مکه که زن ومرد به شکل عريان طواف می‌کردند، نازل گرديده است: " َكانَتِ الْـمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وهِىَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِى تِطْوافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وتَقُولُ الْيَومَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَو كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةَ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".
 
سورهء يوسف: 
 اين سوره نيز به اتفاق مفسران در مکه نازل شده در ميان سلف، و مفسران هيچ اختلافی در اين مورد نيست.
 

 علاوه بر آثار و روايات گذشته وعلاوه بر اينكه موضوع اساسى اين سوره بر محور داستان يوسف - عليه السلام- دور مى‌زند و بيان داستان پيامبران از خصايص سوره‌های مکی است، ازحديث سعد بن ابی وقاص استفاده مي‌شود که اين سوره قبل از سورهء زمر نازل گرديده، وسورهء زمر مكى است.

 حاكم از سعد بن ابي وقاص در تفسير آيهء: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ با سند حسن
 چنين نقل مي‌كند: " نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز و جل: 
ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ تلا إلى قوله: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ فتلا عليهم زمانا.. فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فأنزل الله عز و جل: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ كل ذلك يؤمر بالقرآن".
 
 " قرآن بر پيامبر ( نازل گرديد، پيامبر ( آن را بر مردمان بيان داشت، سپس از پيامبر ( خواستند تا بر ايشان داستان گذشتگان را بيان دارد، خداوند اين آيات را نازل فرمود: 
 ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.....ﭼ و آن را بر ايشان خواند، سپس خواستار توضيح و بيان گرديدند که خداوند آيهء: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ را نازل نمود...".

سورهء ابراهيم: 
 در اين بحث وگفتگو نيست که اين سوره به اتفاق تمام مفسران مکی است.

 اختلاف در مورد اينست که آيا بعضی از آيات آن از اين حکم مستثنا است؟ ابن عباس- طبق يک روايت - وقتاده آيه‌های 28و29 را مدنی مي‌دانند.

دلايل مکی بودن سوره: 
1- محتواى سوره: 
 در اين سوره بحث از مبدأ ومعاد، رسالت، داستان پيامبران گذشته وسرگذشت عبرت انگيز اقوام گذشته است، اين مطالب از ويژگي‌های سوره‌های مکی مي‌باشد.

2- روايت ابن عباس در تفسيرآيهء: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ مي‌گويد که: اين آيه در بارهء کفار مکه نازل گرديده است.
 (74: 229).
سوره‌های: بني اسرائيل، مريم، طه و انبياء: 
 سورهء اسرا به اتفاق سلف مکی است، دليل اين ادعا روايت‌های آتی است: 
حديث متواتركه در مورد اسرا و معراج وارد شده، اين همه بيانگرآنست که "اسرا " در مکه بود چنانکه در مورد کيفبت اسرا مي‌خوانيم: " فرج من سقف بيتي وأنا بمکة ".
 
 "من در حاليكه در مكه بودم سقف خانهء من شگافته شد".
2- روايت بخاری ازعبدالله بن مسعود: " بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلادي".

 "سوره‌های: بني اسرائيل، كهف، مريم، طه وانبيا از سوره‌های پيشين وکهن هستند".

 از اين روايت مكى بودن اين سوره وسوره‌هاى بعدى وترتيب ميان اين سوره‌ها واسامى سوره‌هاى متذكره استفاده مى‌شود.

3- روايت بخارى از ابن عباس در بارهء آيهء: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﭼ كه اين هنگامى نازل شد كه پيامبر ( در مكه حالت اختفا بسر مى‌برد.

4- طبق روايت امام احمد از ابن عباس آيهء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ در پاسخ مطالبهء معجزه از طرف مشركان مكه نازل شد.
 

5- طبق روايت بخارى از خباب بن ارت آيهء 76 سورهء مريم در بارهء عاص بن وايل نازل گرديده است، هنگاميكه خباب بن ارت از آن تقاضاى قرض خود را كرد، واو از پرداخت دين وی ابا ورزيد: " جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وائِلٍ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ( فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وولَدًا فَأَقْضِيكَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ.

6- روايت ابن عباس با سند صحيح
 در سبب نزول آيه ء 98 سورهء انبيا که اين آيه در پاسخ مشرکان نازل گرديده است: " لما نزلت ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ فقال المشركون: الملائكة و عيسى و عزير يعبدون من دون الله فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها قال فنزلت: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ عيسى و عزيز و الملائكة".
 
 عاص بن وايل از سرد مداران کفار قريش بود، و همچنان منظور از مشرکان در حديث ابن عباس مشرکان مکه است؛ پس اين دو سبب نزول نيز دليل مکی بودن سوره‌های مريم وانبيا است.

سورهء فرقان: 
 اين سوره به اتفاق جمهور در مکه نازل شده است. ونظر ضحاک که اين سوره را مدنی مي‌داند، مبنی برهيچ دليلی نمي‌باشد.
 
 بلکه محتوای سوره را که مسايلى چون: مبدأ ومعاد، بيان نبوت پيامبر (، مبارزه با شرک ومشرکان، انذار از عواقب شوم کفر و بت‌پرستی و داستان پيامبران گذشته تشکيل مي‌دهد، اين همه نظريهء جمهور را تاييد مي‌کند.

افزون برآن در روايت صحيحی از ابن عباس نقل است که در بارهء آيهء69: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ....ﭼ مي‌گويد: " نزلت هذه الآية بمکة".
 

سوره الشعراء: 
 در مورد مكى بودن اين سوره نيز در ميان مفسران اختلافی نيست، البته در مورد استثنای چند آيات آخر آن اختلافی است که در بخش" آيات مدنی در سوره‌های مکی" خواهد آمد.

 لحن آيات اين سوره نيز با ديگر سوره‌های مکی کاملاٌ هماهنگ است که بيشتر روی اصول اعتقادی چون: توحيد، معاد ورسالت تکيه كرده وپيرامون همين مسايل دور مي‌زند.

 و از لحاظ روايت نيز روايت‌های صحيح نزول اين سوره را در مکه تاييد مي‌کند: 
امام بخاری از ابوهريره در مورد نزول آيهء214چنين نقل کرده است: 
 " لما أنزلت هذه الآية ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ 
دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص... ".

 "هنگاميکه اين آيه نازل گرديد، پيامبر ( تمام قريش را جمع کرد، وبصورت عام وخاص آن‌ها را مورد خطاب قرار داد...".

 چون اين جريان در مکه رخ داده بود؛ بنا برآن از روايت فوق مكى بودن اين سوره با صراحت دانسته مي‌شود.
سورهء روم: 
سورهء روم به اجماع علمای اين فن مکی است، ومحتوای آن نيز محتوای عمومی سوره‌هاى مكى از قبيل تکيه کردن به عقايد اساسی اسلام مي‌باشد.

ودر اين مورد روايت صحيحی
 نيز از ابن عباس به ثبوت رسيده که اين آيه هنگام پيروزی فارس بر روم ومقابلهء ابو بکر صديق با مشرکان مکه نازل گرديده است: 
" كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم قال ألا جعلته إلى دون قال أراه العشر قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله تعالى: 
 ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ إلى قوله ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ﭽ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﭼ 
 قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر".
 
سورهء لقمان: 
 اين سوره نيز به اجماع علما مكى بوده وويژگی‌های کلی سوره‌های مکی را مانند: توحيد شناسی ومبارزه با شرک، اصول اخلاق را در بردارد.

 و از حديث صحيح که امام بخاری از عبدالله بن مسعود روايت نموده نيز مکی بودن آن استفاده مي‌شود؛ زيرا اين حديث دلالت دارد که نزول آيه‌های اين سوره قبل از آيهء سورهء انعام بوده وسورهء انعام- قبلا توضيح گرديد که- به اتفاق مکی است.

" لما نزلت ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه ؟ قال (ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه) ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭼ ".

سورهء یس: 
 اين سوره به اتفاق مکی بوده ومحتوای آن نيز محتوای عمومی سوره‌های مکی است که از توحيد، معاد، قرآن، انذار و بشارت سخن مي‌گويد.

 وهمچنان روايت ابن عباس در سبب نزول آيهء: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ نيزمکی بودن آن را تاييد مي‌کند؛ چون عاص بن وايل از مشرکان مکه بود.

 حاکم در مستدرک 
 از ابن عباس با سند صحيح
 نقل کرده او گفت: " جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ( بعظم حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات: 
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ.
 " عاص بن وايل استخوان پوسيده‌ای را با خود نزد پيامبر ( آورد وآنرا نرم کرد وگفت: آيا خداوند اين استخوان پوسيده را از نو زنده مي‌کند ؟ پيامبر ( فرمود: آری، خداوند اين را از نو زنده مي‌کند وتو را مي‌ميراند، سپس زنده مي‌کند، سپس وارد جهنم مي‌سازد، پس اين آيه نازل گرديد.

سوره غافر: 
 اين سوره به اتفاق سلف مکی است ومحتوای آن همانند سوره‌های مکی بحث از مسايل مختلف اعتقادی، حکايت داستان موسی وفرعون، وعدهء نصرت به مؤمنان وسرکوبی ظالمان وجباران است.

 ودر اين زمينه روايات صحيحی نيز است که از آن به مکی بودن اين سوره استدلال مي‌شود،امام بخاري از عروه بن زبير نقل کرده که او گفت: "قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْـمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ ( ولَوى ثَوبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ودَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وقَالَ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ".

 اين حديث واقعه ای را باز گو مي‌کند که در مکه بوقوع پيوسته است ودر آن ما جرا ابوبکرصديق به آيهء ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ 
 استشهاد نمود واين دليل بر آنست که نزول آيه ء مذكور قبل از آن ماجرا بود.
سورهء فصلت: 
اين سوره نيز به اجماع علما مکی است و ويژگي‌های سوره‌های مکی مانند: تأکيد به مسايل اعتقادی، اقامهء دلايل آفاقی وانفسی، انذار وتهديد مشرکان و.....را در بر دارد.

 وهمچنان روايت صحيحی که امام بخاری از عبد الله بن مسعود در سبب نزول آيهء 22 نقل کرده، استفاده مي‌شود که اين سوره در بارهء برخی از اهل مکه وثقيف نازل گرديده است: 
" كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ أَو رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ وخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَتُرَونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ فَأُنْزِلَتْ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ".
 
سورهء شوری: 
 اين سوره به اتفاق دانشمندان اين فن از سوره‌های مکی محسوب مي‌شود، آيات اين سوره نيز برمحور ويژگي‌های سوره‌های مکی همانند: بحث از توحيد، معاد، قرآن، رسالت واصول اخلاقی دور مي‌زند.

 طبق روايت ابن عباس با سند حسن
 آيهء: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭼ در بارهء قريش، هنگاميكه پِيامبر ( را تكذيب نمودند، نارل گرديده است: " كان لرسول الله ( قرابة في جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: "يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونُصرتي منكم".
 
سورهء زخرف: 
اين سوره نيز به اجماع علما مکی است و ويژگي کلی سوره‌های مکی مانند: بحث از اصول اعتقاد، توحيد با دلايل آفاقي ومبارزه با شرک، اهميت قرآن، مسألهء معاد، سرگذشت پيامبران پيشين را دارا مي‌باشد.

 و از سبب نزول آيهء 57 ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ که امام احمد باسند حسن
 روايت نموده نيز مکی بودن سوره دانسته مي‌شود؛ چون در پاسخ پرسش قريش نازل شده است: 
 عن ابن عباس: إن رسول الله ( قال لقُرَيْشٍ: " إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ. وقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَي تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ومَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحًا فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكَمَا تَقُولُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ قَالَ قُلْتُ مَا يَصِدُّونَ قَالَ يَضِجُّونَ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ قَالَ هُو خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام قَبْلَ يَومِ الْقِيَامَةِ".
 
سورهء دخان: 
سورهء دخان مانند ساير حواميم از سوره‌های مکی است و از لحاظ محتوی نيز اين سوره بيشتر به مسايل اصول اعتقاد از قبيل: توحيد، معاد و اهميت قرآن تکيه دارد.

 وروايت هم اين درايت را تاييد مي‌کند؛ چون بر مبناى روايت امام بخاری از عبدالله ابن مسعود آيهء: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ در بارهء قريش نازل شده است: 
" إِنَّ قُرَيْشًا لَـمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ ( واسْتَعْصَوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ والْـمَيْتَةَ مِنْ الْـجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنْ الْـجُوعِ قَالُوا ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَومَ بَدْرٍ فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼإِلَى قَولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﭽ ﯤ ﯥ ﭼ".
 
سورهء احقاف: 
سورهء احقاف به استثنای آيهء10 آن مکی است. محتوای عمومی سوره‌های مکی را مانند: توحيد ومبارزه باشرک ومشرکان، عظمت قرآن، موضوع معاد وداستان قوم عاد، ترغيب به صبر و استقامت و....را در بردارد.

 و از اينکه در آيه‌های 29- 32 اين سوره اشاره به داستان ايمان آوردن طايفه‌ای از جن شده، واين داستان به اساس روايات صحيح
 از ابن مسعود در مکه بود؛ بنابر اين داستان مذكور دليل بر مکی بودن سوره مى‌باشد.
 
سوره نجم: 
 اين نخستين سوره‌ای است که دارای سجدهء تلاوت مي‌باشد و پيامبر ( اين سوره را در محضر کفار مکه تلاوت کرد.

 وجود سجده واینکه پيامبر ( قبل از هجرت به محضر قریش تلاوت نمود، دلیل صریح بر مکی بودن سوره است. 

امام بخاري در اين مورد از عبدالله بن مسعود چنين نقل کرده است: "أول سوره أنزلت فيها سجده والنجم، قال فسجد رسول الله ( وسجد من خلفه إلارجلاً رأيته أخذ کفّاًٌ من ترابٍ فسجدعليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً، وهو أمية بن خلفه".
 
" نخستين سوره ايكه در آن سجده وجود دارد، سوره النجم است، هنگام تلاوت آن پيامبر( وساير مردمان جز اميه بن خلف سجده کردند". 

سورهء قمر: 
 سوره قمر به اتفاق سلف از سوره‌هاى مكى به شمار مي‌رود که هم از لحاظ موضوع مسايلى چون: معاد، جنت و دوزخ، حكايت سرگذشت اقوام پيشين وهم از لحاظ اسلوب آيات کوتاه ولی با تعبيرات تکان دهنده‌اى خصايص سوره‌های مکی را دارا است، علاوه بر آن روايات ذيل نيز شاهد اين ادعا است: 
1- آيات نخست اين سوره از حادثهء شق القمر سخن می‌گويد واين ماجرا در مکه رخ داده بود: عن انس قال: "سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر".

2- براساس روايت بخارى از عائشه- رضي الله عنها- برخى از آيات اين سوره در مكه نازل شده است: "لقد أنزل على محمد ( بمكة وإني لجارية ألعب: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ
 3- آيات ذيل: ﭽ ﰂ ﰃ...ﭼدر مورد خصومت مشركان قريش راجع به تقدير نازل شده است: 
عن أبي هريرة قال: جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله في القدر، فنزلت: ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ 

سورهء قلم: 
علاوه بر آثاريكه قبلاً گذشت، محتوای اين سوره هماهنگ باسوره‌های مکی است که آيات اين سوره محور رسالت پيامبر ( وسرزنش منکران رسالت، دعوت به صبر واستقامت و... دور مي‌زند. 

 طبق تفسير ابن عباس- رضي الله عنهما- مصداق آيهء ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ مردی از قريش است
 و از اين تفسير نيز مكى بودن سوره استفاده مي‌شود.
سورهء جن: 
اين سوره از ايمان آوردن جن به پيامبر ( خبر داده است که در لابلای آن توحيد، مبارزه باشرک وتوضح عقايد خرافی در ميان جن ومسألهء معاد به شکل واضح مطرح گرديده است. و اين همه از خصايص سوره‌های مکی شمرده مي‌شود.

 ودر مورد حديثى نيز به دست داريم که در بارهء نزول سورهء جن در مکه صراحت دارد. امام ترمذی از عبدالله بن عباس با سند صحيح
 چنين نقل میکند: 
 "... انصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا ياقومنا 
ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ فأنزل الله على نبيه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ......ﭼ وإنما أوحي إليه قول الجن... ".
 
 " پيامبر ( بسوی عکاظ - بازار طايف- ميرفت ودر وادی نخله بااصحاب خود مشغول نماز صبح بود ودر آن تلاوت قرآن مي‌کرد که گروهی از جن که در صدد تحقيق علت قطع اخبار آسمان‌ها از خود بودند وبطرف تهامه آمده بودند، قرآن را شنيدند وبه او گوش فرا دادند وگفتند: علت قطع اخبار آسمان همين است، وبطرف قوم حود باز گشتند و آن‌ها را به سوی اسلام دعوت کردند، پس خداوند بر پيامبرش سخنان جن را نازل فرمود: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ......ﭼ ". 
سوره مدثر: 
 در مبحث "نخستين آيه از لحاظ نزول" با دليل بيان شد که سورهء مدثر نخستين سورهء قرآنی بعد از پنج آيات صدر سوره علق مي‌باشد.
سورهء مرسلات: 
 در اين سوره مسايلی چون: معاد، بعضی از حوادث قيامت، تهديد وانداز منکران وسرگذشت اقوام پيشين به طور عبرت مطرح گرديده است که اين همه از ويژگي‌های سوره‌های مکی مي‌باشد.

سورهء عبس: 
 سورهء عبس هم از لحاظ موضوع که محتوای آن به طور عمده عظمت قرآن ومسألهء مبدأ ومعاد است وهم از لحاظ اسلوب که دارای آيات کوتاه ولی پرمحتوا وکوبنده است، خصايص سوره‌های مکی را دارد.

 اين درايت با روايت عايشهل در مورد نزول آيات نخست سوره تأييد مي‌گردد؛ طبق روايت صحيح 
 از عايشه- رضي الله عنها- پيامبر ( مصروف دعوت تعدادی از سران کفار به اسلام بود که عبد الله ابن ام مکتوم آمد و از پيامبر ( خواست که او را تعليم و آموزش بدهد، پيامبر ( به او اعتنا نکرد، پس آيات نخست اين سوره نازل گرديد: 
" أنزل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يقول يارسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما تقول بأسا فيقال لا ففي هذا أنزل ".
 

سورهء اقْرَأ: 
 در مبحث نخستين آيه از لحاظ نزول توضيح گرديد که اين سوره (پنج آيات نخست آن). نخستين وحی نازل شده به پيامبر ( است. 

سورهء مسد: 
 براساس روايت‌های صحيح در سبب نزول آن، اين سوره از جملهء نخستين سوره‌های مکی است، هنگاميکه آيهء ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ نازل گرديد، پيامبر ( در کوه صفا بالا شد وتمام قريش را جمع کرد، بصورت عام وخاص آن‌ها را مورد خطاب قرار داده آن‌ها را از عذاب خداوند بيم داد و ابو لهب در برابر دعوت وی گفت: مرگ بر تو، آيا بخاطر همين چيز مارا گرد آوردی! پس اين سوره نازل شد.

 امام بخاری ومسلم از عبدالله بن عباس چنين نقل کرده‌اند: 
 " لما نزلت ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ. ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى صعد الصفا فهتف (يا صباحاه).. فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي).. قالوا ما جربنا عليك كذبا قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) قال أبو لهب تبالك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام. فنزلت ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼوقد تب".

سورهء اخلاص: 
 گرچند در مورد مکی و مدنی بودن اين سوره - بنا بر اختلاف روايات در سبب نزول آن- اختلاف نظری وجود دارد، ولی روايتي که به درجهء حسن ثابت شده بيانگر آنست که اين سوره در پاسخ مشرکان مکه ومطالبهء ايشان از پيامبر ( که بايد اوصاف پروردگار خود را به آن‌ها بيان بدارد، نازل گرديده است، واين روايت مکی بودن سورهء مورد بحث را تأييد مي‌کند، و با محتوای سوره نيز هماهنگ است.

 امام ترمذی، امام احمد وحاکم از ابی بن کعب در بارهء سبب نزول اين سوره با سند حسن

چنين نقل کرده‌اند: «إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم: انسب لنا ربك فأنزل الله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز و جل لا يموت ولا يورث ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء».
 
ب- انواع سوره‌هاى مكى

طبق روايات وآثاريكه قبلا توضيح گرديد وبه اساس برخى از روايات وحقايق تاريخى، وبادرنظرداشت خصايص وويژگى‌هاى سوره‌ها، سوره‌هاى مكى به سه مرحله: ابتدائى ميانى وپايانى تقسيم مي‌گردد.

سوره‌هاى: علق، مدثر، مزمل، فاتحه، تکوير، اعلي و...از نخستين سوره‌هاى نازل شدهء قرآن‌اند.
 وسوره‌هاى: عبس، تين، قارعه، قيامت، مرسلات و... در مرحلهء ميانى دعوت اسلامى در مكه نازل شده‌اند.
 همانگونه كه سوره‌هاى: صافات، زخرف، دخان، ذاياريات، کهف، ابراهيم وسجده مربوط به مرحلهء پايانى مى‌شوند.

سوره‌هاى هر مرحله از لحاظ موضوع و اسلوب خصايص ويژه‌اى دارد كه ذيلاً به تفصيل هركدام آن مى‌پردازيم: 
1- خصايص سوره‌هاى مرحلهء نخستين مكى: 
 در تمام سوره‌هاى نازل شده در مرحلهء ابتدائى مكى سخن از " وحى" و"دين" است؛ وتوصيف قدرت خداوند وآثار رحمت او و بيان چگونگی سراى آخرت در مقايسه با زندگى اين جهان وتصوير وترسيم تابلوهاى از مناظر قيامت واخطار به مشركان كه در انتظار عذابى در همين دنيا همانند عذاب تكذيب كننده گان پيامبران پيش از وى، وتصريح به يكسانى اصول عقايد ويگانگى اديان آسمانى واشاره به جهانى بودن اين دعوت پر برکت وفراگيرى آن نسبت به همهء افراد بشر.
 اين‌ها موضوعات اصلى سوره‌هاى مكى قرآن در مرحلهء ابتدائى هستند، اگرچند درسوره‌هاى مختلف با اسلوبهاى متفاوتى بيان شده‌اند و با تعبيرهای متمايزى تنظيم شده‌اند.
 ونيز بسادگى مى‌توانيم دريابيم كه آيات اين سوره‌ها همه كوتاه‌اند. ايجاز فراوانى در آن‌ها بكار رفته است. سوگند به مظاهر آفرينش در آن‌ها بسيار آمده است، امر و نهى واستفهام وديگر صيغه‌هاى انشائى (غيرخبرى) در لابلاى مقاطع مختلف آن‌ها جاگزين شده‌اند وبه اين سوره‌ها حرارت ديگری مى‌بخشند.

كلماتى كه در اين سوره‌ها بكار رفته‌اند، كلمات زباندار وانتخاب شده‌اى هستند...

 فاصله‌هاى موزون وقافيه دار آياتشان با ربتم شگفتى كه دارند: گاهی هموار وگاهى مواج، گاهى خشن وخشمگين وگاهى آرام ومتين، گاهى توفنده وكوبنده، وگاهى مهربان وپناه دهنده، گاهى فريادگر و گاهى زمزمه آسا.

 وهمچنين، مجسم كردن معنويات، وتشخيص بخشيدن به جامدات، ونسبت دادن حركت وحيات وگفتگو به موجودات ييزبان؛ مناظر ترسيم شده در اين سوره‌ها را با تابلوهاى هنرى برخوردار از آب و رنگ‌های زنده و با نشاط تبديل كرده‌اند.
 

2- ويژگى‌هاى سوره‌هاى مرحلهء ميانی مكى: 
 برمبناى آثار وروايات سوره‌هاى: عبس، تين، قارعه، قيامت، مرسلات و... از سوره‌هاى ميانى مكى به شمار مي‌روند ودر همه سوره‌هاى اين مرحله ويژگى‌هاى موضوعى واسلوب مرحلهء اول را مشاهده مي‌كنيم ودر هريك از سوره‌هاى اين مرحله عيناً همين تصويرها، وهمين حال وهوا را درك مي‌كنيم، چيزيكه است يا افزوده شدن بعضى عقايد، يا اضافه شدن بعضى حقايق. بارزترين وجوه تمايز اين مرحله از مرحلهء نخستين از اين قرار است: 
 بعضى مطالب اضافى كه در كنار حقايق اصلى در مرحلهء اول مطرح شده بود، در مرحلهء دوم به شكل موضوعات نسبتاً مستقلى در آمده‌اند وبعضى از رنگ‌ها كه سوره‌هاى اين مرحله (مرحلهء دوم) زياد تر از سوره‌هاى مرحلهء اول با آن‌ها آراسته شده‌اند، توانسته‌اند اسلوب اختصاصى وجداگانه اى (در مقايسه باسوره‌هاى مرحلهء اول) به اين سوره‌ها بدهند، گذشته از اصولى كه در سوره‌هاى هردو مرحله كاملاً مشخص وبارز مشاهده مى‌شوند.

 همهء حقايقيكه مرحلهء اول در رابطه با آفرينش وزندگى انسان مورد بررسى قرار داده بود، در اين مرحلهء دوم نيز مورد بررسى قرار مى‌گيرند، جز آنكه ميدان بيان وسعت گرفته، وجزئيات مطلب به تفصيل كشيده شده و بر نشانه‌هاى مشخص موضوعات مستقيماً پرتو افكنده شده است.

3- ويژگى‌هاى سوره‌هاى مرحلهء پايانى مكى: 
 ويژگى‌هاى سوره‌هاى اين مرحله عبارت‌اند از: 
طولانى بودن سوره‌ها وطولانى بودن آيات.
افتتاح تعدادى از اين سوره‌ها با بعضى از حروف مقطعه.
طرف خطاب اين سوره‌ها همگى مردم (ناس) هستند؛ نه فقط اهل مكه.
دعوت به احسان وعمل صالح براى نايل شدن به بهشت ورهائى يافتن از دوزخ.
توضيحى در بارهء امور غيبى مربوط به ذات وصفات خداوندى، ملائكه وحن وانبيا با معجزات.
رجوع دادن هدايت وضلالت به خداوند، دركنار آزادى واختيارى كه انسان در زندگى دارد.
ارائهء داستان‌هاى پيامبران وبخصوص پيشوايان معظمشان مانند حضرت ابراهيم.
ترسيم وتبيين عقيدهء توحيد با اسلوب نوين.

***

ج- آيات مكى در سوره‌هاى مدنى

سورهء بقره: 
الف- آيهء 109: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ ابوعبيده معمر بن المثنى با تمسك به محتوای آيه ودستور عفو وگذشت اين آيه را استثنا نموده مى‌گويد: " وهذا قبل أن يؤمر بالهجرة والقتال، فكل نهى عن مجاهدة الكفار فهو قبل أن يؤمر بالقتال وهومكى".
 

 يعني اين آيه قبل از هجرت و قبل از حکم جهاد نازل گرديده است وهم چنان در هر آيه‌ای که از جنگ با کافران نهی آمده، قبل از فرضيت قتال در مکه نازل گرديده است.

 ولى اين استثنا هم از لحاظ روند قرآنى وهم از لحاظ روايت مردود است؛ زيرا روند آيه در مورد اهل كتاب مي‌باشد، در آغاز همين آيه مي‌فرمايد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
***

وهم چنان روايت صحيح
 كه در سبب نزول آن ثابت شده، واضح مى‌سازد كه اين آيه در مورد کعب بن اشرف يهودی که از اهل كتاب مدينه و شخص شاعری بود وپيامبر ( را در شعر‌های خود هجو مي‌نمود، نازل شده است: 
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي ( وفيه أنزل الله: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ إلى قوله: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ 

 فرمان عفو وگذشت با مدنى بودن آيه منافات ندراد؛ زيرا اين يك دستور سازنده است كه مسلمانان در مدينه بويژه در آغاز دور مدينه كه پيامبر ( با يارانش در ساختار يك جامعه ودولت اسلامى بودند، به چنين دستورات نياز مبرمى داشتند.

ب- آيهء 272: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ.
 امام سيوطى در جملهء آيه هاييكه از سورهء بقره استثنا شده، آيهء فوق را نيز شمرده است، ولى به متمسك اين استثنا، وقايلين آن اشاره نكرده است.

 شايد تمسك قايلين اين استثنا سبب نزول آيه باشد كه مى‌گويد: 
 اين آيه در مورد برخى از مسلمانان كه به اقارب مشرك خود انفاق مي‌كردند، نازل شد، وبرايشان اين انفاق اجازه داده شد.
 
در قاعدهء دوم مکی و مدنی توضيح گرديد كه استثنا براساس دليل قطعى وصحيح مي‌باشد، بادلايل ضعيف ويا احتمالات نمي‌توان آيه‌اى را از سورهء مكى وعكس آن استثنا نمود.

 از ورود لفظ " مشركين" در سبب نزول اين آيه لازم نمى‌آيد كه آيهء فوق مكى باشد؛ زيرا لفظ "مشركين" مشركان مكه، اهل مدينه و... را نيز دربر مي‌گيرد؛ لذا استثناى اين دوآيه از سورهء بقره ثابت نبوده و تمام آيه‌های اين سوره براساس قول راجح - چنانكه قاسمى و.. نقل كرده اند- به اتفاق مدنى است.
 
 سورهء مايده: 
 برمبناى روايت عكرمه از ابن عباس آيهء 67 اين سوره مكى باشد: 
" كان رسول الله ( يحرس، فكان يرسل معه ابوطالب كل يوم رجالاً من بنى هاشم يحرسونه،حتى إذا نزلت عليه هذه الآ يه: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ قال: فأرادعمّه أن يرسل معه من يحرسه، فقال: إن الله قد عصمنى من الجن والإنس".
 
" ابو طالب تعدادی از مردان بنی هاشم را غرض حراست پيامبر ( مي‌فرستاد، تا اينکه اين آيه: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ نازل گرديد، پس از نزول آن پيامبر( فرمود: خداوند مرا از انسان‌ها وجن در حمايت خود گرفته است".
ولی اين روايت ضعيف است؛ يکی از راويان آن نضر بن عبد الرحمن "متروك" است.
 

هيثمى نيز اين روايت را در مجمع الزوائد آورده وسند آن را ضعيف حكم كرده است.
 علاوه بر اينكه با روايت‌هاى صحيح نيز منافات دارد؛ زيرا روايت‌هاى صحيح مدنى بودن آيه را مي‌رساند.
 

 لذا امام ابن كثير بعد از نقل روايت فوق مى‌گويد: " وهذا الحديث غريب، وفيه نكارة؛ فإن هذه الآية مدنية، وهذا الحديث يقتضى انها مكية".
 

 سورهء انفال: 
 صحيح آنست كه تمام آيه‌هاى اين سوره مدنى است، ولى عده‌اى ازمفسران باتوجه به محتواى آيه‌هاى: 30- 36 كه حكايت ازحال واوضاع مكه واهل مكه دارد، با استناد به بعضى آثار در اين زمينه هفت آيات را استثنا نموده‌اند، اينك به تفصيل نقد روايات مذكور مي‌پردازيم: 
1- ابن جرير طبرى ازطريق ابن جريح از مجاهد وعكرمه مكى بودن اين آيه‌ها را نقل كرده است وهم چنان مقاتل در تفسير خود اين آيات را مكى مى‌شمارد.
 
 ابن جرير در تفسير خود روايت ديگرى نقل كرده كه از آن مكى بودن آيهء30 سوره استفاده مي‌شود، ولى هيچ يك از اين روايات از ميزان نقد حديثى صحيح وسالم بدر نمى‌آيد؛ زيرا روايت‌های مقاتل، عكرمه ومجاهد مرسل محسوب مي‌شود.

 امام ابن كثير روايت سومى ابن جرير را مورد نقد قرار داده مي‌گويد: " ذكر أبى طالب في هذا غريب جدا، بل منكر! لأن هذه الآية مدنية".
 
 از دلايل مكى بودن اين آيه‌ها روايت صحيح البخارى است كه مى‌گويد: آيهء: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ در پاسخ اين گفتار ابوجهل: ﭽ... ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ.... ﭼ نازل گرديد.
 

 واين روايت مكى بودن آيات مورد بحث را مي‌رساند.

 قبلاً اشاره شد كه: آيات فوق از حال واوضاع مكه واهل مكه واز واقعاتى كه در مكه رخ داده، حكايت دارد، و از آن مكى بودن آيات لازم نمى‌آيد.

امام بغوى به همچو مورد اشاره كرده مى‌گويد: " والأ صح آن‌ها نزلت بالمدينة، وإن كانت الواقعة بمكة"
. "صحيح آنست که اين آيه مدنی است گرچند حادثه در مکه رخ داده بود".
وهم چنان سيوطى در اتقان آيهء: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ را از آيات مكى شمرده است.
 
دليل اين استشنا حديثى است كه بزار در مسند خود از ابن عباس نقل كرده که آيهء مذکور هنگام ايمان آوردن عمر بن خطاب نازل گرديد: 
" لما أسلم عمر، قال المشركون: قد انتصف القوم منا، وأنزل ا الله عزوجل: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ 
 اين حديث در معجم طبرانى نيز با اندك تغيير آمده است.
 

 ولى هردو سند خالى از كلام نيست؛ از راويان بزار نضربن عبد الرحمن، ودر روايت طبرانى شخصى بنام اسحاق بن بشير كاهلى است واين هردو راوى متروك، وروايت شان قابل قبول نمى‌باشد.
 

سورهء توبه: 
مقاتل بن سليمان، ابوا القاسم نيشاپورى و ابن عطيه آيه‌هاى: 128-129: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ را مكى مي‌دانند.

 شايد مستند شان مفهوم اين دو آيه باشد كه از حرص پيامبر( نسبت به قوم خود و از لطف ومرحمت وى سخن مى‌گويد.

سيوطى اين استشنا را غريب ودور از واقعيت مي‌داند؛ زيرا در روايت‌هاى صحيح ثابت شده كه اين آيه از آخرين آيه‌هاى قرآن- طبق نظريهء صحيح از آخرين آيه‌هاى سورهء توبه- به حساب مى‌آيد.
 

بعضى‌هاى آيهء: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ را استثنا كرده‌اند؛ زيرا طبق حديث صحيح اين آيه هنگامى نازل شد كه پيغمبر ( اكرم به ابوطالب فرمود: " تا وقتيكه نهى نه شده‌ام برايت استغفار می‌كنم".
 
 و اين گفتار پيامبر ( هنگام وفات ابوطالب در مكه بود.

 و نيز در شأن نزول همين آيه ترمذى از على- رضى الله عنه- با سند حسن نقل كرده که اين آيه در بارهء مردى نازل شد كه براى پدر ومادر مشرك خود طلب مغفرت مي‌نمود.
 
 در سبب نزول آيهء فوق روايت سوم نيز ثابت است. حاكم از ابن مسعود نقل كرده كه اوگفت: پيامبراکرم ( روزی به سمت قبرستان رفت، ودرکنار قبری نشست، مناجات کرد وسپس گريست، آنگاه فرمود: قبريکه کنارش نشستم قبر مادرم است، و من از خداوند اذن خواستم برای دعا به او اجازه ام نداد، پس اين آيه را بر من نازل کرد: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ.
 زركشى و سيوطى در ميان اين روايات جمع كرده مى‌گويند: اين آيات بيش از يكبار نازل شده است.
 

 حافظ ابن حجر اين آيه را در زمرهء آياتى مي‌شمرد كه بيش از يك سبب داشته، ولى آيه بلافاصله بعد از وفات ابوطالب نازل نشده، بلكه بعد از گذشت مدتى، و وقوع سبب‌هاى سه گانه نازل گرديده است.
 

سوره مجادله: 
 اين سوره به اتفاق اهل علم مدنى است.
 

 ولى طبق روايت عطا ده آيات نخست آن مدنى، وبقيه‌اش مكى است. وكلبى آيهء: 9 را استثنا نموده است.
 

اين هردو روايت مرسل و ضعيف‌اند وبا چنين روايات ضعيف نمي‌توان بعضى آيه‌هاى سوره را كه مدنى بودن آن قطعى است، استثنا نمود.

سوره تحريم: 
 در بخش دلايل سوره‌هاى مدنى توضيح گرديد كه تمام آيات اين سوره در مدينه نازل شده جزآيات: 11و12 كه سيوطى از قتاده مكى بودن آن را نقل كرده، واين استثنا نيز مبنى بركدام دليل صحيح نبوده؛ بنابر آن به اتفاق تمام آيات آن مدنى است.
 

***

مناقشه: 
با استناد به محکم‌ترين وقوي‌ترين روایات تعداد سوره‌های که به اتفاق مکی‌اند، (75) سوره است.
براساس برخى از روايات وحقايق تاريخى وبا درنظرداشت خصايص وويژگى‌هاى سوره‌ها، سوره‌هاى مكى به سه مرحله: ابتدائى ميانى وپايانى تقسيم مي‌گردد که سوره‌هاى هر مرحله از لحاظ موضوع و اسلوب خصايص ويژه‌اى دارد.
استثناى برخی از آیات سورهء بقره از حکم مدنی بودن بر مبنای روایات ضعیف بوده و تمام آيه‌های اين سوره براساس قول راجح مدنى است. 
و همچنان استثنای آیات انفال، توبه، مجادله وتحریم نيز مبنى بركدام دليل صحيح نبوده؛ بنابرآن تمام آيات این سور به اتفاق مدنى است.

***

اسامى وترتيب نزول سوره‌هاى مدنى

به اساس قوي‌ترين قول که در نتيجهء بررسی آثار و روايات اين باب بدست آمده، ترتيب سوره‌های مدنی قرار آتی است: مطففين، بقرة، أنفال، آل عمران، ممتحنة، نساء، إذا زلزلت، حديد، محمد، طلاق، لم يكن، حشر، نور، احزاب، حج، منافقون، مجادلة، حجرات، تحريم، جمعة، صف، تغابن، فتح، مائدة، توبة و إذا جاء نصر الله.
دلايل تفصيلي مدنى بودن اين سوره‌ها: 
سوره بقره: 
 در گذشته (بخش ششم اين اثر) اشاره شد كه تمام روايات وآثار وارده در مورد مكى ومدنى، اين سوره را از جملهء سوره‌هاى مدنى شمرده، وطبق روايت عكرمه اولين سورهء مدنى مى‌باشد.
 

دليل آن روايت صحيح است كه امام بخارى از عاشيه لنقل كرده: 
" وما نزلت سورة البقرة و النساء إلا وأنا عنده...".

 "سورهء بقره ونساء در زمانى نازل گرديد كه من نزد پيامبر ( بودم". 

 ازدواج (زفاف). پيامبر ( باعايشه در ماه شوال سال اول هجرت در مدينه بود.
 

سوره آل عمران: 
 ابن عطيه، قرطبى و بقاعى اجماع علما را در مورد مدنى بودن آن نقل كرده‌اند.

 در بخش تحقيق روايات خوانديم كه تمام آثار وارده در اين مورد نيز به مدنى بودن اين سوره اتفاق دارند و از هيچ يك از سلف روايتى بر خلاف اين قول نقل نيست. 

ب- روايت‌هاى صحيح كه در سبب نزول بعضى از آيات اين سوره ثابت شده، نيز مدنى بودن سوره را تأكيد مى‌كند: 
1- طبق روايت بخاری از انس به تعقيب نزول آيهء ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ ابو طلحه (يکتن از انصار). محبوبترين ثروت خود را که باغی نزد مسجد نبوی بود، صدقه کرد.

جملهء: " وكانت مستقبلة المسجد" در روايت مذکور كه منظور از آن مسجد نبوى در مدينه است، وهم چنان جملهء: " كان أبو طلحة أكثر أنصاري..." و به تعقيب نزول آيهء متذكره صدقه كردن ابوطلحه، اين همه به مدنى بودن آيه دلالت صريح دارد.

2- روايت صحيح ديگر از انس که آيهء: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ......ﭼ زمانى نازل شد که پيامبر ( در جنگ احد زخم برداشت ودر حق کفار دعای هلاکت مي‌نمود.
 
 ابن حادثه در سال سوم هجرى در مدينه بود.

ج- محتواى سوره نيز بيانگر مدنى بودن آنست؛ زيرا بخش نخست آن به اتفاق علما در مناظرهء اهل نجران نازل شده كه هيئت نجران درسال 9هـ در مدينه آمدند (47: 351). 

 وقسمت اعظمى ديگر اين سوره در مورد داستان جنگ احد و اشارهء گذراى به جنگ بدر دارد كه اين مطلب نيز دليل مدنى بودن آن مى‌باشد.
سورهء نساء: 
 ابوجعفر نحاس با استناد به سبب نزول آيهء: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ  كه در بارهء سپردن كليد كعبه به عثمان بن طلحه نازل شده، اين سوره را مكى شمرده است.
واين نظريه به هيچ وجه قابل پذيرش نيست؟ ودليل بطلان آن بشرح زير: 
1- روايتى كه مى‌گويد: اين آيه در مورد كليد مكه نازل شده است، ضعيف است.
 

2- در صورت صحت اين روايت طبق اصطلاح مشهور وتعبيرصحيح از مكى ومدنى، حتى آيهء مذكور را مكى گفته نمى‌شود؛ چون موضوع سپردن کليد کعبه پس از هجرت بود.

3- از مكى بودن يك آيه لازم نمي‌گردد كه تمام آيه‌هاى سوره مكى باشد.

4- تشريح احكام خانواده، يتيمان، زنان، احكام ميراث، توضبح محرمات، احكام جهاد، بحث از منافقان و گروه‌هاى اهل كتاب وديگر محتويات اين سوره بيانگر مدنى بودن آن مي‌باشد.

5- از روايت‌هاى صحيح وصريح زير نيز بطلان اين قول استفاده مى‌شود: 
الف- حديث عايشه: " مانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده".
 

 "سورهء بقره ونساء در زمانى نازل گرديد كه من نزد پيامبر ( بودم". 
ب- روايت‌هاى متعدد در اسباب نزول بعضى از آيات اين سوره نيز بيانگر مدنى بودن آيات اين سوره است مانند: روايت مسلم از ابوسعيد خدرى در سبب نزول آيهء 25 كه در بارهء اسيران جنگ اوطاس است.
 
 وروايت ترمذى از على بن ابی طالب در سبب نزول آيهء 43 (در مورد نشه شدن شان قبل از تحريم نهائى شراب).
 
 وروايت ابن حبان با سند صــحيح از ابن عباس در سبب نزول آيهء 50
 (كه اين آيه در بارهء كعب بن اشرف يكى از سران يهود نازل شده است).
 

 وروايت بخارى از ابن عباس در سبب نزول آيهء 59 (كه در بارهء عبد الله بن حذافه هنگام فرستادن وى در رأس يك سريه نازل شد) 
 
 وروايت مسلم از عروه بن زبير در سبب نزول آيهء 65 (كه در بارهء مخاصمه زبير با يكى از اهل مدينه نازل شده است).
 

سوره مایده: 
 محتواى سورهء مايده كه به طور خلاصه: توضيح قسمتى از غذاهاى حلال وحرام، احكام وضوء وتيمم، احكام سوگندها، احكام حج، تقبيح عملكردهاى يهود، عقايد خرافى نصارى و... است، واين مطالب از وبژگى‌هاى عمومى سوره‌هاى مدنى مي‌باشد. 

 احاديث ذیل كه در سبب نزول بعضى از آيات اين سوره وارد شده، نيزحقيقت فوق را تأييد مي‌نمايد: 
1- امام بخارى ازخليفهء راشد عمربن خطاب در مورد نزول آيهء: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ 
 چنين نقل نموده است: " نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع ".
 

 "د ر سال حجة الوداع روز جمعه بعد از چاشت روز عرفه نازل گرديد".

2- طبق روايت عايشه ل آيهء تيمم (كه آيهء ششم اين سوره است) در برگشت از غزوهء مريسيع نازل گرديد.
 وغزوهء مريسيع در سال ششم هجرت بود.
3- بر مبناى روايت صحيح از براء بن عازب آيه‌های: 41-47 ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ اين سوره در بارهء يهود مدينه وقانون گزارى خود سرانهء آن‌ها نازل گرديده است.

4- روايت ابن ابی شيبه با سند حسن از ابو هريره (: " كنا إذا نزلنا طلبنا للبني ( أعظم شجرة وأظلها، فتنـزل تحت شجرة فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد، من يمنعك منى؟ قال: " الله". فأنزل الله: ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ "
.
" ما هنگاميکه در سفرها غرض راحت توقف مي‌کرديم، درخت بزرگ وپر سايه را بري پيامبر ( تخصيص مي‌داديم، تا اينکه مردی آمد، شمشير او را گرفت وگفت: تو را چه کسی از من حمايت مي‌کند؟ پيامبر ( فرمود: الله. پس اين آيه را نازل نمود: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ ".
كلمهء " كنا" در اين روايت دليل مدنى بودن آيه بلكه دليل بر نزول آن بعد از اسلام ابى هريره درسال 7هـ مى‌باشد.

5- طبق روايت ابن ابى حاتم با سند حسن
 آيهء 67 ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ در بارهء مالك بن صيف وگروهى ازعلماى يهود مدينه نازل شده است.
 

6- براساس روايت‌هاى متعدد كه به درجهء صحت و ثبوت رسيده است، آيه‌هاى 90،91،92 اين سوره آخرين آيات قرآنى در بارهء خمر است كه به طور قطع آن را حرام اعلام نمود.

و اين حرمت به سال‌هاى ميانى دور مدينه برمي‌گردد.

***

سوره انفال: 
براساس روايت‌هاى گذشته در زمينهء مكى ومدنى سوره‌ها، اين دومين سورهء مدنى وبنابر روايت عبدالله بن عباسب در مورد نزول سورهء مطففين در مدينه- سورهء انفال سومين سورهء مدنى، و به اتفاق نزول آن در مدينه بعد ازسورهء بقره، پس از پايان يافتن جنگ بدر بوده است.

امام بخارى ازسعيد بن جبير نقل كرده كه او مى‌گويد: "قلت لابن عباس: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر".
 

 " به ابن عباس گفتم: سوره انفال. او گفت: اين سورهء بدر است که در جنگ بدر نازل شده".

وهمچنان روايت‌هاى صحيح كه در سبب نزول آيه‌هاى: 1،9،17،65،66،67،و68 اين سوره وارد شده
 با شمول محتواى سوره، اين همه مدنى بودن سوره وآيه‌هاى آن را مى‌رساند.

سورهء توبه: 
 اين سوره از جملهء آخرين سوره‌هاى است كه بر پيامبر ( در مدينه نازل گرديد.

 دقت در آيات اين سوره نشان مي‌دهد كه تاريخچهء نزول آن به سال‌هاى بعد از نقض پيمان صلح از طرف مشركان قريش وفتح مكه برمي‌گردد، به طور مشخص قسمتى از اين سوره قبل از جنگ تبوك، (كه درسال 9 هـ بود). وقسمتى به هنگام آمادگى براى جنگ وبخش ديگرى از آن پس از مراجعت از جنگ نازل شده است.

 در مورد نزول آيه‌هاى اين سوره روايات بي‌شمارى است كه از آن روايات تحديد زمان نزول سوره وآيه‌هاى آن دانسته مى‌شود، به پاره‌اى از آن روايات ذيلاًً اشاره مي‌گردد: 
1- روايت براء بن عازب كه مى‌گويد: " آخرسورة نزلت براءة".
 
" سورهء براءت آخرين سورهء قرآن از حيث نزول است".

2- سبب نزول آيهء84 و ماجراى مرگ عبدالله بن ابى منافق و نماز جنازه برآن نيز دليل بر مدنی بودن اين سوره است؛ زيرا وفات ابن ابىّ درسال نهم هجرى بود.
 
3- اشارهء آيات 25- 26 اين سوره به غزوهء حنين، واحاديثى كه در تفسير آيه، وتفصيل اين حادثه به ثبوت رسيده است چون غزوهء حنين در سال 8 هـ پس از فتح مكه بوقوع پيوست. 

سورهء نور: 
 سورهء نور به اتفاق تمام علماى تفسير مدنى است به دلايل زير: 
1- تشريح حدود: حد زنا، حد قذف ولعان كه اين همه در مدينه بود و از علايم سوره‌هاى مدنى به شمار مي‌رود.

2- تشريح آداب اجتماعى: حجاب، سلام، آداب مجلس وآداب منزل و... وهم چنان ذكر منافقان از مطالب مهم اين سوره است.
3- حديث عباده بن صامت: " خذوا عنى، خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلاً...".
 
 اين جملهء حديث: " فقد جعل الله لهن سبيلاً " اشاره به آيهء 15 سوره نساء دارد: 
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ واز اين حديث دانسته مي‌شود كه نزول آيهء دوم اين سوره بعد از آيهء 14 سورهء نساء بوده و سورهء نساء- طوريکه بيان شد- مدنى است.

2- حديث‌ها و روايات متعددى كه با اسناد صحيح در سبب نزول آيه‌هاى متعدد اين سوره وارد ونقل است مانند: حديث مرثد بن ابى مرثد
 با سند حسن در سبب نزول آيهء سوم اين سوره وروايت‌هاى متعدد در سبب نزول آيه‌ها: 4- 6 (موضوع لعان) 
.

وروايت‌ها بي‌شمارى در مورد تهمت زدن به عايشه وبراءت آن در سبب نزول آيه‌هاى: 9- 22 این سوره
 وروايت جابر در سبب نزول آيهء: 33 (كه نزول اين آيه در مورد كنيزان عبد الله بن ابي منافق است) 
.
وروايت عايشه ل با سند صحيح درسبب نزول آيهء 61.
 
تمام اين روايات به طور قطع مدنى بودن اين سوره را مى‌رساند. 

سورهء احزاب: 
بنا بر روايت ابن ضريس از ابن عباس اين چهارمين سوره‌اى است كه در مدينه نازل گردِيده.

محتواى سوره از قبيل سخن از منافقان، سخن از ظهار واشاره به حكم آن وسخن از پسر خوانده‌ها وذكر داستان غزوهء احزاب، اشاره به غزوه بنوقريظه واشاره به ايلاى پيامبر ( توضيح بعضى احكام خانواده وآداب اجتماعى، مسألهء حجاب و... اين همه حقايق و واقعاتى است كه در دوره‌هاى ميانى زندگى پيامبر ( در مدينه رخ داده بود.

 افزون برآن دلايل آتى نيز مدنى بودن اين سوره را تثبيت وتأكيد مي‌كند: 
1- روايت بخارى ازعايشه ل که آيهء: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ در بارهء بطلان پسر خاندگی سالم از طرف ابوحذيفه و... نازل گرديد: 
" أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وهُو مَولًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ( زَيْدًا وكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْـجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وورِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ 
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ ".
 
2- امام بخارى در تفسير آيهء 10 سوره اين قول را نقل كرده است: " كان ذ لك يوم الخندق".
 

 " اين حالت در روز خندق رخ داده بود"
3- امام مسلم از انس روايت نموده است كه آيهء 22: (من المؤمنين رجال صدقوا....). در مورد انس بن نضر و امثال آن نازل شده است كه در غزوهء احد شهيد شده بودند.
 

4- طبق روايت‌هاى صحيح آيهء: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ...ﭼ 
 در بارهء زيد بن حارثه و زينب بنت حجش نازل شده كه موضوع طلاق زينب در مدينه بود.

5- براساس حديث صحيح آيهء: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ در ارتباط ازدواج پيامبر ( با زينب، ووليمهء آن، ودر مورد حجاب نازل گرديده است كه اين همه در سال‌هاى پنج يا شش در دوره زند گى پيامبر (در مدينه برمي‌گردد.
 

سورهء فتح: 
 بزرگترين دليل مدنى بودن اين سوره، مضمون ومحتواى آنست؛ زيرا اين سوره از حوادث مربوط به " صلح حديبيه" ومسألهء " بيعة الرضوان" سخن مى‌گويد.

 و از كارشكني‌هاى منافقان ونمونه‌هاى از عذرهاى واهيشان در مورد عدم شركت جهاد پرده بر مى‌دارد. واين امور همه در مدينه بود، وواقعهء صلح حديبيه درسال 6هـ برمي‌گردد. 

 افزون بر اين روايات صحيح نيز تأييد مي‌كند كه نزول اين سوره بعد از بازگشت از صلح حديبيه بود.

 در حديث صحيح البخارى مى‌خوانيم كه پيامبر (در سفر بازگشت از صلح عمر ( را مورد خطاب قرار داده فرمود: 
" لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ 
 

 " امشب بر من سوره‌ای نازل گرديده که بهتر است از آنچه که خورشيد بر آن می‌تابد، سپس اين سوره را تلاوت نمود".

 از اين روايت مدنى بودن اين سوره واينكه به طور كامل در سال ششم هجرى يكجا نازل گرديده، استفاده مي‌شود.
سورهء حجرات: 
 اين سوره از جملهء سوره هائى است كه در ارتباط آداب پيامبر ( وجامعهء اسلامى وبسيارى از مسايل مهم اخلاقى در آن عنوان گرديده است، بحث از آداب اجتماعى به صورت گسترده يكى ازدلايل مدنى بودن آنست.

روايت‌هاى صحيح كه در سبب نزول بعضى از آيات اين سوره ثابت شده، نيز اين حقيقت را تأييد مي‌كند: 
1- برمبنای روايت عبدالله بن زبير آيات نخست اين سوره هنگام ورود هيأتی از قبيلهء بنو تميم در مدينه در سال 9هـ نازل گرديد.

2- طبق روايت صحيح مسلم آيهء: ﭽ ﮙ ﮚ.... ﭼ در مورد دوگروهى از انصار نازل گرديد.

سورهء مجادله: 
 سورهء مجادله به اتفاق مدنى است واين اجماع با درايت و هم روايت تأييد شده است.

 دليل آن از درايت اينكه: دراين سوره حكم ظهار، آداب مجلس، آداب ملاقات با پيامبر( جلسه‌هاى محرمانه ومخفيانه وشرايط آن و حكم ولاء و براء مطرح گرديده است كه اين همه از خصايص سوره‌هاى مدنى مى‌باشد.

وروايت‌هاى وارده در سبب نزول برخى از آيات اين سوره نيز اين درايت را تأكيد مي‌كند: 
1- ابن ماجه از عايشه ل با سند صحيح
 نقل كرده كه آيات نخست اين سوره در مورد ظهار اوس بن صامت با خوله نازل گرديده است. واين حادثه در مدينه رخ داده بود.
 

2- طبق روايت صحيح
 از انس بن مالك آيهء ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ در بارهء يهودان مدينه و بى‌ادبى شان در برابر پيامبر ( نازل شده است.
 
روايت اول از عايشه كه ازدواج وى با پيامبر ( در مدينه شده بود، وروايت حديث دوم از طريق انس كه صحابى انصارى است وعملا به شكل شاهد عينى نقل مي‌كنند، دليل براينستكه اين حوادث همه در مدينه بوده، ودر مورد آن آيه‌ها فرود آمده است.

سورهء حشر: 
اين سوره از غزوهء بنى نضير وتبعيد آن‌ها در مدينه و از برخورد منافقانهء منافقان مدينه سخن مى‌گويد كه اين واقعات همه درسال دوم هجرت در مدينه بود.

 وروايات هم اين درايت را تأكيد مي‌كند؛ امام بخارى ازعبدلله بن عباس نقل كرده كه در مورد اين سوره مي‌گويد: "نزلت في بني النضير".
 

به اساس روايت صحيح از عايشه ل غزوهء بنى نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بود.
 
سورهء ممتحنه: 
 محتواى اين سوره و روايت‌هاى صحيح مانند: قصهء حاطب بن ابى بلتعه كه سبب نزول اين سوره است، نه تنها مدنى بودن اين سوره را مي‌رساند، بلكه مشخص مي‌سازد كه آيات اين سوره در اثناى مصالحه پيامبر ( با اهل مکه كه درسال 6هـ ويا بعد از آن نازل گرديده است.

سورهء صف: 
 دليل بر اينكه اين سوره در مدينه نازل شده، ذكر فريضهء جهاد وتشويق برآن در اين سوره، وروايتى كه امام ترمذى از عبدالله بن سلام با سند صحيح
 نقل كرده است: 
" قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ( فتذاكرنا، فقلنا: لونعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ 

" ما تعدادی از ياران پيامبر ( به بحث وگفتگو پرداخته گفتيم: هر عمليکه نزد الله محبوبتر بوده باشد، برآن عمل نماييم، سپس اين آيه نازل گرديد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ "

 از روايت فوق استفاده مي‌شود كه نزول اين سوره پس از مسلمان شدن عبدالله بن سلام بوده، وعبدالله بن سلام از اهل مدينه ودر مدينه پس از هجرت مشرف به اسلام گرديد.
سورهء جمعه: 
از دلايل مدنى بودن اين سوره: 
1- روايت ابى هريره است: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْـجُمُعَةِ...".
 (74: 510). 
 " ما نزد پيامبر ( نشسته بوديم كه بر وى سورهء جمعه نازل شد".

 چون ابو هريره در سال 7هـ مشرف به اسلام شد.

2- مباهله با يهود درآيهء 8 اين سوره.

3- آيهء 9- 12 در مورد فرضيت جمعه كه در مدينه بود.

3- طبق روايت بخارى از جابر نزول آيهء 11سوره در مورد ورود کاروان تجارتی در مدينه بود.

سورهء منافقون: 
 در مورد مدنى بودن اين سوره هيچ رواياتى نقل نمى‌بود، محتواى اين سوره - كه از آغاز تاپايان در مورد معرفى منافقان، و از عمل‌هاى زشت آن‌ها سخن مى‌گويد- كفايت مى‌كرد، وهمچنان حديث صحيح که از طريق زيد بن ارقم در سبب نزول اين سوره ثابت شده نيز اين درايت را تأييد مي‌نمايد.
 

سورهء طلاق: 
 علاوه بر اينكه محتواى سوره تشريح وتوضيح احكام طلاق است كه از خصايص سوره‌هاى مدنى شمرده مي‌شود، حديث عبدالله بن مسعود: " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى".
 "سورهء نسای کوچک بعد از سورهء نسای بزرگ نازل شده است".
 در مدنى بودن اين سوره صراحت دارد؛ زيرا منظور از" الطولى" سورهء بقره است، وسوره بقره - قبلاً توضيح گرديد كه- به اتفاق مدنى است، ونزول اين سوره براساس تعبير عبدالله بن مسعود پس از بقره بود.
سورهء تحريم: 
 دليل مدنى بودن اين سوره روايت‌هاى صحيح است كه در سبب نزول آيات نخست اين سوره وارد شده: 
1- طبق روايت بخارى از عايشه اين آيات در مورد عسل نوشی پيامبر ( نزد زينب و غيرت عايشه و حفصه در برابر وی نازل گرديده است.
 

2- براساس روايت نسائى از انس باسند صحيح
 سبب نزول اين آيات موضوع کنيز وغيرت عايشه وحفصه در برابر او مي‌باشد.
 (154: 78، 156: 492) که ازدواج پيامبر ( با ايشان وهمچنان ماجرای عسل وکنيز در مدينه بود.

سورهء مطففين: 
 اين سوره بر مبناى قاعدهء" تعيين مكى ومدنى بودن سوره‌ها به تبعيت از آغاز سوره می‌باشد" مدنى است ودليل آن روايت عكرمه از ابن عباس با سند حسن
: 
"لما قدم النبى ( المدينة كانومن أخبت الناس كيلاً، فأنزل الله سبحانه: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ فأحسنوا الكيل بعد ذلك".
 
 "هنگام ورود پيامبر در مدينه، باشندگان مدينه، ازلحاظ وزن و پيمانه كردن از بد‌ترين مردمان بودند، خداوند اين آيه: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ. را نازل فرمود، بعد از نزول اين آيه پيمانه‌هاى خود را اصلاح نمودند".
 از روايت فوق بخوبى استفاده مى‌شود كه نزول مطففين بعد از ورود پيامبر ( در مدينه بود.

سورهء نصر: 
 براساس روايت‌هاى صحيح اين سوره نه تنها مدنى است، بلكه آخرين سوره از لحاظ ترتيب نزول مى‌باشد: 
 عبدالله بن عباس از عبيدالله بن عباس بن عتبه در بارهء آخرين سورهء قرآن مپرسد: " تعلم آخرسورة نزلت من القرآن، نزلت جميعاً؟ " عبيدالله گفت: بلى، سوره ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ است. عبدالله بن عباس سخنان او را تأييد نموده فرمود: "صدقت".

براساس روايت صحيح از عبدالله بن عباس نزول اين سوره اعلام وفات پيامبر( است.
 

 يعنى اين آخرين سوره است كه با نزول آن رسالت تكميل يافته، ومسؤوليت پيامبر( پايان مى‌يابد.

2- انواع سوره‌هاى مدنى

سوره‌هاى مدنى نيز از لحاظ نزول به مراحل سه گانه: ابتدائى، ميانى وپايانى تقسيم مي‌گردد كه مرحلهء ابتدائى كه درسال‌هاى نخست هجرت تاسال پنجم هجرى كه آغاز ساختار يك جامعه سالم انسانى واساس دولت اسلامى بدست پيامر ( در مدينه و از لحاظ نظامى در مرحلهء دفاع از جامعه ودولت تو تأسيس بود، نازل گرديده است. از سوره‌هاى اين مرحله مطفيفين، بقره، انفال و...است.

 پس از شكست چشمگير قبايل واحزاب در جنگ احزاب (خندق) دور ميانى مدينه آغاز مي‌گردد كه در اين مرحله: پايه‌هاى حكومت اسلامى مستحكمتر شده نه تنها توان دفاع از مرز دولت اسلامى را دارد، بلكه توان تهاجم برطغيانگران را نيز پيدا كرده است.

 سوره‌هاى: محمد، طلاق، حشر، نور، منافقون، مجادله وحجرات را مي‌توان از مرحلهء تنـزيل اين دور شمرد.

 فتح مكه صفحهء جديدى در تاريخ دعوت اسلامى مى‌باشد كه با اين فتح نفوذ واوح گرفتن دولت اسلامى با درهم شكستن آخرين مقاومت مشركان آغاز مي‌گردد.

 سوره‌هاى كه پس از فتح مكه نازل گرديده، مرحلهء سوم يا نهائى نزول وحى در مدينه را تشكيل مي‌دهند كه نزول سوره‌هاى: تحريم، جمعه، مايده، توبه، نصر و.. در اين مدت بوده است.

 ويژگى‌هاى مشترك سه مرحله: فرمان جهاد، تشريع احكام، سخن از منافقان وكار شكنى‌هاى آن‌ها، سخن از اهل كتاب وتوضيح عقايد خرافه آميز واعمال زشت آن‌ها است.

 وهركدام از مراحل سه گانه باتناسب به شرايط، اوضاع ومقام ويژگى‌هاى مشخصى دارد مانند اينكه: 
1- سوره‌هاى مرحلهء آغازى اشاره به غزوات بدر، احد، بنو نضير، مريسيع و.. وسوره‌هاى ميانى چون: سورهء فتح به صلح حديبيه، خيبر وفتح مكه... وسوره‌هاى پايانى ازجنگ‌هاى: حنين، تبوك سخن مى‌گويد. 

2- مرحلهء آغازى چون سورهء بقره، آل عمران ونساء بيشتر به تربيهء خانوادهء سالم كه زير بناى جامعه است، پرداخته، و از افراد مستضعف مانند: يتيتمان وزنان حمايت نموده، ودستورهاى لازم براى نگهدارى ومراقبت از حقوق آن‌ها صادر نموده است. 

 مرحلهء ميانى علاوه بر امور خانوادگى، به تشريع قوانين اجتماعى، وقوانينى كه در سالم سازى جامعه مؤثر است، نيز مى‌پردازد.

 از آنجا كه سوره‌هاى مرحلهء نهائى در زمانى نازل شده كه دولت اسلامى در حال نفوذ وجامعهء گستردهء اسلامى تشكيل شده بود و از لوازم اين جامعه واين حكومت نيازهاى اقتصادى، روابط بين المللى- صلح، جنگ، جزيه و...- مى‌باشد؛ بنا براين در سوره‌هاى اين مرحله تفصيل مصارف زكات، روابط بين الملل، فرمان جهاد به طور قاطعانه و... مطرح گرديده است.

3- آيات مدنى درسوره‌هاى مكى

سيوطى در اتقان آيات مدنى كه در سوره‌هاى مكى وارد شده با دلايل آن ذكركرده است.
 ولى در بيشتر موارد دلايل اين استثنا ضعيف بوده، ذيلاً تنها به موارديكه بادلايل صحيح ثابت شده اكتفا می‌كنيم: 
آيات مدنى درسورهء انعام: 
سيوطى در بارهء آيه‌هاى مدنى اين سوره مى‌گويد: ابن الحصار گفته كه: نه آيه از آن استثنا شده است، ولى روايت صحيحى در اين باره نيست، بخصوص كه روايت شده: تمام آيات اين سوه يكجا نازل گشته است.
 
 در استثناى آيهء90 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ابن جرير روايتى باسند حسن از طريق على ابن ابى طلحه از ابن عباس نقل کرده که اين آيه در بارهء يهود نازل شده است.

ازلحاظ موضوع نيز محتواى آيه به آيات مدنى مي‌ماند، بخصوص اين بخش آيه: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ باصراحت مي‌رساند كه مورد خطاب در اين جمله اهل كتاب است چنانكه از قتاده باسند صحيح نقل شده: " هم اليهود والنصارى".
 
ومجادله با اهل كتاب ازخصايص آيه‌هاى مدنى مى‌باشد.
سورهء هود: 
آيهء 114: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ مدنى است.
دليل استشناى آن روايت صحيحى است كه از طرق مختلف نقل شده كه اين آيه در بارهء ابو اليسر در مدينه نازل گشت.

سوره نحل: 
 اين سوره مكى است، ولى آيهء 128 ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ براساس روايت صحيح
 از ابی بن كعب هنگام فتح مکه نازل گرديد.
 
سوره اسراء: 
 آيهء: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ از آن استثنا شده است به دليل حديث متفق عليه از ابن مسعود که اين آيه در پاسخ پرسش يهود در مدينه نازل گرديد.

سوره حج: 
 بنابر قول راجح اين سوره مكى است، وچند آيات آن از اين حكم مستثنا‌اند كه تفصيل آن با دلايل در بخش سوره‌هاى مورد اختلاف توضيح خواهد گرديد.
سوره قصص: 
 طبق روايت صحيح از مجاهد وقتاده آيات 52-54 اين سوره در بارهء مسلمانان اهل كتاب، وبه اساس روايتى از ابن عباس ب وسعيد بن جبير در بارهء اصحاب نجاشى كه به مدينه آمده بودند، نازل شده است.

سوره سجده: 
 آيهء شانزدهم: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ بر مبناى روايت صحيح
 از انس بن مالك مدنی است: " إن هذه الآية نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة".

 زيرا راوى حديث انس بن مالك انصارى است و از انتظار نماز عشا در مدينه حكايت كرده مى‌گويد كه: اين آيه در اين مورد نازل گشته است.

 واين احتمال نيز است كه انس( انتظار براى نماز عشا را از مصداق‌هاى اين آيه بشمارد؛ چون صيغهء: " نزلت" در سبب نزول صريح نيست.

سوره سبأ: 
آيهء ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ از اين سوره استثنا شده است،به دليل روايت ترمذی از فروه بن نسيک مرادی با سند صحيح
 که گفت: " أتيت النبي( فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي ؟ فأخبر أني قد سرت قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال ادع القوم فمن أسلم منهم فأقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك قال وأنزل في سبإ ما أنزل فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة ؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل...".
 
 "خدمت رسول اکرم ( رفتم وعرض داشتم يا رسول الله! آيا با کسانی از افراد قومم که پشت به دشمن مي‌کنند جنگ نکنم؟.....، در اين حديث آمده است: "....در بارهء سبأ نازل شد آنچه نازل شد، شخصی عرض کرد: يارسول الله سبأ چيست؟....".

 اين خبر دلالت مي‌کند که اين جريان در مدينه رخ داده؛ زيرا که فروه پس از مسلمانان شدن قبيلهء ثقيف در سال نهم هجرت کرده بود.
سوره زمر: 
 براساس روايت صحيح از عمر( آيهء: 55 آن مدنى است چنانكه مي‌گويد: " كنا نقول ما لمفتتن توبة، وما الله بقابل منه شيئاً، فلما قدم رسول الله( المدينه، أنزل فيهم: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ 

 " ما بر اين اعتقاد بوديم که توبهء اشخاص مصر بر گناه پذيرفته نمي‌شود؛ چون پيامر( در مدينه آمد، اين آيه در مورد آن‌ها نازل شد: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ ".
سوره احقاف: 
 آيهء يازدهم اين سوره: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ..ﭼ.
 براساس روايت بخاری ومسلم از سعد بن ابی وقاص در مورد عبدالله بن سلام نازل شده است.
 و اسلام وی پس از هجرت در مدينه بود.

سوره واقعه: 
 اين سوره به استثناى آيه‌های: 75- 82 از سوره‌هاى مكى است.

دليل اين استثنا حديث صحيحى است كه امام مسلم در سبب نزول اين آيات نقل كرده که پس از نزول بارانی پيامر ( فرمود: برخی از بندگان خدا سپاس گزار بوده ونعمت باران را از جانب خدا مي‌دانند وتعدادی هم در برابر نعمت‌های الهی نا سپاسی کرده فرود آمدن باران را نتيجهء توافق برج‌ها مي‌دانند، سپس اين آيات نازل گرديد: 
" عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ( فَقَالَ النَّبِىُّ ( " أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ ومِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوءُ كَذَا وكَذَا ". قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فَلاَ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ). حَتَّى بَلَغَ (وتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) ".

سوره ماعون: 
براساس روايت ابن جرير از ابن عباس با سند حسن
 قسمت اخير اين سوره: ﭽ ﭶ ﭷ ﭼ در بارهء منافقان نازل گرديده است كه دليل بر مدنى بودن اين بخش از سوره مي‌باشد.
 

مناقشه: 
· . به اساس قوي‌ترين قول که در نتيجهء بررسی آثار و روايات اين باب بدست آمده، ترتيب سوره‌های مدنی قرار آتی است: مطففين، بقره، أنفال، آل عمران، ممتحنه، نساء، إذا زلزلت، حديد، محمد، طلاق، لم يكن، حشر، نور، احزاب، حج، منافقون، مجادله، حجرات، تحريم، جمعه، صف، تغابن، فتح، مائده، توبه و إذا جاء نصر الله.
· سوره‌هاى مدنى نيز از لحاظ نزول به مراحل سه گانه: ابتدائى، ميانى وپايانى تقسيم مي‌گردد كه مرحلهء ابتدائى كه درسال‌هاى نخست هجرت تاسال پنجم نازل گرديده، پس از شكست چشمگير قبايل و احزاب در جنگ احزاب (خندق) دور ميانى مدينه آغاز مي‌گردد که سوره‌های میانی در این دوره نازل شده است.
· سوره‌هاى كه پس از فتح مكه نازل گرديده، مرحلهء سوم يا نهائى نزول وحى در مدينه را تشكيل مي‌دهند كه نزول سوره‌هاى: تحريم، جمعه، مايده، توبه ونصر در اين مدت بوده است.

· سيوطى در اتقان آيات مدنى كه در سوره‌هاى مكى وارد شده با دلايل آن ذكركرده، ولى در بيشتر موارد دلايل اين استثنا ضعيف بوده، تنها چند مورد آن با دلایل ثابت است.
تحقيق وبررسی سوره‌هاى مورد اختلاف

 براساس محكمترين اقوال و دلايلى كه ارائه گرديد (75) سورهء قرآن به اتفاق مكى و (18) سوره به اتفاق مدنى وسوره‌هاى ذيل مورد اختلاف است: 
سوره الفاتحه، سوره النساء، سوره يونس، سوره الرعد، سوره الحج، سوره الفرقان، سوره ص، سوره الرحمن، سوره الحديد، سوره الصف، سوره التغابن، سوره الإنسان، سوره المطفيفين، سوره لم يكن، سورة الزلزلة، سوره العاديات، سوره الهاكم، سوره الماعون، سوره الكوثر، سوره الاخلاص و سوره المعوذتان. 
درگذشته اشاره شد كه هشت روايت از طرق متعدد در مورد تحديد سوره‌هاى مكى ومدنى از ابن شهاب، علی بن ابی طلحه، قتاده، ابن عباس، عکرمه وحسن بن ابی الحسين، نقل گرديده است كه برخی از اين آثار از لحاظ سند به درجهء ثبوت نرسيده و از آزمون نقد حديثى سلامت بدر نيامده است وبرخی ديگر آن از نظر سند بدرجهء ثبوت رسيده، ولی اثر مقطوعی بوده که در همچو موضوع قابل استدلال نمی‌باشد.

 اينك تحقيق هريك از اين سوره‌ها به صورت جداگانه بادلايل مكى ومدنى بودن هركدام وترجيح درست‌ترين اقوال در روشنى دلايل: 
سوره فاتحه: 
 بيشتر صاحبنظران برآنند كه مكى است، بلكه نقل شده است كه سورهء حمد نخستين سورهء نازل شده است وبرصحت اين نقل استدلال كرده‌اند به: 
1- آيهء (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني...) : 
 توضيح اينكه پيغمبر اکرم ( (سبع مثانى) را به سوره الحمد تفسير كرده است، چنانکه در حديث صحيح اين مطلب آمده است واين آيه در سوره الحجر است كه به اتفاق مكى است، مى‌بينيم كه در اين سوره خداوند بر پيغمبر ( منت نهاده كه سورهء الحمد را بر او نازل فرموده است، پس لازم است كه سورهء الفاتحه قبلا نازل شده باشد وگرنه برچيزى كه هنوز نازل نشده چه منتى؟

2- ترديدى نيست كه وجوب نماز درمكه بوده واحدى گفته است كه: وقتى در اسلام نبوده كه نماز بدون خواندن سورهء الحمد بوده باشد.

سوره نساء: 
 در بخش سوره‌هاى مدنى دليل نزول اين سوره در مدينه بعد از هجرت توضيح گرديد.

 ابوجعفر نحاس با استناد به سبب نزول آيهء 58: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ كه در بارهء تسليم دهی كليد كعبه به عثمان بن ابی طلحه درمكه نازل شده، اين سوره را مكى مى‌داند.
 ولى اين استناد سستى است به دلايل ذيل: 
1- از نزول آيه يا آياتى در مكه لازم نمى‌آيد كه او آيه يا سوره را مكى ناميده شود؛ زيرا طبق تعبير صحيح- که قبلاً بيان شد- زمان نزول مدار اعتبار است نه مكان نزول.

2- در مبحث دوم اين بخش توضيح گرديد که اين قول نه تنها مخالف محتويات اين سوره است، بلكه تمام روايات صحيح كه در تاريخ و اسباب نزول آيات اين سوره وارد شده، جملگى دليل بر بطلان اين ادعا مى‌باشد.

 تحقيق ومراجعهء مؤلفات نحاس اين حقيقت را ثابت مى‌سازد كه ابوجعفر نحاس از اين قول خود رجوع كرده است، دليل رجوع وى اينكه در كتاب " الناسخ والمنسوخ" سورهء انعام را مكى معرفى كرده وسوره‌هاى قبل آن را مدنى شمرده است: " وما تقدم من السور مدنيات أعنى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة...".
 
سوره يونس: 
 اين سوره به اتفاق سلف مكى است، جز روايت ضعيفى از ابن عباس كه ابن مردويه از طريق عثمان بن عطاء از پدرش از ابن عباس نقل كرده که او به مدنى بودنش قابل شده است. 

وعطاء خراسانی نزد محدثين " كثيرالارسال والوهم والتدليس" بوده وروايت وی ضعيف مي‌باشد.
 

 اين روايت علاوه بر اينكه ضعيف، شاذ و برخلاف محتواى اين سوره است، با روايت صحيح كه از ابن عباس ثابت شده، منافات دارد؛ زيرا طبق روايت صحيح از ابن عباس این سوره مكى است.

 بنا بر اين علامه آلوسى وهمچنان ابن عاشور روايت مكى بودن سوره را از ابن عباس ترجيح داده و آن را مورد اعتماد علماى تفسير قرار داده‌اند: " وهي مكية في قول الجمهور، وهذا المروى عن ابن عباس في الأصح عنه".

سوره رعد: 
 اين سوره از جملهء سوره هائى است كه روايات مختلفى درمورد مكى ومدنى بودن آن وارد شده: مجاهد وابن ابى طلحه از ابن عباس مكى بودن آن را نقل كرده‌اند.

 سعيد بن منصور از سعيد بن جبير نيز مكى بودن آن را نقل كرده است.

 وبه اساس روايت عوفى وعثمان بن عطاء از ابن عباس وروايت مجاهد از ابن زبير اين سوره از سوره‌هاى مدنى به شمار مي‌رود.
 
 وهم چنان ازحديث طولانى كه طبراتى در معجم الكبير آورده استفاده مي‌شود كه بعضى از آيات اين سوره در مدينه نازل گرديده؛ زيرا در اين حديث موضوع ملاقات اربد بن قيس وعامر بن طفيل و گفتگوى شان با پيامبر ( در مدينه مطرح گرديده است.

 ابن جرير طبرى از مجاهد روايت نموده كه آيهء: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ در پاسخ پرسش يك شخص يهودى نازل گرديده است.
 
 وطبق روايت ديگر ابن جرير طبرى از مجاهد، آيهء: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ در هنگام صلح حديبيه، وانكار مشركان از (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) نازل گرديد.
 
 امام ترمذى از برادر زادهء عبدالله بن سلام روايت نموده كه آيهء: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ در بارهء عبدالله بن سلام نازل شده است.
 

ترجيح: 
 دقت در معناى آيات اين سوره، بحث وتحقيق در روايات، مكى بودن سوره وتمام آيات آن را مي‌رساند؛ زيرا روايتى كه از آن به مكى بودن سوره استدلال مي‌شود، از نظر سند صحيح بوده، واما آثار و احادثي كه دال بر مدنى بودن بعضى از آيات اين سوره مي‌باشد، از آزمون نقد حديثى صحت وسلامت بدر نيامده‌اند، واينك تفصيل روايات: 
1- قصهء عامر بن طفيل واربد بن قيس: 
 اين روايت ضعيف است، هيثمى در مجمع الزوائد اين روايت را از دو طريق نقل كرده سپس مى‌افزايد: " وفي إسناد هما عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف".
 
2- روايت ابن جرير كه آيهء: ﭽ ﯸ ﯹ.... ﭼ در پاسخ يهودى نازل گرديده، نيز مرسل و ضعيف است؛ زيرا اين اثر از مجاهد ازطريق ليث بن ابى سليم روايت شده كه او رواى متروك است وروايتش مدار اعتبار نيست.
 

 و از سوى ديگر مجاهد از علماى تابعين است كه روايت او در اسباب النزول حيثيت مرسل را دارد.

3- روايت ترمذى نيز ضعيف و مرسل است؛ يكى از راويان اين اثر حسين بن داود مصيصى مشهور به"سنيد" است كه نزد علماى جرح وتعديل از راويان ضعيف به شمار مي‌رود.

 وهم چنان ابن جريج از راويان مدلس است و با لفظ "عنعنه" روايت نموده؛ بناءً محدث بزرگ علامه البانى اين حديث را ضعيف شمرده است.
 

4- روايت ديگر ترمذى كه آيهء {ومن عنده علم الكتاب} در مورد عبدالله بن سلام نازل شده، اين روايت نيز از نظر سند به درجهء ثبوت نرسيده است. علامه البانى درضعيف سنن ترمذى اين روايت را ضعيف قرار داده است".
 

از لحاظ محتوى 
تفكر در محتواى اين سوره و دقت در معانى آن مانند: آغاز سوره با حروف مقطعه، ورود سجده، تأكيد بييشتر به توحيد واقامهء دلايل برآن، حملهء شديد برشرك، تصوير بهشت ودوزخ و... مكى بودن اين سوره را تأکيد مي‌کند.

سوره حج: 
 روايتى از طريق مجاهد از ابن عباس مي‌رساند كه اين سوره به جز آياتى چند- كه استشنا نموده است- مكى مى‌باشد، ولى در بقيهء آثار اين سوره را مدنى معرفى نموده است. جمهورگفته‌اند: كه اين سوره از مكى ومدنى تركيب يافته است.
 
 روايات و احاديث صحيح كه در اسباب نزول آيات اين سوره وارد شده وهم چنان محتواى سوره نظر جمهور را تأييد مي‌كند؛ زيرا به اعتبار مضمون بسيارى از مطالب سوره به سوره‌هاى مكى مي‌ماند، ولى اذن قتال در آيه‌هاى: 39، 40، و تشريح برخى از احكام حج در آيات: 26- 38 دليل برمدنى بودن آيات مذكور مى‌باشد.

 در مورد چهار روايت صحيح ثابت شده كه روايت اول دليل برمكى بودن سوره، و از روايت‌هاى ديگر مدنى بودن بعضى آيات سوره استفاده مي‌شود: 
1- حاكم از عبدالله بن مسعود روايت كرده كه او مى‌گويد: "نخستين سوره كه در آن سجده نازل شده، سوره حج است".
 
2- طبق روايتى از ابن عباس آيهءﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ در بارهء اشخاص متردد در دين واستفاده جوى كه در مدينه به قصد استفاده جوئى اسلام مى‌آوردند، نازل گرديده است.
 

3- بر مبناى روايت صحيح از ابو ذر آيهء: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ در بارهء حمزه و ياران وى ورقيبانش عتبه و... در روز مبارزهء بدر نازل گرديد.

4- امام ترمذى از ابن عباس با سند صحيح
 نقل کرده که آيهء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭼ هنگام بيرون شدن پيامبر( از مکه به مدينه وفرضيت جهاد مسلحانه نازل گرديد.
 

ترجيح: 
 از حديث اول مكى بودن سوره استفاده مي‌شود؛ زيرا آيات سجده ازخصايص سوره‌هاى مكى است؛ بنابرآن (طبق قاعدهء دوم) مكى بودن سوره را ترجيح داده مي‌شود ودر بارهء روايات ديگر بايد گفت: روايات مذكور دليل استشناى برخى از آيات ازحكم مكى بودن مي‌باشد، نه تمام آيات.

سوره الفرقان: 
 جمهور برآنند كه اين سوره مكى است.

از ضحاك مدنى بودن سوره نقل شده، ولى اين نقل نه مبنى بركدام دليل، ونه با محتواى سوره سازگاراست؛ زيرا موضوع و محتويات سوره دليل برمكى بودن آن مى‌باشد.
 

***

سوره ﭑ: 
 جمهور بر مكى بودن اين سوره اجماع دارند، دانى دركتاب العد مدنى بودن آن را حكايت نموده واين نظريه را اشتباه خوانده است.

 دليل جمهور حديثى است كه امام ترمذى و حاكم با سند حسن
 درسبب نزول اين سوره نقل نموده‌اند که اين سوره هنگام مريضى ابو طالب کاکاى پيامبر( در مکه، وطرح پيشنهاد صلح وسازش با کفار مکه از طرف وى نازل گرديد.
 

 ازلحاظ محتوا نيز، ورود آيهء سجده، داستان آدم و ابليس، داستان پيامبران وتعبيرات كوتاه ولى كوبنده وتهديد آميز اين همه از خصايص سوره‌هاى مكى مى‌باشد.

سوره الرحمن: 
جمهور سلف برآنند كه اين سوره مكى است.
 ولى از ابن مسعود- وطبق يك روايت- از ابن عباس مدنى بودن سوره نيز نقل شده است.
 

 محتواى سوره خصايص سوره‌هاى مدنى را در بر دارد، وهم چنان روايت ذيل نظر جمهور را تأييد مي‌كند چون قصهء جن در مكه بود.
 
 ترمذى وحاكم... با سند حسن
 از جابر نقل كرده‌اند كه گفت: وقتى كه رسول اكرم( سورهء الرحمن را براى اصحاب خود تلاوت كرد، پس از فراغت از تلاوت آن فرمود: چرا ساكت هستيد؟ جنيان از شما بهتر پاسخ مي‌گفتند هيچ مرتبهء ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ را بر آن‌ها نخواندم مگر اينكه مي‌گفتند: " و لا بشيء من نعمک ربنا نکذّب فلک الحمد". "پروردگارا هيچ يك از نعمت‌هاى تو را دروغ نمى‌شماريم وحمد مخصوص تو است".

سوره حديد: 
 جمهور برآنند كه مدنى است، ولى عده‌اى آن را با استناد به روايت بزار كه آيات اين سوره سبب مسلمان شدن عمر بود، بخصوص آغازش را مكى دانسته‌اند.
 

 ولى اين روايت از نظر سند ثابت نيست. علاوه بر روايت‌هاى صحيح از ابن عباس- که قبلاً به آن اشاره گرديد- محتواى سوره: ترغيب به انفاق در راه خدا، ذكر منافقان واهل كتاب به ويژه آيهء 10: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼدليل قوى بر مدنى بودن سوره مى‌باشد.
ولى آيهء 16: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ به دليل روايت‌هاى ذيل مکى است: 
حديث ابن مسعود در صحيح مسلم
 وحديث زبير در سنن ابن ماجه با سند حسن
 که اين آيه چهار سال پس از اسلام آوردن آن‌ها نازل شده: " لم يكن بين اسلامهم وبين أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين".

 زبير و عبدالله بن مسعود از پيشتازان اسلام‌اند كه در ميان ايمان آوردن آن‌ها تا زمان هجرت بيش از چهار سال فاصله داشت؛ بنابرآن آيهء فوق را بايد مكى شمرد.

سوره صف: 
 ابن عباس- طبق يک روايت-، مجاهد وعطا مكى گفته‌اند، قول صحيح آنست كه مدنى است به دلايل ذيل: 
1- روايتى که امام ترمذى وحاکم از عبدالله بن سلام باسند صحيح
 نقل کرده‌اند، دليل اين قول مي‌باشد: 
 عبدالله بن سلام مي‌گويد: " ما چند تن از اصحاب رسول الله ( نشسته – در بارهء معارف اسلام- مذاکره مى‌کرديم از جمله گفتيم: اگر مي‌دانستيم کدام عمل در پيشگاه خدواند خوش آيندتر است، آن را انجام مي‌داديم، پس خداوند متعال اين آيت رانازل فرمود: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ پس پيامبر ( آن‌ها را تا آخر بر ما خواند".
 
2- بنا بر روايت ابن جرير طبرى از ابن عباس با سند حسن
 آيهء: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ بعد از فرضيت جهاد نازل گرديده است.
 و جهاد در مدينه فرض گرديد. 
سوره تغابن: 
 جمهور اين سوره را مدنى شمرده‌اند، روايات گذشته- در بخش تحديد سوره ها- اين قول را تأييد مي‌کند و از ابن عباس وضحاك مكى بودن آن نقل گرديده است.
 
سوره انسان: 
 از عكرمه وحسن مدنى بودن اين سوره نقل است، ولى بيشتر صاحب نظران: عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبير، قتاده و.. ابن سوره را مكى مي‌دانند.
 و اين نظر از لحاظ محتوا نیز قابل ترجيح است.

سوره مطففين: 
 از ابن زبير، ابن مسعود وابن عباس مكى بودن سوره نقل شده.
 وطبق روايت صحيح از ابن عباس – قبلا در بخش سوره‌های مدنی توضيح گرديد- مدنى است.
 آيه‌هاى اين سوره از لحاظ اسلوب و موضوع به استثناى چند آيات نخست آن به سوره‌هاى مکی شباهت دارد؛ بنابر اين بايد گفت: آيات نخست سوره چنانكه در روايت صحيح از ابن عباس آمده، در مدينه نازل شده و براساس قاعدهء كه قبلاً بيان شد كه در مكى ومدنى شمردن آغاز سوره مدار اعتبار است، مدنى بودن آن ترجيح داده مي‌شود، ولى بعيد نيست كه بسيارى از آيات سوره در مكه نازل شده باشد.
سوره‌هاى: الفجر، البلد، الليل والقدر: 
 در مورد سوره‌هاى فوق نيز اختلاف نظرى وجود دارد، ولى قول مدنى بودن مبنى بر هيچ دليلى نيست، بلكه محتويات اين سوره‌ها و اسلوب تعبيرشان وروايت عايشهل در مورد سوره‌هاى مفصل نظريهء مكى بودن را تأكيد مى‌كند.

سوره لم يكن: 
براساس روايت كريب از ابن عباس سورهء (لم يكن) مدنى شمرده شده، وطبق روايت ديگر از ابن عباس: سوره (القدر). وسوره (لم يكن) را مدنى قلمداد نموده است (151: 153).
 دليل مدنى بودن روايت صحيحی است كه امام احمد بن حنبل از ابن حبه البدرى نقل كرده كه وى گفت: وقتى ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ نازل شد، رسول الله ( فرمود: جبرئيل به من گفت: پروردگارت تو را امر مي‌کند که اين سوره را به ابىّ بخوانى....".

 ابن کثير با استناد به اين حديث قول به مدنى بودن اين سوره را قطعى دانسته است.

سوره عاديات: 
 در مورد اين سوره نيز دو قول است، بر مبنای آثار گذشته در بخش ششم مکی است، ودليل مدنی بودنش روايت ابن ابی حاتم و بزار از ابن عباس است که مي‌گويد: " پيامبر( اسپ‌ها وسوارانی را بسوئی فرستاد، چند ماه شد از آن‌ها خبری نشد که اين سوره نازل گشت".
 
سوره الهاكم: 
 در بارهء اين سوره نيز قول به مكى و مدنى بودنش نقل شده، ولى مدنى بودنش به دليل ذيل قطعى است: 
 امام بخارى از ابى كعب روايت كرده است كه گفت: " كنا نرى هذا " لوأن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان" من القرآن حتى نزلت: ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ ".
 چون ابی بن کعب انصاری و از اهل مدينه بود. 

سوره ماعون: 
 در بارهء سورهء " ماعون" نيز دو قول نقل شده، جمهور مكى مي‌دانند، براساس روايت ابن جرير از ابن عباس با سند حسن
 قسمت اخير اين سوره: 
 ﭽ ﭶ ﭷ ﭼ در بارهء منافقان نازل گرديده است
 كه دليل برمدنى بودن اين بخش ازسوره مى‌باشد.

 ولى با توجه به آغاز اين سوره و قاعدهء دوم مکی و مدنی، مكى بودن آن ترجيح داده مي‌شود.

سوره كوثر: 
 در مورد اين سوره نيز اقوال متضاد نقل است، ولى روايت صحيح كه در بارهء نزول و سبب نزول آيهء سوم اين سوره ثابت شده است - به طور قطع- مدنى بودن سوره را مى‌رساند: 
1- امام مسلم از انس بن مالك نقل كرده است كه گفت: " بَيْنَا رَسُولُ اللَّـهِ ( ذَاتَ يَومٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّـهِ قَالَ «أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ ». فَقَرَأَ 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ".

 ازجملهء: " بَيْنَ أَظْهُرِنَا " مدنى بودن سوره استفاده مي‌شود؛ زيرا انس صحابى انصارى است كه پس از هجرت در خدمت پيامبر ( قرار گرفت.

2- بر مبناى روايت ابن حبان از ابن عباس( با سند صحيح آيهء: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ بعد ازجنگ بدر هنگامى به پيامبر ( فرود آمد که کعب بن اشرف يهودى بخاطر بر انگيختن مشرکان مکه بر ضد پيامبر ( ومسلمانان به مکه رفته بود.
 
سوره اخلاص: 
در مورد نزول اين سوره نيز اختلاف اندكى وجود دارد، وانگيزهء اختلاف ورود سبب نزول‌هاى مختلف است، ولى پس از تحقيق روشن مي‌گردد که رواياتى كه در مورد نزول آيه به اساس مطالبهء احبار يهود وارد شده، همه ضعيف وقابل استدلال نيست.

برعكس روايت ابى بن كعب باسند حسن
 ثابت شده که اين سوره هنگامی نازل شد که مشرکان مکه از پيامبر ( خواستار نسب پروردگارش شدند. 

ابی بن کعب مي‌گويد: " إن المشركين قالوا لرسول الله ( انسب لنا ربك، فأنزل الله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز و جل لا يموت ولا يورث ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء".
 
سوره معوذتان: 
در بارهء نزول اين دو سوره نيز دوقول است: جابر بن زيد، حسن، عطا وعكرمه مكى گفته‌اند و از ابن عباس مدنى بودن آن نقل است.

 سيوطى مدنى بودن شان را ترجيح داده است؛ به دليل اينكه به اساس روايت بيهقى در دلايل النبوه اين دوسوره در بارهء سحر شدن پيامبر ( ازجانب لبيد بن اعصم يهودى نازل شده است. واين واقعه در مدينه بود.

 موضوع سحر شدن پيامبر در صحيح البخارى و ديگر كتاب‌هاى حديث باسند صحيح ثابت است، ولى در اين روايت هيچ اشاره‌اى نيست كه نزول اين دو سوره به مناسبت سحر شدن پيامبر ( بوده باشد.

ولی از روایت عقبه بن حارث بن عامر در صحیح مسلم دانسته می‌شود که این دو سوره در مدینه نازل گردیده است: " عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (: " ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس"
.
چون عقبه پس از فتح مکه مشرف به اسلام شده و پیامبر ( او را مورد خطاب قرار داده فرمود: " ألم تر آيات أنزلت الليلة".

و این خطاب دلیل بر اینستکه این دو سوره پس از اسلام آوردن وی نازل گردیده است؛ لذا مدنی بودن این دو سوره قطعی می‌گردد.

مناقشه: 
با توجه به روايات وارده واستناد به محکم‌ترين و قوي‌ترين آن‌ها تعداد سوره‌های که به اتفاق مکی‌اند (75) سوره است.

 و (18) سوره به اتفاق مدنى وسوره‌هاى ذيل مورد اختلاف است: 
 سوره فاتحه، سوره نساء، سوره يونس، سوره رعد، سوره حج، سوره فرقان، سوره ص، سوره رحمن، سوره حديد، سوره صف، سوره تغابن، سوره انسان، سوره مطفيفين، سوره

 لم يكن، سورهء زلزله، سوره عاديات، سوره الهاكم، سوره ماعون، سوره كوثر، سوره اخلاص و سوره معوذتان. 

بر مبنای دلیل صحیح سوره‌های فاتحه، یونس، رعد، فرقان، ص، رحمن، انسان، زلزله، عاديات، ماعون و اخلاص مکی وسوره‌های دیگر مدنی است.
***

نتایج تحقیق

الله متعال را سپاسگزارم که به فضل والطاف او اين اثر علمی را که کار بسی بزرگ و مهم بود به پايهء تکميل رسانيده و در پايان آن آخرين کلمات خود را به عنوان نتايج ثبت مي‌نمايم: 
1- علم مکی و مدنی قرآن کريم يکی از مهمترين موضوعات علوم القرآن به شمار مي‌رود؛ چون علم بازشناسی آيات وسوره‌های مکی و مدنی قرآن از يک سو زمان نزول وحی الهی را بيان مي‌کند و از سوی ديگر آيات را چه از نظر مکان نزول ويا اشخاص مورد نظر ويا از جهت زمان نزول، تقسيم‌بندی مي‌کند وخود روشن است که اين تقسيم‌بندی‌ها برای تعيين زمان نزول آيات عامل بس مهمی شمرده مي‌شود.

2- علما ودانشمندان فن در اصطلاح مكی ومدنی بودن سوره‌ها وآيات قرآنی، سه ملاك وضابطه دارند، ولی تعريفيکه جامع ومانع بوده شامل تمام آيه‌ها وسوره‌های قرآنی بوده باشد، همان تعريف مشهور است: 
 "المكی ما نزل قبل الهجرة، والمدنی ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أی البلاد كان حتی ولوكان بمكة أو عرفة".

3- علم مکی و مدنی مانند ساير علوم قرآنی بامداد خود را در همان عصر پرميمنت پيامبراکرم ( طی نمود. سپس اصحاب گرامی پيامبر ( وعلمای تابعين وساير دانشمندان– اعم از علمای پيشين ومعاصر- با درک اهميت اين موضوع کمرهمت را در رهء توضيح وتبيين آن بستندو بانظرداشت فرهنگ عصرخود تأليفات ارزشمندی در اين موضوع نگاشته‌اند. 

4- يگانه راه مطمئن ومعتمد در شناخت جزئيات وتفاصيل موضوع مکی و مدنی نقل است، طريق اجتهاد يکی از راه‌های شناخت موضوع است، ولی مطمئن نيست وهمچنان جزئيات موضوع به طور مفصل از راه اجتهاد دانسته نمي‌شود.

5- استثنای آيات مدنی از سوره‌های مكی و آيات مكی از سوره‌های مدنی بستگی به روايات صحيح دارد.

6- آيات مدنی ناسخ آيات مدنی سابق وهم ناسخ آيات مكی شده می‌تواند.

7- گاهی نزول برخی از سوره‌های قرآنی مدت طولانی را در برگرفته كه از آغاز نزول تا پايان يافتن آن چند سورهء ديگر نازل گرديده است.

8- علما ودانشمندان علوم قرآن برای تشخيص سوره‌های مكی از مدنی- علاوه بر طريق روايت، از طريق درايت نيز- خصايص و ويژگی‌های تعيين كرده‌اند واين ويژگی‌ها عبارت از نشانه‌ها، امارات وقراينی‌اند كه ما را به شناسائی مكی از مدنی رهبری مي‌کند واز سوی ديگر همين نوع تفاوت‌های موجود، در كميت وكيفبت آيه‌ها وسوره‌های مكی ومدنی همهء انديشمندان ژرف نگر را به الهی بودن طبيعت مكتب اسلام هدايت می‌نمايد.

9- آيهء قرآنى عبارت است از قسمتى از كلمات قرآن مجيد كه از ما قبل وما بعد خود منقطع بوده ودرضمن سوره‌اى آمده باشد. "طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن".
 10- تشخيص اينكه: كلام وكلمات يك سوره از كجا تا كجا يك آيه است، اين امر كار شارع حكيم است، قياس و رأى را در اين باره مجالى نيست.

 11- همچنان ترتيب آيه‌ها وابسته به توقيف نبى اكرم ( وفرود آمده از جانب خداى تعالى است، براى رأى واجتهاد، در اين زمينه مجال وجولانگاهى باقى نمانده است.

12- در بارهء اينكه نخستين آيهء نازل شده كدام آيهء قرآن است، اختلاف نظری وجود دارد که جمهور علماى تفسير وحديث اين نظريه را كه نخستين آيات قرآن - پنج آيات صدر سوره علق است- مورد تأييد قرار داده وآنرا صحيح ودرست‌ترين اقوال مي‌دانند.

13- در تعيين آخرين آيهء نازل شده نيز دانشمندان اختلاف نظر دارند، براساس دلايل صحيح آيهء ربا: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ آخرين آيه از لحاظ نزول است.

14- سوره به زبان قرآن عبارت است از: بخش کم يا بسياری از آيه‌های هماهنگ قرآن که شارع حکيم، خود آغاز و انجام آن را معين کرده است. "إنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع".

15- نظريهء قابل قبول، مستدل ومستند در ترتيب سوره‌های قرآن اينست که: ترتيب سوره‌های قرآن بهمين ترتيبی که امروز در دسترس ما قرار دارد، مانند ترتيب آيات در هرسورهء قرآن "توقيفی" است ودر زمان حيات پيامبر ( به همين ترتيب مشخص ومعلوم بوده است.

16- سوره‌های قرآن به اجماع امت يكصدو چهارده سوره است كه اولش"فاتحة الکتاب" وآخرش" الناس" مي‌باشد.

17- سوره‌های قرآن از لحاظ مکی و مدنی به چهاردسته تقسيم مي‌شوند: 
الف- گاه سوره بتمامی مکی است وهيچ استثنا ندارد، مانند سوره المدثر.

ب- همهء آيات سوره مدنی است مانند سورهء آل عمران.

ج- برخی سوره‌ها مکی شمرده شده، ولی درآن يک ويا چند آياتی يافته مي‌شود که در مدينه نازل شده باشد، مانند سورهء هود که استثناي آيهء 114 آن از اين حکم، ونزول آن در مدينه از روايت صحيح ثابت است.

د- سورهء مدنی که آيات مکی درآن گنجانیده شده است، مانند سورهء انفال که مدنی است، وآيات 52 تا 55 آن براساس بعضی آثار ضعيف مکی شمرده مي‌شود.

17- در مورد تحديد تمام سوره‌هاى مكى ومدنى هشت روايات از طرق متعدد از ابن شهاب، علی ابن ابی طلحه، قتاده، ابن عباس، عکرمه وحسن بن ابی الحسين، نقل گرديده است كه برخی از اين آثار از لحاظ سند به درجهء ثبوت نرسيده و از آرمون نقد حديثى سلامت بدر نيامده است وبرخی ديگر آن از نظر سند بدرجهء ثبوت رسيده، ولی اثر مقطوعی بوده که در همچو موضوع قابل استدلال نمی‌باشد.

ولى مانعى هم وجود ندارد كه به آثار تابعين، بخصوص در موارديكه همه روايت‌ها متفق وروايت‌هاى ضعيف از صحابه نيز در تأييد آن باشد، استئناس نمود؛ چون مطمئن‌ترين راه شناخت موضوع - پس از روايت صحابه- همين راه است.

19- با توجه به روايات وارده واستناد به محکم‌ترين وقوي‌ترين آن‌ها تعداد سوره‌های که به اتفاق مکی‌اند (75) سوره است. و (18) سوره به اتفاق مدنى، وسوره‌هاى ذيل مورد اختلاف است: 
سوره الفاتحه، سوره النساء، سوره يونس، سوره الرعد، سوره الحج، سوره الفرقان، سوره ص، سوره الرحمن، سوره الحديد، سوره الصف، سوره التغابن، سوره الإنسان، سوره المطفيفين، سوره لم يكن، سورة الزلزلة، سوره العاديات، سوره الهاكم، سوره الماعون، سوره الكوثر، سوره الاخلاص و سوره المعوذتان. 

***

مناقشه 
 از علما و دانشمندان علوم القرآن، امام سیوطی نخستین کسی است که در کتاب خود "الإتقان في علوم القرآن" در علم مکی و مدنی به طور تفصیل و طولانی قرآن سخن گفته، بسیاری از جزئيات اين موضوع و همچنان مکی و یا مدنی بودن بیشتر سوره‌های قرآنی را با دلایل ذکر کرده است.

 چون امام سیوطی موضوع را به عنوان یکی از موضوعات علوم القرآن بررسی نموده؛ بنابرآن برخی از جزئيات در كتاب آن به صورت مختصر و مواردي هم بدون دليل و از بعضي جزئيات ديگري نام نبرده است.
 این تحقیق ادامه و تکمیل همان سعی علمی است: مواردی که سیوطی ذکر نکرده ویا به شکل گذرا آورده، آن را تفصیل و توصیح داده، و موضوعاتی را که بدون دلیل آورده، برای آن دلیل اقامه نموده است.
 و با به وجود آمدن نهضت علمی جديد تحقيقات در موضوعات علوم القرآن نيز آغاز گرديد، موضوع مکی و مدنی نيز از اين نهضت علمی بی‌بهره نماند، علمای معاصر با تأسی از علمای پيشين و با درک اهمیت موضوع، تحقيقاتی درعرصهء موضوعات علوم قرآنی بويژه علم مکی و مدنی انجام داده‌اند که از آنجمله سه کتاب قابل ذکراست: 
1- أهم خصائص السور والآيات المکية ومقاصدها: 
 اين کتاب پايان نامهء دکتورا است که توسط دکتور احمد عباس بدوی در پوهنتون ام القری مکهء مکرمه تهيه گرديده است.

2- أهم خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها: 
 اين تحقيق نيز يک تحقيق علمی است که توسط دکترعادل ابی العلا غرض حصول دپلوم ماستری در پوهنتون ام القری تهيه وترتيب گرديده است.

 موضوع اساسی اين دو اثر- چنانکه از نام آن‌ها پيدا است- خصايص وبيان ويژگی‌های سوره‌ها وآيات مكی ومدنی است وساير جزئيات موضوع مکی و مدنی در اين دو اثر به طور ضمنی آمده است.

3- المكي والمدني في القرآن الكريم: 
 اين کتاب رسالهء ماستری است که توسط عبد الرزاق حسين احمد در پوهنتون اسلامی مدينهء منوره تهيه گرديده است.
 بدون تردید اين کتاب در موضوع مورد بحث ما کتاب جامعی شمرده مي‌شود، ولی ناقص است، تنها سوره‌های نيم اول قرآن را در بر دارد.

از ویژگی‌های این تحقیق: «خصوصيات و فواید شناخت آيات وسوره‌های مکی و مدنی قرآن» اينست که: جزئيات موضوع را بصورت گسترده مورد بحث قرار داده، آيات کريمه وسوره‌های شريفهء قرآن را از نظر مکی و مدنی بودن با دقت بررسی مي‌کند، آثار و روايات را در ارتباط موضوع نقل مي‌کند، بر احاديث و روايات صحيحه که از بوتهء آزمون وميزان نقد حديثی بسلامت بيرون آمده باشد، تکيه نموده وبه اساس آن ترجيح مي‌دهد و شامل تمام آیه‌ها و سوره‌هایی است که در مورد آن روایتی به ثبوت رسیده است.

نتيجه گيری

 علم بازشناسی آيات وسوره‌های مکی و مدنی قرآن از يک سو زمان نزول وحی الهی را بيان مي‌کند و از سوی ديگر آيات را چه از نظر مکان نزول، و يا اشخاص مورد نظر، ويا از جهت زمان نزول، تقسيم‌بندی مي‌کند وفايدهء بزرگی در شناخت ناسخ و منسوخ قرآن داشته، سير تدريجی تعاليم قرآن و بيان معارف اسلامی را بازگو مي‌کند؛ پس شناسائی اين علم در حقيقت شناسائی تاريخ تشريع وحکمت در چگونگی نزول وکشف مراحل مختلفه‌ای است که دعوت اسلامی گذرانده است.
 در تعريف مکی و مدنی سه ملاك وضابطه است، ولی تعريفيکه جامع ومانع بوده شامل تمام آيه‌ها وسوره‌های قرآنی بوده باشد، همان تعريف مشهور است.
راه مطمئن ومعتمد در شناخت جزئيات وتفاصيل موضوع مکی و مدنی نقل است، وعلما در شناخت اين موضوع علاوه بر آن ضوابطی نيز استخراج نموده‌اند که در شناخت اين موضوع مي‌توان به آن استیناس نمود، ولی قطعی نيست.
· تحديد آيه‌های سوره كار شارع حكيم است، قياس و رأى را در اين باره مجالى نيست. همچنان ترتيب آيه‌ها وابسته به توقيف نبى اكرم ( وفرود آمده از جانب خداى تعالى است، براى رأى واجتهاد، در اين زمينه مجالی نيست.
.در مورد نخستين آيهء نازل شده اختلاف نظری وجود دارد ولی طبق صحيح‌ترين ودرست‌ترين اقوال پنج آيات صدر سوره علق است.
· در تعيين آخرين آيهء نازل شده نيز دانشمندان اختلاف نظر دارند، براساس دلايل صحيح آيهء ربا: {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله...} آخرين آيه از لحاظ نزول شمرده مي‌شود.
· قول مستدل ومستند در ترتيب سوره‌های قرآن اينست که: ترتيب سوره‌های قرآن مانند ترتيب آيات در هرسورهء قرآن "توقيفی"است، ودر زمان حيات پيامبر ( به همين ترتيب مشخص ومعلوم بوده است.
 تعداد سوره‌های قرآن که114 سوره است، از آن جمله (75) سوره به اتفاق مکی‌اند و (18) سوره به اتفاق مدنى وسوره‌هاى ديگر مورد اختلاف است.
***
سفارشات
هر موضوعی از موضوعات اين علم به تحقيقات تخصصی، علمی وعصری نياز دارد؛ لذا به مؤسسات تحصيلی، حوزه‌های علمی، مراکز تحقيقاتی، پژوهشگران و دانشمندان اسلامی- بويژه- دانشمندان علوم قرآنی امور ذيل پيیشنهاد مي‌گردد: 
1- برخی از موضوعات علوم قرآنی که هنوز مورد تحقيق دانشمندان ومتخصصان پيشين ومعاصر قرار نگرفته، آن موضوعات را تفکيک نموده، هم از لحاظ درايت برابر با فرهنگ وزبان عصر وهم از لحاظ روايت با در نظر داشت شرايط فن علم روايت در پذیرش وعدم پذیرش روایت‌ها مورد بحث قراردهند.

2- در سال‌های اخير خاورشناسان ومستشرقان به بهانهء آشنايی به اوضاع و احوال ملل مشرق زمين به بحث وبررسی آثار وعلوم اسلامی پرداختند، تحقيقات وتأليفياتی در علوم وفنون مختلف از جمله علوم قرآنی داشتند نه بخاطر خدمت علمی، بلکه - بنا بر نظرخود آن‌ها – نقطه‌های ضعف اسلام را کشف نموده، برای ديگران نمايان سازند.

 و از طرف ديگر با تحريف مفاهيم نصوص حقيقت را دگرگون جلوه دهند وبا ايراد شبهات وشکوک افراد نافهم وضعيف الايمان، از دين منحرف گشته وکسانيکه تازه به اسلام علاقه مي‌گيرند، از پذيرش آن منصرف شوند.
 موضوع مورد بحث ما (علم مکی و مدنی) وسایر موضوعات علوم القرآن نيز از تلاش‌های تحريف آميز ونظرهای مغرضانه وايرادهای حسودانهء خاورشناسان مثتثنا نبوده است.

برای توضیح حقایق یکی ازمسایل مهم وجدی که دانشمندان علوم قرآنی باید به آن اولویت دهند، پاسخ به شبهات آن‌ها و پاک‌سازی معارف و علوم قرآنی از لوث تحريف آن‌ها است.
3- چون قرآن معجزهء جاودان آفریدگار جهان برجهانیان است، باگذشت زمان، و انکشافات علمی جنبه‌های مختلف اعجاز آن نمایان می‌گردد و کشف جنبه‌های اعجاز قرآنی نیاز به تحقیقات علمی بیشتر دارد؛ لذا به وزارت‌های ذیربط چون: تحصیلات عالی، معارف، حج ارشاد و اوقاف وپوهنحی‌های شرعیات، حوزه‌های علمی، مراکز تحقیقات اسلامی، دانشمندان مسلمان، داکتران ودانشمندان علوم ساینس و.... پیشنهاد می‌گردد که با هماهنگی یکدیگر مرکزتحقیق و پژوهشی را به عنوان: "مرکز تحقیقات اعجاز علمی قرآن" ایجاد نموده،  بااستفاده از وسایل مدرن وعصری به جنبه‌های علمی اين کتاب آسمانی پرداخته و نتیجهء تحقیقات خود را در خدمت همگان قرار دهند.

سبحانك اللهم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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�- سنن ترمذى ج5ص382-383 .


�- صحيح البخارى ج8ص483-484.


�- همان مأخذ ج8ص486.


�- همان مأخذ ج8ص486.


�- صحيح مسلم ج 4ص2046.


�- صحيح البخارى ج8ص53.


�- موسوعة التفسيرالصحيح ج4ص 546 .


�- سنن ترمذى ج5ص426- 427 و امام ترمذى سند آنرا حسن صحيح گفته است.


�- صحیح سنن ترمذی ج3 ص 126.


�- سنن ترمذى ج5ص432، مستدرک ج2ص514.


�- صحيح البارى ج8ص609-610، صحيح مسلم ج1ص193-194.


�- موسوعة التفسير الصحيح ج4ص 681.


�- سنن ترمذی ج5ص451-452، مسند احمد ج5ص133، المستدرک ج2ص540 وسند آنرا حافظ ابن حجر حسن گفته است. فتح الباری ج13ص56.


�- مباحثى در علوم قرآن ص 295. با تصرف واختصار. 


�- همان مأخذ ص 314- 315.


�- همان مأخذ ص 344.


�- مجاز القرآن ج1 ص 50.


�- العجاب في بيان الأسباب ج1 ص 225.


�- ابن ابي حاتم، تفسير القرآن العظيم ج1 ص331.


�- اتقان ج1 ص 62.


�- تفسير النسائى ج1 ص 282 باسند صحيح، حكمت بشير، التفسيرالصحيح ج1 ص 381.


�- محاسن التأويل ج1 ص 236.


�- المعجم الكبير ج11 256-257.


�- تقريب التهذيب ص 562 هيثمى نيزاين روايت را در مجمع الزوائد ج7 ص 20 آورده است وسند آنرا ضعيف حكم كرده است.


�- صحيح البخارى با فتح البارى ج7 ص490، صحيح مسلم ج4 ص1786.


�- تفسیر ابن کثیر ج2 ص 81.


�- تفسیر طبری ج 5 ص 230- 231 .


�- تفسير ابن کثير ج2 ص 230.


�- صحيح البخاری ج8 ص 401.


�- تفسير معالم التنزيل ج3 ص 333.


�- اتقان ج1 ص 63.


�- كشف الأسنار عن زوائد البزار 3 ص172. 


�- المعجم الكبير ج12 ص60.


�- تقريب التهذيب ص 562، المغنی فی الضعفاءج2 ص 186. 


�- اتقان ج1 ص 63.


�- صحيح البخاري ج8 ص192.


�- مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 99، سنن ترمذى ج 5 ص 281.


�- البرهان ج1 ص31، اتقان ج1ص 126.


�- فتح البارى ج7 ص225�-.


�- التحرير والتنوير ج28 ص5.


�- همان مأخذ.


�- نحاس، ناسخ ومنسوخ ج2 ص568، اتقان ج1ص56.


�- الدر المنثور ج1 ص 46.


�- صحيح البخارى ج4 ص 359.


�- الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص 359.


�- المحرر الوجيز ج3 ص5، مصاعد النظر 2 ص64.


�- صحيح البخارى ج 8ص17.


�- صحيح مسلم ج 3 ص 1417.


�- فتح الباری ج8 ص 19.


�- صحيح البخارى ج4 ص 359.


�- صحيح مسلم ج 1ص 1079.


�- السنن ج5 ص238 (با سند صحيح).


�- الاحسان ج14 ص 534


�- صحيح البخارى ج 8 ص 101- 102.


�- صحيح مسلم ج4 ص 1829.


�- مايده: 3.


�- صحيح البخارى ج8 ص 119.


�- همان مأخذ ج8 ص 121.


�- صحيح مسلم ج3 ص2713.


�- ابن حجر در فتح البارى ج 6 ص 98 درجهء اين روايت را حسن گفته است.


�- فتح البارى ج 8 ص 269.


�- تفسير ابن ابى حاتم ج 4 ص 1174. 


�- صحيح البخارى ج 8 ص128، صحيح مسلم ج4 ص 1910.


�- صحيح البخارى ج8 ص 156.


�- نگا: صحيح البخارى ج8 ص 163، صحيح مسلم ج3ص1367،1383،1384، مستدرك ج2 ص329.


�- صحيح البخارى ج8 ص 167.


�- مأخذ قبلى ج8 ص158.


�- صحيح مسلم ج3 ص1398- 1400.


�- صحيح مسلم ج3 ص 1316


�- اين روايت درسنن ترمذى ج 2 ص221، با سند صحيح نقل است، امام ذهبى وعلامه البانى نيز صحت اين روايت را تأيد نموده اند: صحيح سنن ترمذی ج3 ص 80، مستدرك حاكم ج 2 ص 193.


�- صحيح البخارى ج 8 ص 303، صحيح مسلم ج 2 ص 1133، 11330.


�- صحيح البخارى ج 8 ص306- 309، صحيح مسلم ج 4 ص 2129.


�- صحيح مسلم ج4 ص 2320.


�- تفسير ابن ابي حاتم ج8 ص 2648، مجمع الزوائد ج2 ص 118 (باسند صحيح).


�- صحيح البخارى ج 7 ص365.


�- همان مرجع ج7 ص 461


�- صحيح مسلم ج 3 ص 1512


�- صحيح البخارى ج 8 ص383، صحيح مسلم ج2 ص1048


�- صحيح البخارى ج8 ص 387- 388


�- صحيح البخارى ج8 ص 446.


�- صحيح البخارى ج8 ص 457.


�- صحيح مسلم ج 3 ص 1424.


�- صحيح ابن ماجه ج 1 ص352.


�- سنن ابن ماجه ج1 ص 666 .


�- صحيح سنن ترمذي ج3 ص 114.


�- سنن ترمذى ج 5 ص 407 با سند صحيح.


�- صحيح البخارى ج8 ص 457.


�- صحيح مسلم ج 3 ص 1424.


�- صحيح البخاری ج8 ص2وج5 ص323، صحیح مسلم ج 1941.


�- فتح الباری ج8 ص 509.


�-سنن ترمذي ج5 ص 412-413، مستدرك ج2 ص 493.


�- صحيح البخارى ج8 ص510.


�- همان مأخذ ج8 ص 511.


�- صحيح البخارى ج 8 515، صحيح مسلم ج 4ص 2140.


�- صحيح البخارى ج 8 ص 654 .


�- صحيح البخارى ج 8 ص 656. 


�- صحيح سنن نسايي ج3 ص831.


�- سنن نسائى ج 7 ص 154، مستدرك ج2 ص 493.


�- صحيح ابن ماجه ج 2 ص 19 فتح البارى ج 8 ص 695- 696.


�- سنن ابن ماجه ج 2 ص 181.


�- صحيح مسلم ج4 ص 2318.


�- صحيح البخاري ج4 ص 1901.


�- اتقان ج1 ص 62- 70.


�- همان مأخذ.


�- جامع البيان ج 5 ص 263 دكتورحكمت بشيراين اثر را درموسوعة التفسير الصحيح ج1 ص256 نقل كرده و سند آنرا حسن قرار داده است.


�- تفسير ابن ابي حاتم ج4 ص 1342.


�- صحيح البخارى ج8 ص206، صحيح مسلم 490 ص2115- 2116.


�- صحیح سنن ترمذی ج3 ص67.


�- مستدرك ج2 ص358- 359، سنن ترمذی ج 5 ص299.


�- صحيح البخاري ج8 ص 401.


�- جامع البيان ج 7 ص84-85 ، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ج 4 ص 405.


�- صحیح سنن ترمذی ج3ص 79.


�- سنن ترمذى ج5 ص346 .


�- صحيح سنن ترمذي ج3 ص 96.


�- سنن ترمذی ج 5 ص337.


�- مستدرك ج2 ص435، سند آنرا ذهبى صحيح گفته، وهيثمى راويان آنرا ثقه گفته است. مجمع الزوائد ج6 ص61.


�- صحيح البخاري ج 7 ص 160، صحيح مسلم ج4 ص 1930.


 �-صحيح مسلم ج1ص 73.


�- موسوعة التفسير الصحيح ج4 ص 673.


�- جامع البيان ج19 ص 707.


�- اتقان ج1 ص 53-54.


�- معانى القرآن ج2 ص7.


�- الناسخ والمنسوخ ج2 ص317.


�- تقريب التهذيب ص360.


�- روح المعانى ج11 ص58، التحرير والتنوير ج11 ص77.


�- الناسخ والمنسوخ ج2 ص478، ابن جوزى، زاد المسير ج4 ص 299.


�- در المنثور ج4 ص80 .


�- اتقان ج1ص55. 


�- جامع البيان ج 6 ص385.


�- همان مأخذ.


�- سنن ترمذى ج 5 ص 670.


�- مجمع الزوائد ج7 ص45.


�- تقريب التهذيب ص 464.


�- تقريب التهذيب ص 363.


�- ضعيف سنن ترمذى ص 511.


�- ضعيف سنن ترمذى ص 414-415.


�- اتقان ج1 ص 56.


�- مستدرك حاكم ج1 ص220.


�- صحيح البخارى ج 8 ص296.


�- همان مأخذ ج 8 ص 297.


�- صحیح سنن ترمذی ج3 ص 79.


�- سنن ترمذى ج 5 ص 325.


�- ناسخ ومنسوخ ج2 ص568، اتقان ج1 313-314.


�- التحرير والتنوير ج18 ص313- 314.


�- صحيح سنن ترمذى ج 3 ص 217.


�- سنن ترمذى ج5 ص365- 366، مستدرك ج2 ص 432. 


�- الناسخ والمنسوخ ج2 ص 20، اتقان ج1 ص57.


�- التحرير والتنوير ج27 ص228.


�- مستدرك ج1 ص 515.


�- صحيح سنن ترمذى ج3 ص 112.


�- سنن ترمذى ج5 ص 299.


�- اتقان ج1 ص57.


�- ج4 ص2319.


�- صحيح ابن ماجه ج2 ص 408�-.


�- سنن ابن ماجه ج2 ص 1402.


�- درفتح البارى- ج8 ص 509.


�- سنن ترمذى ج5 ص 412- 413، سنن دارمى ج2 ص200.


�- موسوعة التفسير الصحيح ج4 ص 481- 482.


�- جامع البيان ج10 ص 79.


�- الناسخ والمنسوخ ج3 ص 132، اتقان ج1 ص 59.


�- همان مآخذ.


�- الناسخ والمنسوخ ج3 ص 151، اتقان ج1 ص 58.


�- الناسح والمنسوخ ج3 ص153.


�- تفسير القرآن العظيم ج4 ص�-.


�- الدر المنثور ج6 ص 651.


�- صحيح البخارى ج11 ص258. 


�- موسوعة التفسير الصحيح4 ص 672.


�- جامع البيان ج 19ص 707.


�- صحيح مسلم ج1 ص 300.


�- الإحسان ج 14 ص 534.


�- فتح الباری ج13ص 356.


�- سنن ترمذى ج5 ص 451- 452، مسند احمد ج 5ص133-134، مستدرك حاكم ج2 ص 540. 


�- اتقان ج1 ص 61 .


�- ج 1 ص 558.






